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از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و     عصرهای آینده می خواهم 
که اگر خدای نخواسته عناصر     منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود 
را به مردم     تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و     نگذارند حتی 

یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه     یابد.  
       و به اقلیت های مذهبی رسمی وصیت می کنم که از     دوره های رژیم پهلوی 
عبرت بگیرند و وکلای خود را از     اشــخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری 
اســلامی و     غیروابسته به قدرت های جهانخوار و بدون گرایش به     مکتب های 

الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند.  
و از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و     برادری با هم مجلسان 
خود رفتار، و همه کوشــا باشند که     قوانین خدای نخواسته از اسلام منحرف 
نباشــد و همه به     اسلام و احکام آســمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و   

  آخرت نایل آیید.  
و از شــورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم،     چه در نسل حاضر 
و چه در نسل های آینده، که با کمال دقت     و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود 
را ایفا و تحت تأثیر     هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و   
  قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با     ملاحظه ضرورات کشور 

که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به     ولایت فقیه باید اجرا شود، توجه نمایند. 
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آیت الله سید علی محقق داماد در بیستم جمادی الاولی سال 1361 قمری برابر با  پانزدهم 
خرداد ماه 1321 هجری شمســی در شــهر قم به دنیا آمد. پدر ایشان مرحوم آیت الله سید 
محمد محقق داماد و مادرشان دختر مرحوم آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی 
مؤســس حوزۀ علمیۀ قم است.وی فرزند سوم آیت الله سید محمد محقق داماد و از اساتید 

بزرگ و مورد احترام حوزه علمیه قم است.
خدمات اجتماعی

با رحلت آیت الله ســید محمد محقق داماد، ایشان در سال 1348 امامت جماعت مسجد 
بازار شهر قم را بر عهده گرفت و در کنار آن به فعالیت های اجتماعی همچون تأسیس صندوق 
قرض الحســنه ذخیره علوی، انجمن تکفل و سرپرستی ایتام، ایجاد شهرک ها و خانه های 
ارزان قیمت برای نیازمندان، مسجد و مدرسۀ علمیۀ المهدی، بیمارستان 200 تختخوابه 

ولی عصر پرداخت.
مسئولیت  ها

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عهده دار کار بازنگری وتدوین قوانین قضایی شد و در این 
راستا دفتر تحقیقات و مطالعات دادگستری را با عضویت جمعی از فضلای حوزه و قضات و 

حقوقدانان پُرسابقه دادگستری تشکیل داد.

ایشــان همچنین در سال های آغازین جمهوری اسلامی در صحنۀ سیاست فعال بود و در 
جلســات شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت می کرد و عضو شــورای تدوین قوانین و از 
اعضای فعال جامعه مدرسین بود که البته چند سال پیش به دلیل پاره ای مسائل از عضویت 

جامعه مدرسین  کناره گیری کرد.
آیت الله ســید علی محقق داماد از سال 1360 تا 1370 عضو شورای عالی مدیریت حوزۀ 

علمیه قم بود و خدمات ارزشمندی را به ثمر رسانید.
آثار و تألیفات

ایشــان آخرین دورۀ تدریس اصول مرحوم والدشان )آیت الله سید محمد محقق داماد( را 
تحت عنوان »رشحات الاصول« تقریر و در دو جلد منتشر کرده است.

همچنین کتاب اصول فقه ایشان به نام »تقریرالاصول« در 4 جلد چاپ شده است. در زمینۀ 
فقه، کتاب حج  در 4جلد تحت عنوان»تقریرالشریعة فی شرح تحریر الوسیلة«چاپ و منتشر 
شــده اســت. مبحث صوم، خمس و مقدار زیادی از طهارت هم در حال آماده سازی چاپ و 

انتشار در 10 جلد است.
 همچنین »زندگانی امام رضا علیه السلام« و »آندلس، سرزمین خاطره ها« و»اسلام در قلب 

اجتماع« از آثار منتشر شدۀ ایشان است.

مبنای امام خمینی برای حد اجتهاد
 اگر کســی مکاســب را خوب بفهمد مجتهد می شود، 
مرحوم امام )ره( وقتی می خواست آقای خوئینی ها ]آیت 
الله سید محمد[ را دادستان کل قرار دهند  ـکه طبق قانون 
 ـفرمودند نزد چه کسی درس خوانده  باید مجتهد باشــد 
] اند[ و اســتادش در مکاســب ]چه کســی[ بوده است؟ 
اســتاد ]ایشــان[ مرحوم آقای ابطحی کاشانی ]آیت الله 
ســید محمد[ بودند که ۵ یا 6 سال قبل فوت کردند. مرد 
بسیار خوبی بود، بســیار خوب! )برادرزاده مرحوم آقای 
یثربی بزرگ کاشانی عموزاده آقای یثربی دوم(؛ ]مرحوم 
امام )ره([ از آقای ابطحی پرسیدند: ایشان مکاسب را نزد 
شما خوانده اســت؟ عرض کرد: بله؛ فرمودند: مکاسب 
را می فهمیــد؟ عــرض کرد: بلــه؛ گفت: کافی اســت! 

)دارالشفاء، درس خارج اصول، ۹۹/08/06( 

بازگشت به تدریس مکاسب
 ـ21 چهار یا پنج سال بعد از فوت مرحوم   سال 1317 
حاج شیخ ]آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی[ 
افرادی مانند مرحوم امام )ره(، مرحوم آقای گلپایگانی 
)ره( و مرحوم والد )ره( ]آیت الله ســید محمد محقق 
داماد )ره([ درس خارج شــروع کرده بودند، مکاسب، 
رسائل و کفایه را ]اساتید[طبقه بعد می گفتند؛ مرحوم 
دایی ما آقای ]آیت الله حاج شیخ[ مرتضی حائری )ره( 
 ـکه آن زمان ولو از طبقه بعد بود اما آقایان کلًا نسبت به 
ایشان احترام قائل بودند و معمولًا جلسات حوزوی هم 
 ـاحساس کردند سطح  در منزل ایشان تشکیل می شد 
طلبه ها ضعیف شــده است- مکاســب گوهای حالا 
دیگر مکاسب گو نیستند- از این آقایان خواهش کرد 
برگردید مکاسب و رسائل بگوئید، آقایان را وادار کرد به 
رسائل و مکاسب برگشتند تا حوزه تقویت شود، مرحوم 
والد کفایه، مرحوم امام رسائل و مرحوم آقای گلپایگانی 
مکاسب گفتند. یک دوره دیگر این ها را به گفتن سطح 
وادار کرد. جناب آقای شبیری ]آیت الله حاج آقا موسی 
دام ظلــه[ نقل می کنند کفایــه را آن زمان نزد مرحوم 
والــد )ره( در دوره برگشت شــان به تدریس ســطوح 
خوانده اند؛ و خاطراتی از آن زمان دارند! از جمله اینکه 
محل تدریسشان ]آیت الله سید محمد محقق داماد[ 
یکی از حجرات مدرسه دارالشــفاء بود، یک روز نگاه 
کردیم همه شــاگردان ایشان ســید بودند، من، آقای 
اردبیلی ]مرحوم آیت الله سید عبدالکریم[، آقای عزیز 
الدین ]مرحوم آیت الله سید عزیز الدین زنجانی[ و … 
جز یک نفر آقای آذری ]مرحوم آیت الله شــیخ احمد[ 

)دارالشفاء، درس خارج اصول، ۹۹/8/6(

مراودات شیخ ابوالقاسم مقدس و حاج شیخ
حاج شــیخ ابوالقاســم قمــی معاصر زمــان حاج 
شــیخ)ره( ]آیت الله حاج شــیخ عبدالکریم حائری 
یزدی[ قبل از ایشان در قم و از علماء، مجتهدین و مرد 
بسیار با ورعی بود. در شرح حال نویسی ها و بیوگرافی 
نویسی ها از ایشان به عنوان آشیخ ابوالقاسم مقدس 
نام می برند! خیلی واقعاً با ورع بود. ایشان قبل از آمدن 
مرحوم حاج شیخ )ره( به قم در حد مرجعیت بود. ]در 
زمان قدیم[ مرجعیت همــه بلاد یکجا نبود. خیلی 
جاها از علمای منطقه خودشان تقلید می کردند. در 
کاشان از نراقی تقلید می کردند، قم هم ممکن بود 
از ایشان تقلید کنند. ]ایشان[واقعاً در حد مرجعیت 
هم بود. ولی ]بعد از آمدن[ مرحوم حاج شیخ به قم ـ 
 ـکنار  که از جمله دعوت کنندگانشان خود ایشان بود 
کشید و هر جا مسأله مرجعیت بود احاله به حاج شیخ 
)ره( می کرد. به کلی خودش تبری می کرد، مرحوم 
حاج شــیخ گاهی از ایشــان عذرخواهــی می کرد و 
می گفت: »آقای حاج شــیخ ابوالقاسم ما آمدیم قم 
مزاحم شما شدیم«. ایشان ]حاج شیخ ابوالقاسم[ هم 
می فرمود: »نه آقا شــما آمدید قم به ما آبرو دادید، ما 
قم بودیم ولی زندگی ما باید از صدقات و امثال این ها 
بگذرد. سهم امام در قم مطرح نبود، شما در قم به ما 
آبرو دادید«. این جور باهم مطایبه و تعارفات می کردند 
و همین طور هم تا آخر زمان حاج شیخ )ره( که زنده 
بودند، هیچ دخالتــی در مرجعیت نکرد و همه را به 
حاج شــیخ احاله می کرد! حالا نمی دانیم آیا چنین 
چیزهایی وجود دارد یا نه! )دارالشــفاء، درس خارج 

فقه، ۹۹/8/1۹(.

فهم مکاسب
 ـروزهای   40 ســال قبل یکی از مدرســین مکاســب 
 ـمی آمــد ]محل جلســه[  و  جمعه جلســه داشــتیم 
قســمت هایی از مکاسب را مکرر از من سؤال می کرد، 
جوابش را می گفتم، گاهی ناچار بودم چون مربوط به 
عبارت بود، مکاســب را باز کنــم از روی عبارت جواب 
کاملش را بدهم. یک روز گفت می توانید مکاسبتان را 
چند روز به من عاریه بدهید؟ گفتم باشد! می خواهید 
چــه کار کنید؟ فکــر می کرد مطالبی را کــه در جواب 
پرســش هایش می دهم در حاشــیه مکاسبم نوشته ام 
تا نسخه برداری یا فتوکپی کند! کتاب را در اختیارش 
قرار دادم، دید نوشــته ای ندارد! گفتم نگاه کن چیزی 
نوشته نشده است. عمده این است ]کسی که[ مکاسب 
می خواند بفهمد و درک کند ولی این آقا مکاسب خوان 
بود اما در جمله، جمله آن می ماند. چند روز بعد کسی 
منزلمان آمد، کتابی در شــرح ]مکاســب[ نوشته بود. 
مکاســب تدریس کرده بود و بر آن شرحی نوشته بود، 
شــرح را به مــا داد. از او تقدیر کردیم، همان جا جلوی 
خــودش یک جلدش را باز کردم، عبارتش را شــرحی 
داده بود، گفتم این عبارت مکاســب را چه جور معنی 
کردید؟ وقتی مطلب را بیان کرد دیدم اصلًا برّانی است 
مکاســب را تدریس کرده، شرح نوشــته و چاپ کرده 

است! )دارالشفاء، درس خارج اصول، ۹۹/08/06( 

فقه و هرمنوتیک
 صاحب معالم تبادر در باب معانی را برای حال حجت 
می داننــد در عین حالی که باید معانی زمان ائمه را به 
دســت آورد. جناب آقای شبســتری ]دکتر محمد[ از 
آلمان که برگشت کتابی درباره هرمنوتیک نوشت که 
در تفسیر مطالب باید به زمان صدور ]برگشت[ نه اینکه 
الآن چه معنی می دهد! این را آقای شبستری سوغات 
آورده بود و ســرو صدا کرد، ]در حالی که[ چیز تازه ای 
نیســت از اول فقه مبنای فقها همین بوده ]است[ که 
معانی را باید به زمان صدور برد نه حالا، ]اینکه[ چه گونه 
]به زمان صــدور[ ببرند صاحب معالم همین را مطرح 
می کند. اصالة عدم النقل و الاشتراک، اصل عقلائی 
اســت. هرمنوتیک از زمان قدیم در فقه بوده ]است[. 

)دارالشفاء ، درس خارج فقه،  ۹۹/8/2۵( 
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در ابتدا مایلیــم از دوران تحصیلات خودتان 
برای ما بگوییــد. اینکه در چه ســالی وارد حوزۀ 
علمیه شــدید و اساتید شــما چه کسانی بودند و 
مرحوم والدتان در زمینۀ تحصیل شما چه نقشی 

داشتند؟
هنگامی طلبه شــدم که حدوداً دوازده ســال ســن 
داشتم. وقتی دوران تحصیلات ابتدایی ام تمام شد، به 
تشویق مرحوم پدرم وارد حوزۀ علمیه شدم. پدرم کتاب 
جامع المقدمات را از بازار خرید و آورد و به دست من 
داد. نکتۀ جالب این است که من تا سن هجده سالگی 
شناسنامه نداشتم؛ چون مرحوم والد شناسنامه گرفتن 
از حکومت طاغوت را حرام می دانست. شبهه می کرد 
و شناسنامه داشتن را تابع حکومت بودن می دانست. 
در هجده ســالگی برای خودم و اخوی ام شناســنامه 
گرفتم. آن موقع آقای نجفی معاون ثبت احوال و آقای 

زاهدی رئیس بود.
وقتــی مرحــوم والد کتاب جامــع المقدمــات را به 

من داد، ســال ها نپرســید که چه می خوانم و چه کار 
می کنم. ادامــۀ تحصیل و کم و کیــف آن را بر عهدۀ 

خودم گذاشت.
یادم هســت وقتــی امتحــان خــارج دادم، یکی از 
ممتحنین آقــای روحی یــزدی بود. عصــر آن روز با 
مرحوم والدم دیدار کرد و به ایشــان به شوخی گفت: 
»امروز سید علی آقا نزد ما بود و امتحان خارج داد. از 
خودت هم بهتر می شــود.« اینکه والدم از کم و کیف 
تحصیلات حوزوی ام سؤالی نمی کرد، شاید به خاطر 
اعتمادی بود که به من داشت. هیچ وقت نمی پرسید 
که با چه کسی مباحثه می کنم یا نزد چه کسی درس 

می خوانم و... .
دورۀ ســطح حدوداً شش ســال طول کشید؛ یعنی 
از ســال 1332 درس حوزه را شروع کردم تا اینکه در 
ســال 1338 به درس آیت الله بروجردی رفتم. جزوه 
درس ایشــان را هم نوشتم که کتاب القضاء بود. قبل 
از آن به مســجد امام حســن عســکری علیه السلام 

می رفتم و جلد دوم کفایه را خدمت آیت الله منتظری 
می خواندم. وقتی درس تمام می شد، همراه ایشان از 
مسجد امام راه می افتادیم و به مسجد اعظم می رفتیم 
و درس آیت الله بروجردی را شرکت می کردیم. مرحوم 
آیت اللــه منتظری در طول مســیر صحبــت و بحث 
می کرد. در مسجد اعظم هم خیلی صحبت می کرد و 
نمی گذاشت به درس آیت الله بروجردی گوش بدهیم! 
انســان خوش صحبتی بود و مباحث درســی را دائم 
شرح می داد. ایشان بسیار مورد عنایت مرحوم آیت الله 
بروجــردی بود. با مرحــوم آیت الله منتظری از همان 

دوران نوجوانی مأنوس بودم.
اساتیدتان را چگونه انتخاب می کردید؟

حــوزۀ علمیه در قدیم مثل الان نبود. هر کســی که 
طلبه می شد، خودش باید دنبال استاد می رفت. من 
هــم برای تحصیل ادبیات و دروس مقدمات اســاتید 
مختلفی دیدم. یکــی از هم مباحثه ای هایم طلبه ای 
قزوینی بود که به تبع آشنایی با او، یک استاد قزوینی 

سید علی محقق داماد:

تعجب می کنم از بعضی آقایان که رساله می نویسند
 و اعلام مرجعیت می کنند

ارج نامه هشتاد سالگی حضرت آیت الله سید علی محقق داماد
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به نام آقای محمدی هم پیدا کردم که هنوز هم در قید 
حیات است. انسان بسیار فاضل و خوش ذوقی بود و 
من از همان سال ها به ایشان ارادت داشته ام. کلاس 
درســش هم به طور منظم برگزار می شد. سال ها بعد 
هر بار که می خواســتم برای دیدن ایشــان به قزوین 
بروم،نشــد. تا اینکه آقای رحمت،  سمیناری دربارۀ 
خمس در شــمال برگزار کرد. به من تلفن کرد و من 
گفتم که چندان اهل سمینار رفتن و سخنرانی کردن 
نیستم. در دورۀ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی 
بود. آقای رحمت هر چه اصرار کرد، من نپذیرفتم؛ تا 
اینکه آقای خاتمی)رئیس جمهور اسبق( را وادار کرد 
با من تماس بگیرد. به هر حال پذیرفتم و در ســمینار 
شرکت کردم. وقتی آنجا رسیدم، دیدم که سخنرانی 
افتتاحیه را بر عهدۀ من گذاشــته اند. بحث خمس را 
در آن جلســه مطرح کردم؛ مبنی بر اینکه در خمس 
امتیازی برای ســادات نیست. اینکه مشهور شده به 
سید سهم بیشتری تعلق می گیرد، غلط است. فقط 
اینکه به ســید فقیــر نمی تــوان زکات داد و آن هم به 
نشانۀ احترام به پیامبر و نسل ایشــان است. در واقع 
به احترام پیامبر صندوق ســادات از صندوق دیگران 
جدا شــده است؛ اما هیچ چیز اضافه ای به آنان تعلق 
نمی گیرد. چیزی که به آنان تعلق می گیرد در حد رفع 
فقر مثل رفع فقر سایر امت اسلامی است. نکتۀ دومی 
که بیشتر روی آن تأکید کردم، این است که خیلی ها 
می گویند خمس در زمان پیامبر )ص( و امیرالمؤمنین 
تا امام زین العابدین)ع( نبود. بعدها در زمان صادقین 
مطرح شد. در حالی که چنین نیست و شواهدی در 
دســت داریم که در همان زمــان پیامبر)ص( خمس 
وجود داشت. خود پیامبر نماینده ای به یمن فرستاد 
و یکی از دستورات ایشان پرداخت خمس بود. البته 
باز برخی می گویند که خمس در آن زمان فقط خمس 
غنائم بود و نه ارباح مکاسب. در حالی که پیامبر وقتی 
نمایندۀ خود را به یمن فرستاد، دستور داد که خمس 

جمع آوری کند؛ در یمن که جنگی در کار نبود!
در آن سمینار این قضیه را مطرح کردم. به خاطر دارم 
که از جمله کسانی که در آن سمینار حضور داشتند، 
آقای اسدالله بادامچیان از اعضای حزب موتلفه بود. 
بــه هر حال وقتی ســخنرانی می کــردم، دیدم آقای 
محترمی روبه رویم نشســته و به دقت به صحبت هایم 
گوش می دهد. او را نشــناختم. ســخنرانی که تمام 
شد، بالا آمد و گفت: »آقای محقق، مرا شناختید؟« 
گفتم: »نه، متأسفانه!« گفت: »من محمدی هستم.« 
همان اســتاد قزوینــی در دوران نوجوانــی  ام بود. به 
ایشــان گفتم: »آقا، اگر شــما هم جای مــن بودید و 
کسی مرا پشت تریبون معرفی نمی کرد، شما هم مرا 
نمی شــناختید.« به هر ترتیب پس از ســال ها استاد 

خودم آقای محمدی را دیدم.
باز پس از چند ســال، شخصی به رحمت خدا رفت 
و در مســجد رفعت برای او مجلس ختم گرفتند. من 
هم در آن مراســم ختم حضور داشــتم و مجدداً آقای 

محمدی را دیدم.
با چه کسانی هم مباحثه بودید؟

هم مباحثه ای من در دوران تحصیل در دورۀ ســطح 
آقای غلامرضا سلطانی اشــتهاردی بود. مطول را به 
همراه ایشان نزد آقای شیخ ابوالقاسم نحوی از اساتید 
نحو و بخش دیگر مطول را نزد مرحوم آقای رضوانی 
خمینی خواندم. معالم را نزد آقا شیخ هادی بروجردی 

و آقا مهدی لاجوردی فرا گرفتم.
لمعتین را نزد مرحوم آیت الله ستوده خواندم که واقعاً 
از اســاتید کم نظیر روزگار ما به شــمار می آمد. بسیار 
متدین، معتقد و منظم در درس بود و درسش هیچ گاه 
تعطیل نمی شد. بخشی از قوانین را نزد مرحوم آقای 
شــب زنده دار و مکاسب محرمه را نزد مرحوم آیت الله 
اردبیلی خواندم. معروف ترین درس مکاسب آن زمان، 
درس مرحوم آیت الله مشکینی بود. پسرعموی ما هم 
درس ایشــان می رفت. مدتی در جلســات درسشان 
حاضر شدم؛ اما احساس کردم قانعم نمی کند. یک بار 
به مرحوم والدم گفتم: »آقای مشکینی استاد معروف 
مکاسب است؛ اما درسش مرا قانع نمی کند. نمی دانم 
چه کار کنم.« آن موقع آیت الله بهشــتی مدیر مدرسۀ 
دین و دانش بود. مرحوم والد به من گفت: »اگر بتوانی 
آقای بهشــتی را راضی کنی به تو درس بدهد، استاد 
خوبی است.« من هم نزد آیت الله بهشتی رفتم و اصرار 
کردم که درس مکاسب بگوید. لذا بخشی از مکاسب را 
نزد ایشان خواندم. انصافاً درسشان از زمین تا آسمان 
با دیگر اساتید فرق داشت. قسمت بیع مکاسب را از 
مرحوم آقا شیخ ابوالفضل خوانساری فرا گرفتم. جلد 
اول کفایه را هم نزد آقای جبل عاملی و جلد دوم را نزد 

آیت الله منتظری خواندم.
درس خارج نزد کدام یک از بزرگان می رفتید؟

درس خارج فقه را نزد مرحوم دایی ام ، آیت الله شیخ 
مرتضی حائــری و درس خارج اصــول را نزد مرحوم 
والدم می رفتم. پس از مدتی درس خارج فقه مرحوم 
والد را هم شــرکت کردم. اساتید خارج من همین دو 

نفر بودند.
در آن زمانی که ســطح می خواندم مقداری از شرح 
منظومۀ سبزواری را نزد شهید مفتح و بعدها جلد سوم 

شرح اشارات را نزد آیت الله جوادی آملی خواندم.
اســتاد شما در تفســیر قرآن چه کسی بود و 
چطور شــد که به تدریس تفسیر قرآن علاقه مند 

شدید و این مسیر را دنبال کردید؟
اســاتید تفســیر قرآن ندیدم؛ اما از بیســت و شش 
سالگی کتب تفاسیر را مطالعه می کردم. بعدها در ماه 
مبارک رمضان در مسجد برای عموم مردم تفسیر قرآن 
می گفتم. در واقع هم تفســیر می گفتم و هم مطالب 
متفرقۀ اخلاقی و ذکر مصیبت و.... تقریباً مقدار زیادی 
از درس تفسیر را در منبر برای عموم مردم گفتم. یک 
بار وقتی آقای مختاری آمد که جزوات مرحوم والد را از 
من بگیرد، لابه لای جزوات، دفتری به نام تفسیر بود 
که به اشتباهی به ایشان دادم. روزی به من دربارۀ آن 
دفتر سؤال کرد و من با تعجب گفتم: »مرحوم والدم که 
درس تفسیر نمی گفت!« وقتی آن دفتر را آورد، دیدم 
که دفتر خودم است. تفسیر کل جزء سی ام قرآن در آن 
دفتر بود.بعدا وقتی در شورای مدیریت درس تفسیر را 
جزء درس های جنبی قرار دادیم گاهی در یک روز،  دو 

درس تفسیر می گفتم.
برسیم به مسئولیت شما در شورای مدیریت 
حوزۀ علمیه. اعضای آن شــورا چه کسانی بودند 
و چطور شد شــما به عضویت آن شورا درآمدید. 

سرانجام آن شورای اولیه چه شد؟
اولین شورای مدیریت متشکل از 6 نفر بود. دو نفر از 
طرف آیت الله شریعتمداری، دو نفر از طرف آیت الله 
گلپایگانی و دو نفر از طرف امام. ظاهراً نمایندگان از 
طــرف امام را مرحــوم آیت الله منتظری تعیین کرده 

بود. یکی دو سال این  افراد بودند و کار خاصی هم در 
حوزه انجام ندادند. آن زمان عده ای گمان می کردند 
که چون انقلاب اســلامی در مملکت رخ داده، حوزه 
باید تحــول عظیمی پیدا کند. به خصــوص آیت الله 
مشکینی دو ســه مرتبه در جلسه جامعه مدرسین از 
آنان مطالبه کرد که شما چه کردید؟ خروجی کارتان 

چه بوده است؟
 تقریباً جامعه مدرسین به این نتیجه رسید که از این 
جمع آبی گرم نخواهد شد. جامعه مدرسین دخالت 
کردند. گفت وگوهایی با امام انجام شــد و بنا شد سه 
نفر از طرف جامعه مدرســین هم به شورای مدیریت 
اضافه شــوند. جامعه مدرســین این سه نفر را معین 
کرد: آقای ابطحی کاشــانی و بنــده و آیت الله فاضل 
لنکرانی. ما ســه نفر به نمایندگی از جامعه مدرسین 
وارد شــورای مدیریت شدیم و در واقع به آنجا کشیده 
شدیم. چند سالی عضو شورا بودیم تا وقتی جریاناتی 
که پیش بینی کرده بودم به وقوع پیوست و من استعفا 
دادم. آیت الله فاضل هم گفت اگر فلانی نباشــد من 
هم استعفا می دهم. آقای ابطحی هم همین طور. قرار 
امتحانات ســالیانه را هم همان زمان گذاشتیم. رنج 
بسیار بردیم و از طرف طلبه ها مورد هجمه قرار گرفتیم 
و آزار دیدیــم. خانه های 1۵ خرداد، شــهرک مهدیه، 
بیمارستان ولی عصر و طرح جاده قم _ گرمسار همه 
از نتایج همان دوره اســت. همۀ زمین های شــهرک 
مهدیه متعلق به من بود. شــورا اوایــل در حوزه اصلًا 
مورد پذیرش قرار نمی گرفت. خیلی وقت ها جلسات 
عمومی برای تشــریح جایگاه شــورا برگزار می شد. 
سخنران جلسات آیت الله فاضل و دبیر جلسات من 
بودم. در واقع من باید کنار ایشان می نشستم و موارد 

مورد نظر را به ایشان می گفتم.
کارهای اساسی و برنامه های بلند مدت شما 

در آن زمان چه بود؟
ما در جمع شورا طی سال ها برنامه هایی را تدوین و 
اجرایی کردیم و پیشرفت های خوبی داشتیم. بعد از 
استعفای من آقای مؤمن وارد شورا شد و اذعان داشت 
که بهترین کار ادامه روند برنامه هایی اســت که ما بنا 
نهادیم؛ ولی مسئله این بود که دوستان ما از جزئیات 
برنامه هــا بی اطــلاع بودند. چون مــن از ابتدا برنامۀ 
مفصلی را به طور کلی مدون کرده بودم اما به صورت 
برنامه های کوچک تر و به تناوب در شورا مطرح کردم و 
سایر اعضای شورا هم می پذیرفتند و تصویب می شد. 

تا اینکه اتفاق جالبی افتاد.
آیــت الله خامنــه ای در ابتدای درس در آغاز ســال، 
سخنرانی مفصلی کرد و ظاهرا نُه مطلب را در رابطه 
با شــورای مدیریــت حوزۀ علمیۀ قم مطــرح کرد که 
آقای مهاجــری در روزنامه جمهوری به این مســئله 
به طور گســترده پرداخت تحت عنوان انتقاد از شورا 
و کاستی های شورا که این انتقادات مورد خوش آمد 

خیلی ها قرار گرفت.
حدود یک ماه بعد مقام معظم رهبری همه اعضای 
جامعه مدرســین را دعوت کــرد. در آن دیدار آقایان 
مشــکینی و فاضل و برخی آقایان دیگــر به تعریف و 
تمجید از بیانات ایشــان پرداختند و ابــراز امیدواری 
کردند که از رهنمودهای ایشــان حوزه متحول شود 
و به پیشــرفت دست پیدا کند. من هم که بچه آخوند 
بودم و ســرم برای این مســائل درد می کرد، در پایان 
صحبت های ایشــان گفتم: »آقایان فرمایشاتشان را 
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فرمودند ولی بعضی از این نُه مطلبی که شما فرمودید 
انجام شده و شما بی خبرید؛ برخی برنامه ریزی شده 
و در مسیر اجرایی شدن هستند و برخی مطالب هم 
نادرست و قابل اشکال است.« ایشان فرمودند: »مثلًا 
چه؟« گفتم: »شما در یکی از بندهای نُه گانه گفتید که 
شورا باید برای طلبه هایی که در جبهه حضور داشته اند 

و تحصیلشان دچار اختلال شده فکری کند.
منظور شما چیســت؟ اگر مقصودتان این است که 
شــورا درس نخوانده هــا را درس خوانده اعلام کند، 
شــورا این امــکان را ندارد که تصــرف تکوینی کند؛ 
اما اگر بحــث مالی و پرداخت شــهریه به این طلاب 
مقصودتان بوده،  نصف مملکت بنیاد مستضعفان در 
اختیار شماست. می توانید از همان منبع شهریه شان 

را پرداخت کنید.«
ایشــان گفتند: »نــه منظورم این اســت که شــورا 
برنامه های طویل المدت داشــته باشد که چشم انداز 
فعالیت ها و رویکرد شورا را نشان دهد.« گفتم: »این 
کار را کرده ایم؛ اما وقت طولانی برای ارائه خدمتتان 
می طلبد.« قرار گذاشتیم دو هفته بعد شورای مدیریت 

با ایشان دیدار مجدد داشته باشد.
همان طــور که عــرض کردم مــن اشــراف کامل بر 
برنامه های شورا داشتم و می دانستم مقصد این جریان 
کجاست؛ اما سایر دوستان نمی دانستند. من برنامه ها 
را شــخصاً تدوین کرده بودم که اهداف و برنامه های 
ســالیانه در آن ها مشخص شده بود. از همه برنامه ها 
کپی گرفتم و در حین گفت وگو به تفصیل در باب آن ها 
سخن گفتم. ایشان هم هر اشکالی وارد می کردند در 

همان جا پاسخ می دادم.
جلســه طولانی شــد. من یک ساعت و نیم صحبت 
کردم تا جایی که ایشان به شوخی گفتند: »ماشاءالله 
آقای محقق که فرصت حــرف زدن به من نمی دهد. 
بیانش هم به آقایش نرفته که بگذارد من کمی حرف 

بزنم.«
گفتم: »نه، صحبت من که تمام شد. شما هر اشکالی 
داریــد مطرح کنید.« برنامه ها را به تفصیل تشــریح 
کــردم. گفتم: »این برنامه ها یک روز و دو روزه تدوین 
نشده. کپی برنامه ها دست شماست و اصل برنامه ها 
را هم آورده ام که کهنگی کاغذهایش شاهد مدعای 
من است.« بعد ایشان گفت: »بله راست می گویید. 
آنچه من فکر می کردم انجام شــده است. فقط یک 
نکته باقــی مانده اســت.« گفتم: »چــه نکته ای؟« 
گفت: »شــما در برنامه ها مثــلًا دوره های تخصصی 
قضا را در نظر گرفتید، اما باید به دورۀ کارآموزی هم 
می پرداختید.« گفتم: »نــه، کارآموزی وظیفه حوزه 
نیست. هیچ نهاد علمی دورۀ کارآموزی ارائه نمی کند. 
کارآموزی مربوط به نهادهای اجرایی است که قصد 
اســتخدام افراد را دارند. مثلًا دادگستری یا هر نهاد 
دیگر به تناسب حوزه فعالیت خودشان دورۀ کارآموزی 
برگزار می کنند.« ایشان دیگر چیزی نگفت. بعد من 
گفتم: »خوب الان می خواهید در روزنامه ها بنویسید 
اعضای شــورا به حضور شــرفیاب شــدند و ایشــان 
رهنمودهایشان را فرمودند؟« گفتند: »نه نه، هر چه 

شما بگویید!«
 به آقای حجازی که کل جلسه را هم ضبط کرده بود، 
گفــت که متنی مطابق نظر آقای محقق تهیه کنید و 

متن نوشته در جلسه رسانه ای شد.
از درکه خارج شــدیم در مســیر بازگشت آقای سید 

جعفــر کریمی که یکــی از اعضای شــورا و اصحاب 
متعصــب آقای خامنــه ای بود، به من گفــت: »آقای 
محقــق، خدا پــدرت را بیامرزد که امروز آبــروی ما را 

خریدی.«
پس چرا شورای مدیریت حوزه را رها کردید و 

استعفا دادید؟
علت داشــت. اتفاقاً آقای امینی نجف آبادی بعد از 
استعفای من در جلســه جامعه خیلی اصرار داشت 
که دلیل استعفایم را بیان کنم. گفتم: »من قبلًا هم 
گاهی که خســته می شــدم برای اســتعفا استخاره 
می کردم؛ اما خوب نمی آمد. این دفعه استخاره کردم 
ی عَیْنًا  و این آیۀ شــریفه آمــد: » فَکُلِی وَاشْــرَبِی وَقَرِّ
نِ  حْمَٰ ی نَذَرْتُ لِلرَّ حَدًا فَقُولِی إِنِّ

َ
ا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أ فَإِمَّ

ا« این آیه به من دســتور  مَ الْیَوْمَ إِنسِــیًّ کَلِّ
ُ
صَوْمًا فَلَنْ أ

داده علتــش را بیان نکنم. واقعاً هم قابل بیان نبود؛ 
چــون گفت وگوهــا و جریاناتی پیش آمــد که من به 
شم فقاهتی، پیش بینی هایی کرده بودم و در مشهد 
استخاره کردم که این آیه آمد. بعد از آن به قم آمدم و 
استعفا دادم. شاید تهدید به استعفای آقای فاضل و 
آقای ابطحی هم برای تحت فشار قرار دادن من برای 
ماندن در شورای مدیریت بود. من از سال 1360 وارد 
شــورای مدیریت شــدم و بعد از یک دهه حدود سال 
1370 استعفا دادم. بعد از آن خیلی ها پیگیر بازگشتم 
به شورا شدند و طرح جدید را برای تعیین افراد مطرح 
کردنــد . انتخابات برگزار شــد و بیشــترین رأی هم 
متعلق به من بود که چهارده رأی داشتم و بعد از من 
آقای مکارم یازده رأی داشت. با این حال بازگشت به 
شورا را نپذیرفتم و تا پایان آن دوره هم جای من را در 

جلسات خالی گذاشتند.
نــکات و مطالب جالب و قابــل تأملی را بیان 
کردید. بپردازیم به تقریرات دروس فقهی. ظاهراً 
شما تقریراتی بر »تحریر الوســیلة« حضرت امام 
دارید. اگر ممکن است در این باره مطالبی را بیان 

کنید.
من هر شــب به اندازۀ بحــث و درس فــردا مطالعه 
می کنم و بعد، مطالعاتم را تنظیم می کنم و می نویسم 
و برای تدریس فردا آماده می شــوم. وقتی تدریس از 
روی نوشــته باشد، مباحث ســر جلسه منظم تر بیان 
می شــوند. به هر حال بیــان درس ها بایــد به دنبالۀ 
متنی باشــند که طلبه هــا بدانند فــردا چه مباحثی 
مطرح می شــود و در همان زمینــه مطالعه کنند. در 
زمان قدیم، متن  درســی فقط »شرایع«بود و بحث ها 
طبق شــرایع مطرح می شــد. بعد از دورۀ مرحوم آقا 
سید محمدکاظم یزدی، بســیاری از مباحث درسی 
طبق کتــاب »عروة الوثقی« گفته می شــد. بعضی از 
بخش های »عروة الوثقی« خیلی کامل است و بعضی 
بخش ها ناقص. مرحوم آقا سید ابوالحسن در »وسیله« 
بخش های کامــل را خلاصه و بخش هــای ناقص را 
تکمیــل کرد. پس از آن مرحوم امام بخش هایی را که 
ناقص بود تکمیل کرد و اســم آن را »تحریر الوسیلة« 
نهاد. ما تا آنجایی که عروة الوثقی داشته، همراه عروة 
پیش رفتیم و آنجایی که عروة نداشته، از کتاب الوسیلة 

و تحریر الوسیلة استفاده کردیم.
تقریرات ما تا آنجایی که کتاب عروة الوثقی داشــت، 
پیش رفت و حتی بخش هایی از کتاب الحج که عروة 
داشــت، طبق همان کتاب گفتیم. از آن بخش هایی 
که عروة نداشت، به سراغ تحریر الوسیلة آمدیم. وقتی 

تقریرات آمادۀ چاپ شــد، مؤسســۀ تنظیم و نشر آثار 
امام بنا گذاشت آن را چاپ کند. ما ناچار شدیم که آن 
قسمتی را هم که طبق عروة الوثقی گفته بودیم، طبق 
تحریر الوســیلة تدوین کنیم تا همۀ تقریــرات از روی 

تحریر الوسیلة و اثر امام خمینی باشد.
درس خارج اصول مرحوم والدتان را چطور؟

مــن هم درس خارج حاج آقا شــیخ مرتضی حائری 
را تقریــر کردم و هم درس خــارج مرحوم والدم. البته 
در دورۀ ســطح، درس آیت الله بروجردی را هم تقریر 
کرده بودم؛ اما وقتی برای امتحان درس خارج رفتم، 
اعضای دفتر ایشان تقریرات را از من گرفتند و تا الان 

نمی دانم با آن تقریرات چه کردند.
شما در چه ســالی در درس خارج مرحوم آقا 

شیخ مرتضی حائری شرکت کردید؟
از سال 133۹.

از چه ســالی خودتان درس خارج را شــروع 
کردید؟

در سال 1364 درس خارج را شروع کردم. 
از ارتبــاط خــود بــا دایی تان مرحوم شــیخ 

مرتضی حائری برای ما بگویید. 
در اوایل انقلاب یک موضوع مورد نیاز بود و آن کتاب 
القضاء است. در ایام فوت ایشان مراسم ختم در برخی 
از مساجد قم برگزار می شد. ما هم معمولًا به مساجد 
مختلف می رفتیم و به کارها رسیدگی می کردیم. یک 
شــب که به منزل برگشــتم، بچه ها گفتند آقا، طلبۀ 
سیدی امروز ســه مرتبه آمد و سراغ شما را گرفت. تا 
آن موقع آن ســید را نمی شــناختم. صبح فردای آن 
روز آمــد و گفت: »من در زمان حیات مرحوم آیت الله 
شیخ مرتضی حائری با ایشــان مأنوس بودم و گاهی 
به منزلشان می رفتم. دیشب ایشان را در خواب دیدم 
و در عالم خواب به همان شــکل پای کرســی رفتم و 
نشستم و بعد از مدتی بلند شدم که بیایم، به من فرمود 
فلانی پیغامی بهت می دهم. برو و آن را به علی آقا بگو! 
گفتم آقا، خود ایشــان خدمت شما می آید. گفت نه، 
می خواهم تو بروی و بگویی.« مطالبی را از قول ایشان 
در خواب گفــت. تا این ها را گفت، فــوری نظرش را 
متوجه شدم. صبح شنبه که به درس رفتم، به طلبه ها 
گفتم من مأمور شــدم این بحث درسی را ترک کنم. 
بحث کتاب القضاء را ترک کــردم و به جای آن کتاب 
الصوم را شروع کردیم. پس از مدتی همان سید، سراغ 
من آمد و دربارۀ مســند قضاوت می خواســت با من 
مشورت کند. به او گفتم: »آن خواب را یادت هست؟« 
گفت: »بله، یادم هســت.« گفتــم: »گمان می کنی 
مرحوم دایــی ام چرا مرا از تدریس کتاب القضاء نهی 
کــردو چرا تورا مامور به ابــلاغ آن کرد؟« همین را که 

گفتم، منصرف شد و نرفت.
مرحوم آیت الله شیخ مرتضی ، هم استادم بود و هم به 
هر حال دایی ام بود و نسبت به من خیلی اظهار لطف 
و محبت می کرد. بعــد از فوت مرحوم والد، روز هفتم 
ایشــان مراسم فاتحه ای در مســجد بازار برگزار شد. 
طبیعتاً مراسم نزدیک ظهر تمام شد. مرحوم دایی ام به 
من امر فرمود که بروم و اقامۀ جماعت کنم. به محراب 
مسجد رفتم و نماز خواندم. مرحوم آیت الله صدوقی و 
مرحوم آیت الله روح الله خاتمی )پدر آقای سید محمد 
خاتمی( از استان یزد هم که برای مراسم فاتحۀ مرحوم 
والد به قم آمده بودند، در آن مسجد حضور داشتند. هر 
دو آمدند و پشت سرم اقتدا کردند و نماز خواندند. از آن 
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روز گرفتار شدم و تا سال ها بعد در همان مسجد اقامۀ 
جماعت می کردم. حدود سه سال است که دیگر به آن 
مسجد نمی روم. در واقع از سال 1348 امام جماعت 

مسجد مسگرها بودم؛ یعنی پس از فوت مرحوم والد.
آشــنایی شــما با مرحوم آیت اللــه خاتمی و 

فرزندانش از کجا آغاز شد؟
آن زمــان که به یزد می رفتیم، مرحوم آیت الله ســید 
روح الله خاتمی با اصرار ما را دعوت می کرد و معمولًا 
ظهرها در منزل ایشان بودیم. آن موقع آقای آقا سید 
محمد و برادرش آقای سید محمدرضا خاتمی جوانان 
کم و ســن و ســالی بودند و پذیرایی می کردند. ریشۀ 
شناخت ما هم از همان موقع شکل گرفت. آقای سید 
محمد خاتمی بعدها به قم آمد و طلبه شد. البته نسبت 
به سنش دیرتر از ما طلبه شد؛ چون ما پس از کلاس 
ششم طلبه شدیم و ایشان بعد از دورۀ دیپلم طلبه شد. 

در قم معالم را نزد من خواند.
ایشان را چگونه شخصیتی ارزیابی می کنید؟

من آقای ســید محمــد خاتمی را انســان صالحی 
می دانــم. در طــول این چهل ســال پــس از پیروزی 
انقلاب، رؤسای جمهور مختلفی آمدند و رفتند. تنها 
رئیس جمهوری که در دولتش یک ریال دزدی نشد، 
آقای سید محمد خاتمی بود. وقتی آقای احمدی نژاد 
بر ســر کار آمد، خیلی دنبال این گشــت که از دولت 
آقای خاتمی چیزی پیدا کند و موفق هم نشــد. سید 
علی خاتمی، برادرش ســال ها رئیس دفترش بود و 
در طول این سال ها کسی نتوانست حتی یک ریال از 
این خانواده تخلف پیدا کند.  واقعاً آقای سید محمد 
خاتمی ســلیم النفس و شریف اســت؛ خدا ایشان را 

حفظ کند.
حضــرت آقا، دربارۀ انگیزۀ خودتــان از ایده و 
طرح ساخت شهرک مهدیه برای طلاب مطالبی 

برای ما بفرمایید.
از زمــان قدیم وقتــی درس طلبگــی می خواندیم، 
احســاس می کردیــم کــه حــوزۀ علمیه یکســری 
کمبودهایــی دارد. می دیدیم طلبه ها وقتی به درس 
می آینــد و مــی  بایســت بحــث علمی کننــد، همۀ 
صحبتشان دربارۀ زمین و خانه و مشکلات معیشتی 
اســت. ســن ازدواج هــم پایین آمده اســت. ســابقاً 
طلبه های نجف تا سی سالگی هم ازدواج نمی کردند. 
پس از پایان دورۀ تحصیلاتشــان و شرکت در دروس 
خارج، به شهرشان برمی گشتند و ازدواج می کردند. 
در قم دیدیم که سن ازدواج پایین آمده است و طلبه ها 
در سن بیست سالگی و چه بسا کمتر ازدواج می کنند. 
اگر چه در جلسات درسی شرکت می کنند و مباحثات 
خودشان را دارند، اما فکرشان مشغول امور معیشتی 
است. آن زمان به این فکر افتادم که اگر تعدادی خانه 
در قم ساخته بشود که تا وقتی طلبه ها در قم هستند و 
باید باشند و نیاز به تحصیل دارند، از آن منازل استفاده 
کنند و اهل و عیال خود را به آنجا ببرند تا مجبور نشوند 
در قم خانه بخرند مفید است. این در دید من آرزویی 
بود که منازلی برای طلبه ها ساخته بشود تا دیگر این 
دغدغه ها را نداشته یا کمتر داشته باشند و بیشتر به 

درس و بحث خود بپردازند.
روزی مرحوم آیت الله صدوقی بزرگ، شهید محراب 
به قم آمده بود. هر وقــت به قم می آمد، مرحوم آقای 
غروی، پســرخالۀ ما ایشان را دعوت می کرد. یک روز 
که ایشــان را به صرف ناهار به منــزل دعوت کرد، به 

مناســبت دعوتشــان مرحوم والد و آقا دایــی و من و 
اخوی ام آقا مصطفی هم دعوت شدیم. مرحوم آیت الله 
صدوقی دیرتر آمد. وقتی رسید خواست عذرخواهی 
کند و توضیح داد که مشغول امور سند خانه ای بوده 
است. همان خانه ای که امروز درمانگاه قرآن و عترت 
شده است. در آن زمان ساختمان ساواک بود. آیت الله 
صدوقی آن را خرید و ســندش را به نام زد. یک مرتبه 
فیل من یاد هندوستان کرد و گفتم: »آقای صدوقی، 
می خواهید این ســاختمان را چه کار کنید؟« گفت: 
»می خواهم آنجا مدرسه ای بسازم تا طلبه هایی که از 
یزد می آیند جایی داشته باشند.« گفتم: »آن را چند 
خریدیــد؟« گفت: »هفت صد هــزار تومان!« گفتم: 
»آقای صدوقی، ان شاءالله مبارک باشد؛ اما طلبه هایی 
کــه از یزد می آینــد و حجره می خواهنــد بالاخره در 
این مــدارس مختلف قم، جایی برای ســکونت پیدا 
می کنند.« با وجود مرحوم والــد و مرحوم آقا دایی ام 
شرحی در این باره شروع کردم و گفتم: »الان چیزی 
که مورد نیاز طلبه ها است، خانه است. شما این امکان 
را دارید. این خانه را بفروشــید و به جایش یک زمین 
بزرگ تــری در خارج از شــهر خریــداری کنید و آنجا 
را برای طلبه ها خانه ســازی کنید... .« صحبت هایم 
در آن جلســه در حضور آن بــزرگان خیلی جا افتاد و 
مورد استقبال قرار گرفت. همه کاملًا تصدیق کردند. 
مرحوم آقای غروی خودش متولی مدرسۀ فیضیه بود. 
این صحبت ها مربوط به دوران قبل از انقلاب اســت. 
هم مرحوم آقای غروی و هم مرحوم والدم و هم مرحوم 
آقا دایی تصدیق کردند و همان وقت تصمیم گرفتند 
این ایده را عملی کنند. آیت الله صدوقی آن ساختمان 
را هفت صــد هــزار تومان فروخــت و کل زمین بنیاد 
صدوق را هشــت صد هزار تومان خرید. نقشۀ آنجا را 
به مهندس بازرگان داد و آن ها هم سراغ حجره سازی 

رفتند و آن چیزی نشد که توقع داشتیم.
پس از پیروزی انقلاب که عضو شورای مدیریت حوزه 
شــدم، این ایده را در ذهن داشــتم. در شورا این ایده 
را مطرح کردم و پذیرفته شــد. به ســراغ این رفتم که 
زمینــی را برای این منظور تهیه کنیم. به ادارۀ اوقاف 
رفتیم تا ببینیم زمین مناســبی دارد برای این منظور 
به ما بدهــد یا نه. ادارۀ اوقاف زمینــی را معرفی کرد 
که بعد متوجه شــدیم آن زمین وقف اولادی است که 
به درد ما نمی خورد. زمین دیگری هم معرفی کردند 
که دردســر زیادی داشــت. از خیر زمین های وقفی 
گذشتیم. ذهنم رفت سراغ زمینی که اوایل انقلاب از 
دولت گرفته بودم. سابقۀ تصاحب این زمین از دولت 
هم به دوران قبل از انقلاب برمی گردد. قبل از انقلاب 
وقتی شهرک صفاشهر را ساختیم، دنبال این بودیم که 
زمینی در امتداد آن پیدا کنیم و این کار را ادامه بدهیم. 
آن کار را از بودجۀ صندوق ذخیره انجام دادیم. با رفقا 
و دوســتان خودمان گشتیم و دیدیم این زمین بزرگ 
و مِلکی مباح اســت. باید از ادارۀ کشاورزی و جنگل 
بانی اجازه می گرفتیم. به تهران و اراک رفتم و پیگیر 
آن شدم. دیدم که نمی شود. تا اینکه انقلاب اسلامی 
به پیروزی رســید. بعد از انقلاب اولیــن فرماندار قم 
آقای محمود هاشمی، برادر کوچک آیت الله هاشمی 
رفسنجانی بود. آقای محمود هاشمی در ابتدا طلبه 
و معمم و رفیق ما بود و بعد به دانشــگاه رفت و مدرک 
دانشــگاهی گرفت و به وزارت کشور رفت و بخش دار 
قم در دوران قبل از انقلاب شد؛ یعنی قبل از انقلاب 

که بخش دار قم بود، به مناســباتی با همدیگر ارتباط 
داشتیم و رفیق بودیم. همان موقع از این قضیه خبر 
داشت که من دنبال آن زمین بودم و پیگیر کارهایش 
شدم، اما موفق نشــدم. بعد از انقلاب یک روز به من 
گفــت هنوز هم دنبال آن زمین هســتی؟ من گفتم: 
»اگر بشود بله.« گفت: »نامه ای بنویس!« من هم نامه 
را نوشتم و این نامه برای بررسی رفت در هیئت هفت  
نفره که ایــن هیئت باید آن زمیــن را واگذار کند. آن 
زمان قم، جزو استانداری اراک بود و مسئولین از اراک 
می آمدند و جلســاتی در قم برگزار می کردند. اغلب 
جلسات هم در باب امور جنگ بود. خلاصه اینکه در 
آن جلســه آن هیئت هفت نفره تصویب کردند که آن 
زمین )شــهرک مهدیه فعلی( به طــول 1700 متر به 
عمق دو و نیم کیلومتر برای من است. سند آن به نام 
خود من خورد. قبل از آن در صفاشــهر زمینی گرفته 
بودم به راحتی می توانســتم در آن ساختمان ســازی 
کنم؛ اما زمین موجود در شهرک مهدیه فعلی، چاله و 
پســتی و بلندی زیادی دارد و متوجه شدم که به درد 
ایــن کار نمی خورد و تا بخواهم کــه آن زمین را صاف 
کنم و برای ساختمان سازی آماده کنم، هزینۀ زیادی 
می برد. مدتی گذشــت تــا اینکه مرحــوم آقای فاکر 
می خواست برای چاپخانۀ جامعه مدرسین جایی تهیه 
کند و به دنبال جا می گشــت. به ایشــان گفتم که بیا 
برویم آن زمین را ببینم به درد این کار می خورد یا نه. 
وقتی آنجا رفتم، یک مرتبه به ذهنم آمد که چرا همین 
زمیــن را به هر طریق ممکن برای ساختمان ســازی 
طلبه ها مهیا نکنم؟ در شــورای مدیریت حوزه وقتی 
دیدم که قضیۀ زمین های ادارۀ اوقاف برای این منظور 
نمی شــود، زمین شــهرک مهدیه فعلی را پیشنهاد 
دادم. یک روز اعضای شورای مدیریت را بر سر زمین 
بردم. به آنان گفتم آیا موافقید که این زمین را تبدیل 
به شهرکی برای طلبه ها کنیم یا خیر. این طرح را در 
شــورا تصویب کردیم و کارهای عمرانی در آن زمین 
شــروع شــد. برای ساخت و ساز شــهرک مهدیه یک 
ریال هم از بودجۀ دولتی استفاده نکردیم. برای ائمۀ 
جمعۀ تمام شهرستان ها نامه نوشتیم و طرح خودمان 
را اعلام کردیم که می خواهیم شــهرک بزرگی برای 
طلبه های متأهل بســازیم. از آنان خواســتیم که در 
این طرح مشــارکت کنند و هر کسی به اندازۀ طلاب 
شهرستانش مساعدت نماید. به هر ترتیب 117 خانه 
در آنجا ســاختیم. در همان زمــان 24 میلیون تومان 
بدهــکار صندوق ذخیره شــدیم. تأســیس صندوق 
ذخیره مربوط به دوران قبل از انقلاب است. این 117 
خانه مسکونی تا الان هم در شهرک مهدیه هستند و 

طلبه هایی در آنجا ساکن اند.
برای خیلی ها این سؤال مطرح است که شما 
با این همه ســابقۀ تدریس و مقام علمی و جایگاه 
اجتماعی، چرا به سراغ مرجعیت نرفتید و رساله 

ندادید؟
تعجب می کنم از بعضی آقایان که رساله می نویسند 
و اعلام مرجعیت می کنند. معنــای اعلام مرجعیت 
مگر غیر از این است که ایها الناس، بیایید و بارتان را 
بر دوش ما بگذارید؟ آیا این کار عاقلانه است؟ مگر چه 
تکلیفی در کار است که این آقایان به سراغ مرجعیت 
رفتند. بالفرض که هیچ مرجعی در زمان فعلی وجود 
نداشــته باشــد، مجوز برای تقلید از علمــا و بزرگان 

گذشته که وجود دارد.
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بحث ما درباره شخصیت حضرت آیت الله سید 
علی محقق داماد است. علاقمندیم در کنار تبیین 
فضائل علمی و اخلاقی و جایگاه ارزشــمند ایشان 
درحــوزه علمیه قم بــه توضیح مبســوط خدمات 
اجتماعــی و حــوزوی و نقش اساســی ایشــان در 

شکل گیری حوزه علمیه قم بپردازید. 
من اگر درباره آیت الله حاج ســید علی محقق ســخن 
می گویم خدا را شــاهد می گیرم که نه به خاطر عنوان 
برادری و اخوت اســت. ایشــان در جای خودش نقش 
سروری و استادی بر من دارند و ذوی الحق من هستند 
و من احترام زیادی برای ایشان قائل هستم. به صراحت 
بگویم اگــر در تربیت من صفات خوبی وجود دارد و اگر 
من موفقیت هایــی را در زندگی کســب کــردم به این 
دلیل اســت که ایشــان واقعا بر من حــق دارند و گزاف 
نگفته ام. اما در سخنانی که امروز در پاسخ به سؤال شما 
می خواهــم عرض کنم بُعد قرابت، اخــوت و برادری را 
اصلا لحاظ نمی کنم و فقط به عنوان کسی که مستحضر 
اســت و خبر دارد و در زندگی شخصی ایشان بوده و از 
اول با ایشــان بزرگ شده است حرف می زنم. این سید 
بزرگوار کســی است که می توانم به دقت بگویم در تمام 
عمرش شــاید یک روز بیکار نبوده، همیشه کار کرده و 
کار علمی کرده اســت. در کنار هوش سرشار و ذکاوتی 
که خداوند به ایشان داده است در زمانی تحصیل کرد و 
در دورانی محصل بود که حوزه علمیه قم بهترین مقطع 
خودش را طی می کرد. دوران جوانی تحصیل ایشــان 
دوران مرجعیت عامه آیت الله العظمی بروجردی بود که 
حوزه علمیه قم از بلندی، شــکوه، سروری و رقاء بسیار 
بالایی برخوردار بود. حوزه علمیه حوزه ای بود سراســر 
درس خواندن و درس دادن. در دورانی که ایشان سطح 
را طی می کرد بهترین شخصیت هایی که سطوح عالیه 

را درس می دادنــد مشــغول تدریس بودنــد. زمانی که 
ایشان دروس مقدماتی را می گذراند بهترین استادهای 
رشته های دروس مقدماتی مشغول تدریس در قم بودند. 
یک استاد نبود بلکه اساتید عدیده بودند و می توانست 
در بیــن آنها گزینش و انتخاب کند. در مقطع ســطوح 
عالیه هم همین طور بود. بهترین کســانی که رسائل و 
مکاسب و کفایه درس می گفتند یک نفر یا دو نفر نبودند 
بلکه افراد عدیده ای بودند که تدریس می کردند. ایشان و 
سایر دوستان محصل و دقیق خودشان اساتید خودشان 
را انتخاب و برمی گزیدند. بعدها که اخوی به درس خارج 
رفتند دو استاد مهم در کنارشان بود؛ یکی مرحوم دایی 
ما حاج آقا مرتضی حائری و دیگری پدرم مرحوم محقق 
داماد. اخوی زمانی کــه در کلاس درس این بزرگواران 
یعنی مرحوم آقای حائری و مرحوم پدرم شرکت می کرد 
تمام وقت را به نوشتن و تقریر درس گذرانید. ما در منزل 
پدر یک اتاق داشــتیم. اتاق من و اخوی مشــترک بود و 
با ما هم در آنجا مطالعه می کردیم. در اتاق ما عینا مثل 
کتابخانه مدرسه فیضیه سکوت حکمفرما بود. اخوی در 
دوران جوانی و حتی در دوران ســطوح عالیه تا پاسی از 
شب کار می کرد چه برســد به دوران اولیه درس خارج. 
مــن ناظر بودم کــه چه علاقه و جدیتی در کســب علم 
داشــتند. من خیلی فاصله سنی با ایشان ندارم و فقط 
سه ســال با ایشان فاصله ســنی دارم اما همین فاصله 
سنی موجب شده بود که در جریان انقلاب 42 و نهضت 
امام خمینی یک حالت دلسردی برای طلاب و روحیه 
امثال سن من ایجاد شده بود که همیشه نسبت به آینده 
نگرانی داشــتیم. اما آن کسی که اصلا در تصمیم برای 
ادامه تحصیل و کار خودش تردید نداشت ایشان بود. با 
کمال ذوق و شوق مشغول تحصیل و دقّت بود. من باید 
این گواهی را بدهم که مرحوم پدرم عادت نداشت که در 

روش تحصیل ما دخالتی کند، حتی تشــویق چندانی 
هم نمی کرد. مشغول کار خودشان بود و می دیدند ما نیز 
مشغول هستیم و از این بابت نگرانی نداشتند. مرحوم 
دایی ما حاج آقا مرتضی اســتاد اخوی بــود و اخوی در 
کلاس درس ایشــان شــرکت می کرد. من وقتی که در 
کلاس درس اصول مرحوم دایی شرکت کردم اخوی در 
کلاس درس اصول ایشان شرکت نمی کردند. اخوی در 
کلاس فقه مرحوم حائری و در کلاس اصول مرحوم پدرم 
شــرکت می کرد. اما مــن در کلاس اصول مرحوم آقای 
حائری شــرکت می  کردم و اخوی در آن کلاس حضور 
نداشت. مرحوم آقای حائری مشــوق ما بودند. واقعا با 
جوان ها مذاکره و صحبــت می کرد. وقتی می دید یک 
طلبه ای در تحصیل جدی است او را تشویق می کرد. من 
شاهد بودم یکی از کسانی که مورد تشویق مرحوم آقای 
حائری بود و مرحوم آقای حائری او را زیاد تشویق می کرد 
اخوی آسید علی آقا بودند که از بهترین شاگردان ایشان 
محسوب می شدند. مرحوم آقای حائری گاهی اوقات به 
وجود شــاگران خوب خودشان از جمله اخوی مباهات 
می کردند و خوشحال بودند. آنچه که بیان کردم وضعیت 
تحصیلی اخوی بود. اما از نظر اخلاقی؛ ایشان از اول به 
وقار مقید بود. کسی از ایشان بی وقاری ندیده بود. از اول 
شــخص موقری بود و رعایت همه جوانب امر را داشت 
و در وقار طلبگی کاملا موقر بود و هیچ وقت کســی در 
جلسه ای از اخوی شوخی و بی نزاکتی ندید. با وجودی 
که اهل رفاقت بود و دوســتان زیادی داشت اما در عین 
حال همیشه به وقار و نزاکت مقید بود و اجازه نمی داد 
در جلســه ای که حضور دارند کسی از حدود وقار خارج 
شود. نســبت به مسئله غیبت بسیار حســاس بود اگر 
کســی پشت سر کســی صحبت می کرد اول کسی که 
اعتراض می کرد آقای اخوی بود که معترض بود کسی 

سید مصطفی محقق داماد:

درکارهای علمی دارای نوآوری و استقلال فکری است

ارج نامه هشتاد سالگی حضرت آیت الله سید علی محقق داماد

آیت الله دکتر سید مصطفی محقق، استاد حوزه و دانشگاه، 
عضو پیوســته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان 
علــوم ایران، عضو هیئت امنای فرهنگســتان های کشــور، 
عضو هیئت امنای ســازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 
اسلامی ایران و مولف و پژوهشگر است. ایشان در گفت وگو 
با حریم امام از سعی و مقام علمی و جایگاه مردمی و خدمات 
عمومی برادر خود و همچنین از آثار و تألیفات او سخن گفت. 
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پشت سر کسی سخن نگوید. 
اخــوی بزرگــوار شــما در زندگــی طلبگــی و 

ساده زیستی مشربشان چگونه است؟
پدر من ســال 1347 فوت کردند و زندگی مرحوم پدر 
ما زندگی بسیار ساده ای بود. در آن روزها قرار بود همه 
طلبه ها ساده زیســت باشــند. اصل بر این بود که همه 
طلبه ها ســاده زیست باشــند و با ساده زیستی زندگی 
کنند و در رأس افراد کســی مثل آقای محقق زندگانی 
بسیار ساده ای داشــت. وقتی که والد ما مرحوم شدند 
برادرم یک طلبه جوان بودند. اخوی متولد 1321 بودند 
و در سال 1347 که والد مرحوم شدند اخوی سن زیادی 
نداشــتند اما آن چنان به وقار مشهور بودند که همگان 
ایشان را به عنوان یک طلبه فاضل و موقر می شناختند. 
تجار و بازاریان قم انسان های دقیقی بودند که به هر حال 
در کنار حوزه علمیه قم بزرگ شــده بودند واهل چون و 
چرا بودند اما همگی آنها به مسجد آمدند و به اخوی اقتدا 
کردند و ایشان جای پدر ما اقامه نماز کرد. اخوی ظهر و 
شب اقامه جماعت می کردند و مردم قم به تقوا و عدالت  

ایشان ایمان داشتند. 
آن طور که به یاد دارم اخوی قبل از فوت مرحوم والدمان 
در مسجد پدرم در بعضی جلسات سخن گفته بودند ولذا 
مردم قم با ایشان انس و مودت داشتند و همه به ایشان 
اقتدا کردند و کسی سخنی نگفت. حتی خیلی از طلاب 
قم در نماز اخوی شرکت کرده و اظهار ارادت می کردند. 
اخوی در جلساتی که در مسجد برای مردم قم داشتند 
منبری دعوت نمی کردند و معمولا خودشــان صحبت 
می کردنــد و مردم اســتفاده می کردند. تفســیر قرآن 
می گفتند و خیلی ها از تفســیر ایشان استفاده کردند. 
اخوی استعداد و ذوقی داشتند به طوری که در بسیاری 
از مســائل صاحبنظر بودند. مثلا دوستان طلبه ای که 
زمین می خریدند درباره ساخت زمین و نقشه با اخوی 
مشورت می کردند. اخوی مهندسی نخوانده بودند اما 
اظهارنظرهای کارشناسی داشتند و اهل اعمال سلیقه 
و ذوق بودنــد. در مســائل فنــی اظهارنظرهای جالبی 
داشتند حتی در دو یا سه کار عمومی که در زمان مرحوم 
آقای حائری آغاز شــد گاهی اعمال سلیقه می کردند و 
سلیقه های بســیار خوبی داشتند. شهرک صفا شهر را 
اخوی طراحی کرده است. تمام کارهای اجتماعی که 
وارد شــدند موفق بوده است. بیمارستانی که تأسیس 
کردنــد با دســت خالی و ذوق خودشــان بوده اســت. 
الحمدلله این بیمارســتان در حــال حاضر خدمتگزار 
مردم اســت و بیشــتر علما زمانی که بیمار می شوند در 
آنجا بستری می شوند. صندوق قرض الحسنه با ابتکار 
ایشان مدیریت می شد. در بسیاری از کارهای عمومی 
و عام المنفعه شرکت داشتند و اعمال سلیقه و مدیریت 

می کردند و در این امور واقعا موفق بودند. 
نقش ایشــان در شــکل گیری مدیریــت حوزه 
علمیه  پس از پیروزی انقلاب اســلامی و همراهی 
با مرحوم آیت اللــه فاضل و مرحوم آیت الله ابطحی 

کاشانی چگونه بود؟
اولا وقتی که انقلاب پیروز نشــده بــود و حضرت امام 
خمینــی در نجف تبعید بودند حوزه قم زیر نظر مراجع 
آن زمان که دو مرجع بودند؛ آیت الله گلپایگانی و آیت الله 
شریعتمداری اداره می شــد و شهریه و نان حوزه نیز به 
عهده آیت الله مرعشی بود. وقتی که انقلاب پیروز شد 
قرار شد حوزه شورایی اداره شود. وقتی که شورا تشکیل 
شــد چند نفر عضو شــورا بودند؛ یکی مرحوم آیت الله  

شــیخ محمد فاضل و یکی آیت الله  حاج ســید محمد 
ابطحی کاشــانی و دیگری اخوی آســید علی آقا. این 
سه نفر هسته مرکزی شورای مدیریت حوزه را تشکیل 
می دادند و مدیریت حوزه را انجام می دادند. در آن مقطع 
طراحی های بسیار جالبی در مقطع بسیار محدود صورت 
گرفت یعنی در دورانی که امام خمینی حیات داشتند. از 
زمان پیروزی انقلاب تا زمان فوت امام این شورا فعال بود 
و دوران فعالیت آقایان در رقاء حوزه بسیار مؤثر و سازگار 
بــود؛ اولا به فکر رشــد علمی طلاب بودنــد و طراحی 
می کردند که رشد علمی طلاب چگونه متوقف نشود. 
در طرح امتحانات، امتحانات بســیار جالب و دقیقی را 
مطرح کردند. رتبه بندی هایی که هست ازآن زمان شروع 
شــده است. رتبه هایی بســیار محدود و افرادی را برای 
امتحان انتخاب می کردند که امتحان می دادند و شهریه 
گرفتنشان مشروط به موفقیت آنها در امتحانات بود. بعد 
از فوت امام جریان حوزه جور دیگری شــد و این آقایان 
استعفا دادند و نماندند. شورایی که قبل از فوت امام بود 
ظاهرا به انتخاب اعضای جامعه مدرسین یا به انتخاب 
خود طلاب بود اما بعد از فوت امام انتصابی شد. این سه 
نفر در آن زمان به عنوان مجتهد مطلق شناخته می شدند 
و از اساتید عالیه قم بودند، هر سه نفر مدرسین کفایه قم 
بودند. بهترین کفایه گویان قم آقای فاضل، اخوی و آقای 
ابطحی بودند. این سه نفر کسانی بودند که سطوح عالیه 
قم را درس می دادند و مقرر بود افرادی که این مدیریت 
را برعهده می گیرند از نظر علمی جا افتاده باشندو از این 
جهت کسی در بعد علمی آنها تردید و اشکال نداشت. 
وقتی گفته شد مدیریت تخصص مدیریتی می خواهد و 
فقط بعدش از این جهت بود الحمدلله افراد خوبی نیز 
دوباره انتخاب شــدند و تا به حال نیز هستند اما سبک 
کار دیگر شورایی نیست و فردی است و شورای مدیریت 
نیســت و یک فرد است که تصمیمات خاص می گیرد. 
آن زمــان که امام خمینی فوت کردند آیت الله  العظمی 
گلپایگانی هنوز حیات داشتند اما در عین حال نقشی در 
مدیریت حوزه برای ایشان منظور نشد و حوزه به سبک 
دیگری اداره شد. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی 
تصمیم گرفتند گونه دیگری حوزه اداره شود که امروز به 

سبکی که می بینید اداره می شود.
اخوی به لحاظ فکری و مشــی تعلقات علمی 
به کدام یک از پیشکسوتان خود وابسته هستند و 

گرایش دارند؟
مرحــوم پدر ما مرحــوم آیت الله محقــق داماد برای 
خودشان یک مکتب فکری خاصی داشتند. مثلا مقید 
بودند شخصی که اظهار نظر می کند و مجتهد است 
خودش فکر کند و با فکر خودش استنباط کند و برای 
کسی که حرف تازه می زد و فکر جدیدی ارائه می داد 
بیشــتر ارزش قائل بودند. راه دیگران را تقلید کردن 
را اجتهاد نمی دانستند و معتقد بودند اجتهاد یعنی 
شخص خودش اهل فکر کردن باشد. به نظرم جناب 
اخــوی در این جریان واقعا پیرو مرحوم والد و متأثر از 
ایشان هستند. مرحوم دایی بزرگ ما حاج آقا مرتضی 
می گفتند یک کفایه پیش آسید محمد داماد یعنی والد 
ما خوانده است و قوه علم اصولش را از ایشان گرفته 
است. سبک فکری حوزه علمیه قم این هست. زمانی 
که من در کلاس درس مرحوم آیت الله  حائری شرکت 
می کردم شاهد بودم وقتی از قول پدرش حرفی را نقل 
می کرد که می خواست نقادی کند، هیچ وقت پیروی 
محض نداشت. این ســبک، سبک مکتب قم است. 

مکتب اجتهادی قم مکتب نوآوری است، مکتب تفکر 
و اندیشه است، مکتب استقلال فکری است. جناب 
آقای اخوی به این مکتب فکــری تعلق و تمایل دارد 
که من می توانم نام آن را مکتب اجتهادی قم بگذارم. 
اخــوی دو کار اصولی دارند؛ یک کارشــان تقریرات 
مرحوم والد اســت و کار دیگری که به قلم خودشــان 
اســت در آن بســیار فکر تــازه و نوآوری وجــود دارد؛ 
نوآوری هــای واقعا قابل توجه. اگر این کتاب اخوی را 
با آثار افراد دیگری که در سنین اخوی نوشتند مقایسه 
کنید، معلوم می شود چقدر فکر نو در این کتابها وجود 

دارد. 
آثار و ویژگی های قلمی اخوی را چگونه ارزیابی 
می کنیــد و اگــر صــلاح می دانیــد بــه دو نمونه از 

نوآوری های ایشان نیز اشاره داشته باشید. 
مــن اعتقــاد دارم یکــی از کســانی که در نویســنده 
تربیــت کــردن حوزه قم نقــش دارد حضــرت آیت الله  
مکارم شــیرازی اســت. آن زمان که ســبک طلاب قم، 
فارسی نویســی نبود و بنا نبود کســی فارسی بنویسد، 
آیت الله العظمی مکارم که مکتب اسلام را آغاز کردند با 
قلم شیوایی که داشتند به عنوان یک انسان خوش قلم 
مشهور شده بودند. از کارهایی که آیت الله العظمی مکارم 
کردند این بود که افراد مستعدی را انتخاب کردند و سعی 
بسیار کردند آنها فارسی نویس خوبی تربیت شوند. من 
این زمان را کاملا درک کردم و مستحضر هستم دراین 
جریان حق ایشان نباید در حوزه علمیه قم نادیده گرفته 
شود. یکی از کسانی که جناب آیت الله العظمی مکارم 
برای همکاری در زمینه تألیفات فارسی نویســی دعوت 
کردند جناب اخوی بودند. کارهایی که به برکت آیت الله  
العظمی مکارم تألیف شد چه مقالات و چه کتابها نشانه 
زمان نویسندگی ایشان است که به فارسی نوشته شده 
است. البته واقعیت این است که این استعداد در اخوی 
وجود داشت و انصافا خوب می نوشت. زمانی که اخوی 
به دبستان می رفت بهترین انشاها متعلق به ایشان بود 
و به خوش قلمی و نوشــتن انشاهای خوب در دبستان 
شــهره بود. اما کارهایی که در معیت آیت الله العظمی 

مکارم کار کردند محدود بود. 
اخــوی پس از مرحوم والد به طرف کارهای نوشــتن 
فقه و اصول به زبان عربی مشغول شد و به زبان فارسی 
فقه و اصولی ننوشــت. این کاری است که بنده شروع 
کردم. بنده از سال 1360 فارسی نویسی فقه و اصول 
را آغاز کردم و هر چه از من منتشــر شده است به زبان 
فارســی اســت، جز یک کتاب که به زبان عربی است 
بقیه کتب و تألیفات من به زبان فارســی است. جناب 
آقای اخوی با فوت مرحوم والد و به دلیل اشــتغالات 
زیاد تدریسی و تألیفی، کارهای فقه و اصول را به زبان 
عربی نوشتند و انصافا قلم عربی روان و خوبی دارند. 
انصافا قلم عربی پرجاذبــه ای دارند. کتابی که اخیرا 
چاپ کردند به قلم جذابی نوشته شده است. استعداد 
فارسی نویسی را داشــتند اما به دلیل اشتغال زیاد به 
مباحث تألیفات عربی وقتشان را به آن طرف معطوف 
داشتند و به فارسی نویسی فقه واصول مشغول نشدند 
و کاری به زبان فارسی در فقه و اصول ارائه ندادند. اما 
در عربــی انصافا هر چهار جلد ایشــان یعنی دو جلد 
تقریرات مرحوم والد را که نوشــتند و دو جلد دیگر که 
به قلم اصولی خودشان است قلم روان و زیبایی دارد. 
بعدها شرحی بر حج تحریرالوسیلة نوشتند که آن هم 

قلم روان و زیبایی دارد.



رشحات الاصول

تقریر الاصول

روش های تحقیــق و آموزش در حوزه هــای بزرگ و دارای خدمت و وســعت، چنان 
تمایزی میان مدرسه ها ایجاد می کند که از آن ها به »مکتب« یاد می شود.

از همین منظر ویژگی ها و تفاوت های حوزه های فقاهت و اجتهاد متأثر از شخصیت های 
بزرگ و اثرگذار علمی در عصر اخیر به »مکتب نجف« و »مکتب سامرا« تقسیم می شود؛ 
یعنی شــیوه ها و روش هایی که در درس و بحث های فقهی و اصولی و علوم مقدماتی 
آن ها در نجف رایج و جاری بود با آنچه توسط مرجع بلندآوازه و فقیه محقق آیت الله سید 
حســن شیرازی )قدس سره( و اصحاب او مانند آیت الله سید محمد فشارکی )قدس 

سره( در حوزه سامرا شکل گرفت، با یکدیگر تفاوت داشت و متمایز از هم بودند.
با هجــرت فقیه اصولی و مرجع مدبر آیت الله حاج شــیخ عبدالکریم حائری )قدس 
سره( به حوزۀ علمیه قم، منهج و روش آموزش و تحقیق و فقاهت و اجتهاد در این شهر 
استمرار منهج و مکتب سامرا بوده است؛ چراکه او شاگرد تمام عیار و برخاسته از درس 
آیت الله سید محمد فشارکی و شاگرد میرزای بزرگ بود. حاج شیخ که از مکتب سامرا 

آمده بود، حوزۀ علمیه قم را با همان روش و منبع بنا کرد و شکل داد و به همین خاطر 
حوزۀ علمیه قم از نظر روش و منبع به مکتب سامرا شناخته می شود.

یکی از اساتید برجسته و محقق حوزه علمیه قم و از شاگردان برجسته آیت الله حائری، 
مرحوم آیت الله محقق داماد بود. شاگردان برجسته زیادی از محضر درس ایشان طی 

ده ها سال تربیت و منشأ خدمات علمی زیادی در حوزه های علمیه شده اند.
آیت الله سید علی محقق داماد )حفظه الله( هم فرزند آیت الله سید محمد محقق داماد 
)رضوان الله علیه( است و هم یکی از شاگردان دورۀ اخیر خارج فقه و اصول ایشان بود 
که در دهۀ چهل شمســی محضر علمی پدر را درک کرد و از آن عالم جلیل القدر بهره 

برد.
ایشان ده ها سال است که به امور علمی اشتغال دارد و مدت ها دروس سطح را تدریس 
می کرد و بیش از سه دهه در تدریس خارج اصول و خارج فقه موفق می باشد و چندین 

دوره خارج اصول تدریس داشته است.

شهر قم پس از کوفه یکی از قدیمی ترین مراکز تشیع می باشد که پذیرای مهاجرانی از کوفه 
بوده اســت؛ اما پس از آنکه قم مدفن حضرت معصومه)س( دختر امام موســی بن جعفر)ع( 

گردید، اهمیت مضاعفی پیدا کرد و شیعیان  بیش از پیش به آن توجه کردند.
مزارهای ائمه اطهار)ع( نه تنها مراکز معنویت و عبادت بوده و می باشند که در جوار قبور مطهر 
 ـعلمی برآمدند که علوم آل محمد)ع(  آنان نیز قبور امامزادگان بزرگ، مراکز و مدارس آموزشی 

در آن ها محور تعلیم و تعلم بوده و می باشد.
در قم در جوار مزار شریف کریمه اهل بیت از گذشتۀ دور، طی دوره های متعددی تعلیم و تعلم 

علوم آل محمد)ع( از قرآن و حدیث و فقه و کلام به محور فعالیت های علمی بوده است.
تا اینکه پس از فراز و فرودهای تاریخی، در قرن اخیر حضرت آیت الله حاج شــیخ عبدالکریم 
حائری یزدی )اعلی الله مقامه( با اصرارِ از سر اخلاص علمای بزرگ قم، به جوار کریمه اهل بیت 

دعوت شد و ایشان بعد از استخاره هجرتی با برکت از اراک به قم کرد.
تجدید بنای حوزه علمیه قم به دست با اخلاص و همت عاقلانه حاج شیخ، چنان عمق و وسعت 

و برکتی داشت که به تأسیس می ماند و به همین خاطر به ایشان لقب »مؤسس« داده شد.
آیت الله حائری هم حوزه ای ذوابعاد به وجود آورد و هم با عقل و درایت زمینه را برای فعالیت 
ریشــه ها و شعبه های گوناگون و مکمل یکدیگر علوم فراهم کرد. در حوزۀ حاج شیخ فلسفه و 
عرفان دوشادوش فقه آل محمد رونق داشت و اساتید بزرگی به تدریس فقه و اصول و نیز فلسفه 

و عرفان موفق بوده اند.
مرحوم حاج شیخ علاوه بر مدیریت مدبرانه حوزه علمیه قم و مواجهه صبورانه و دوراندیشانه با 
خشونت ها و ستیزهای رضاخانی، چنان تدریس موفقی طی پانزده سال اقامت در قم داشت که 

فقهای بزرگ و از مراجع تقلید آینده در محضر علمی و تربیتی او پرورش یافته اند.
حضرات آیات: امام خمینی، آیت الله محمدعلی اراکی، آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی، 
آیت الله سید شهاب الدین مرعشی، آیت الله بهاءالدینی، آیت الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی 

و... نمونه های برجستۀ مکتب و مدرسه فقهی ایشان بوده اند.
یکی از چهره های بســیار برجسته مکتب فقهی آیت الله حائری یزدی حضرت آیت الله سید 
محمد یزدی )قدس سره( معروف به محقق داماد می باشد که چون داماد آیت الله مؤسس شده 
بودند به »داماد« معروف شــد و چون فراوان اهل دقت و تحقیق بود به »محقق داماد« معروف 

گردید و لذا گویا نام دوم ایشان »محقق داماد« می باشد.
استاد بزرگ حوزه علمیه قم در دهه های بیست، سی و چهل شمسی پس از آنکه در جوانی و 
در حدود سن شانزده سالگی از اردکان و یزد به قم هجرت کرد و به درس و بحث در حوزه علمیه 
قم مشــغول گردید، قریب به نیم قرن را در جوار کریمه اهل بیت و دختر موسی بن جعفر)ع( 

موفق به تحصیل، تدریس و تحقیق بوده است.
آیت الله ســید محمد محقق داماد)ره( پس از آنکه در دوره ای دروس ســطح و سطح عالی را 
تدریس می کرد، بیش از دو دهه از عمر بابرکت خود را به تدریس خارج فقه و اصول مشــغول 
بوده و از این رهگذر تعداد زیادی از طلاب و فضلای برجسته حوزه علمیه قم از محضر محققانه 

ایشان بهره ها برده و به درجات عالی تحقیق و اجتهاد و تخصص نائل آمدند.
فضلایی که بعضاً صرفاً شــاگرد ایشــان در فقه و اصول بوده و عده ای هم شاگردان مشترک 
ایشــان و آیت الله بروجردی و امام خمینی )رضوان الله علیهم( بوده اند و البته پس از ارتحال 
آیت الله بروجردی و آغاز نهضت امام خمینی و حبس و حصر و ســپس تبعید امام خمینی به 
ترکیه و عراق در سال های دهه چهل شمسی یکی از تحقیقی ترین و عالی ترین دروس خارج 
فقه و اصول درس های آیت الله محقق داماد )قدس سره( بود که متأسفانه دولت مستعجل بود 

وایشان در 1347/11/30 دعوت حق را لبیک گفته و به سرای باقی سفر کردند.
آثار قلمی منتشــر شــده ای از آیت الله محقق داماد در دست نمی باشد و توفیق بزرگ علمی 

ایشان تدریس محققانه طی ده ها سال بوده است.
با توجه به اینکه فضلای برجسته ای از محضر درس ایشان بهره می بردند و فرهنگ تقریرنویسی 
هم در آن ســال ها در حوزه ها رایج بود، تعداد زیادی از شــاگردان ایشان هم به نوشتن نظرات 
و تحقیقات اســتاد اهتمام ورزیدند که اکثر آن ها به صورت خطی باقی مانده است و تاکنون از 
درس های فقهی ایشان چندین جلد به قلم حضرت آیت الله جوادی آملی منتشر شده است. 

»تقریر الاصول« یک دوره کامل از مسائل و مباحث استدلالی اصول فقه می باشد که 
محصول تدریس ایشــان اســت. »تقریر الاصول« در بخش پژوهش و تحقیق مؤسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی در قم آماده انتشار گردید و در چهار جلد تنظیم و تدوین 

شده است.
کتاب »تقریر الاصول« که به تازگی منتشر شده است در واقع استمرار و بازتاب دهندۀ 
نظــرات اصولی آیت الله محقق داماد بزرگ و جد بزرگوار مؤلف، یعنی حضرت آیت الله 
حاج شــیخ عبدالکریم حائری )قدس سره( می باشــد و همین جاست که یک ویژگی 
مشترک در میراث و آثار اصولی این بزرگان مشاهده می شود و در آثار دیگر اعلام مکتب 
قم نیز وجود دارد و آن ویژگی، مفصل نبودن کتاب های اصولیِ اصولیون مکتب قم است.

کتاب های درر الفوائد حاج شیخ، نهایة الاصول و لمحات الاصول، تهذیب الاصول که 
تقریــر درس های آیت الله بروجردی، تهذیب الاصول که تقریر درس های امام خمینی 
است و نوشته های امام خمینی دربارۀ تمامی مسائل اصولی و نیز دیگر تقریرها از دروس 
 ـمباحث فی اصول فقه ـ  ایشــان، مانند تنقیح الاصول و معتمد الاصول، المحاضرات 
تقریر آیت الله طاهری اصفهانی، از درس های آیت الله محقق داماد و رشحات الاصول، 

تقریر فرزندشــان از درس های اصولی ایشان اســت. همگی این ها با رویکرد پرهیز از 
تفصیل و تطویل تدریس شده و تألیف گردیده اند.

رویکرد دیگر اســاتید اصول مکتب قم نیز این چنین اســت و حضــرات آیات فاضل 
لنکرانی، مکارم شــیرازی، سبحانی با رویکرد تهذیب، مســائل اصولی را موردتوجه و 

اهتمام قرار داده اند.
البته نگاه تهذیبی به مسائل مفصل و غیرکاربردی  و در نتیجه حذف بعضی از مسائل، 
منافاتی با گشودن آفاق جدید در دانش اصول فقه ندارد که این میل به افزایش می تواند 
متأثر از غیرفردی بودن فقه در پی تشکیل نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران باشد 
و نیز متأثر از تحولات زمان و تطوراتی که در عرصۀ فقه به وجود آمده و طبعاً اصول فقه 

متناسب با خود را می طلبد.
مؤلفِ »تقریر الاصول« در دوره های مختلف تدریس خود، متناسب با مطالعات و تأملات 
جدید، افزوده ها یا اصلاحاتی در نوشــته اولین دوره تدریس خود انجام می داد که در 

دفاتر ایشان موجود و به هنگام آماده سازی، اعمال گردیده است.
آیت الله حاج سید حسن خمینی )حفظه الله( یادگار عزیز امام، از شاگردان برجستۀ 
حضرت آیت الله ســید علی محقق داماد می باشد و سال ها از محضر درس های خارج 
ایشان استفاده کرده است. ایشان با تأکید، پیگیر آماده سازی و انتشار این اثر ارزشمند 

بود که خوشبختانه منتشر شده است.

محمد کاظم تقوی
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تقریر الشریعة فی شرح  تحریر الوسیلة
فقه شــیعه پس از ســپری کردن مرحلۀ »فقه مأثور« به دو شکل »فقه فتوایی« و »فقه 

استدلالی« با همت و مجاهدت فقهای مکتب اهل بیت نوشته و عرضه شده است.
فقهای متأخر و معاصر بیشتر با محوریت دو کتاب ارزشمند »شرایع الاسلام« محقق 
حلی )قدس ســره( و »قواعد الاحکام« علامه حلی )قدس سره( مباحث استدلالی و 
اجتهادی فقه را مورد تدریس یا تألیف خود قرار می دادند؛ اما پس از تألیف اثر ارزشمند 
»العروة الوثقی« آیت الله ســید محمدکاظم یزدی )طاب ثراه( در قرن اخیر، این کتاب 

فتوایی نیز محور بسیاری از دروس خارج فقه و کتب استدلالی فقه قرار گرفته است.
ولی باید توجه داشت که گرچه سیدین علمین جلیلین آیتین سید محمدکاظم یزدی و 
سید ابوالحسن اصفهانی )قدس سرهما( فقه فتوایی را در دو اثر معروف »عروة الوثقی« 
و »وسیلة النجاة« به حوزه های فقهی عرضه کردند، اما هر دو اثر دوره کامل فقه شیعه 
را در بر نداشتند. تا اینکه امام خمینی که خود فقیهی اصولی و مدرس معروف دروس 
اجتهادی در حوزه علمیه قم بوده، پس از آغاز نهضت آزادی خواهانه و استقلال طلبانه 
خود و گرفتار شــدن به حبس و حصــر و در نهایت تبعید به ترکیــه و نجف، از فرصت 
تبعیدگاه ترکیه استفاده کرد و ایده و آرزویی که در ذهن داشت، یعنی تألیف اثری فقهی 
دربردارندۀ تمامی ابواب و کتب فقهی را از ترکیه آغاز و در نجف به اتمام رساند. یعنی 
کتاب ارزشمند فقه فتوایی »تحریر الوسیلة« را به مجامع علمی و مدارس و حوزه های 
فقهی عرضه کرد. این کتاب که در سال های تبعید امام خمینی در نجف، یعنی سال 
134۵ به بعد انتشار یافت، مورد توجه خواص از شاگردان فقیه امام خمینی قرار گرفت 
و مشخصاً فرزند محقق ایشان شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در دو جلد تعلیقات 
ارزشمندی بر تحریر الوسیله نوشت و دیگر شاگرد برجستۀ امام، آیت الله فاضل لنکرانی 
نیز اقدام به شــرح کتاب اســتاد خود کرد و نام آن را »تفصیل الشریعة فی شرح تحریر 

الوسیلة« قرار داد.
نکتۀ جالب در این میان این است که اصل کتاب تحریر الوسیلة در تبعیدگاه و به قلم 
فقیهی مجاهد نوشــته شد و اولین شــرح آن نیز به قلم دو تن از نزدیک ترین شاگردان 
مکتب فقهی ایشان در حالی که به خاطر مشارکت در نهضت امام خمینی، تبعید و در 

شهرهای نجف و یزد بودند، نوشته شد.
از آن پس در حوزه های علمی به ویژه در حوزۀ علمیه قم، تحریر الوسیلة محور درس های 

خارج فقه و نیز متن کتاب های فقه استدلالی گردید.
بــه ویژه »کتاب الحج« چون مبحث حج کتاب»عروة  الوثقی« کامل و دربردارندۀ همۀ 
مسائل نمی باشد، به محور تحریر الوسیلة درس گفته و کتاب نوشته شده است و بزرگانی 
مانند حضرات آیات فاضل لنکرانی و سبحانی بر کتاب الحج تحریر الوسیلة چندین جلد 

شرح نوشته اند.
یکی از شــروح »کتاب الحج« تحریر الوســیلة که اخیراً انتشــار یافتــه، کتاب »تقریر 
الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة« می باشد که حضرت آیت الله سید علی محقق داماد 
)حفظه الله( و پس از آنکه طی سالیانی مسائل حج را در جمع شاگردان خود تدریس 

کرده، مباحث مطرح شده را به قلم خود در چهار جلد نوشته است.
ایشــان در این اثر ارزشــمند پس از طرح مســائل و تنقیح محل بحث و مطرح کردن 
اقوال و نظرات فقها و ذکر ادله مربوطه از آیات قرآن و احادیث معصومین)ع( و بررسی و 

موشکافی آن ها، به ابراز نظر و اظهار رأی پرداخته است.
امید که درخت فقاهت در حوزه های علمیه شیعه روز به روز بالنده تر و پر برگ و بارتر 
گردد و مسلمانان با عمل به احکام شرع، به اسرار و حقایق و معارف اسلام نائل شوند 
و با جمع میان ظاهر و باطن و شعائر و معارف از افراط شعائر محوری و غفلت از حقایق 
و معارف دین مصون باشند و نیز از تفریط و بی توجهی به شعائر که تعظیم شعائر »من 
تقوی القلوب« معرفی شده، محفوظ باشند و در جان و جامعه خود شاهد شعائر و معارف 

اسلام باشند که دین داری متوازن همین است.

مجلداتی دربردارندۀ مسائل کتاب الحج، کتاب الخمس و بخشی از مباحث کتاب الصلاة، 
چنانکه بعضی از مباحث کتاب الصلاة به قلم مرحوم آیت الله محمد مؤمن هم انتشار یافته 

است.
حضرت آیت الله محقق داماد در ســال های تدریس درس خــارج، چهار دوره کامل خارج 
اصــول را تدریس کرد و دورۀ پنجم را شــروع کرده بود که وقتی درس به مبحث »مفاهیم« 

رسید، دعوت حق را لبیک گفت.
علی القاعده باید تعدادی از فضلای برجسته ای که در آن دوره ها شرکت می کردند، مباحث 

استاد را نوشته باشند، ولی تاکنون اندکی از آن ها منتشر شده است.
در ســال 1382 شمسی عالم مجاهد آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی )رحمة 
الله علیه( تقریرات خود از دوره اول تدریس خارج اصول آیت الله محقق داماد را در سه جلد 

منتشر کرد.
اما با همت محقق مخلص جناب حجت الاسلام و المسلمین رضا مختاری مدیر موسسه 
تراث الشــیعة و  با همیاری جناب حجت الاسلام احمد محسنی ترکیبی از تقریرات دورۀ 
چهارم و پنجم تدریس خارج اصول ایشان با عنوان »رشحات الاصول« به قلم آیت الله سید 

علی محقق داماد در دو جلد منتشر شده است.
جلد اول در 683 صفحه که علاوه بر دربرداشــتن تمــام مباحث الفاظ دانش اصول فقه، 
مباحث »أمارات معتبره« و بخشی از مباحث اصول عملیه، یعنی تا تنبیه چهارم اصالة البرائة 

را در بر دارد.
جلد دوم با 668 صفحه از مبحث »تخییر« از اصول عملیه آغاز می شود و مبحث اشتغال، 
قاعده لاضرر، مبحث اســتصحاب، مبحث تعادل و ترجیح و مبحــث اجتهاد و تقلید را در 

بردارد.
از صفحــه ۵۹۵ جلد دوم رشــحات الاصول در حجمی بیش از 6۵ صفحه »رســاله«ای 
جداگانه در »قاعده لاضرر« به صورت ضمیمه آمده است. قاعده لاضرر که در بخش پایانی 
جلد دوم و به مثابه ضمیمه آمده جدای از آنکه در متن تقریرات آمده اســت، به قلم یکی 

از شــاگردان برجســته آیت الله محقق داماد، یعنی آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی 
می باشد.

و اما این تقریر جدید الانتشار و قدیم الکتابة، یعنی »رشحات الاصول« به قلم فرزند فاضل 
حضرت آیت الله محقق داماد )قدس سره(، یعنی حضرت آیت الله سید علی محقق داماد 
)حفظه الله( است. مقرر محترم چنانکه خود در مقدمه دو صفحه ای این اثر نوشته است، از 
سال 1381ق، مطابق با 1341 ش، توفیق داشته در درس والد معظم خود شرکت کند و در 
دورۀ چهارم و پنجم تدریس خارج اصول پدرشان مرکباً یک دوره کامل درس های ایشان را 
حاضر باشند و درک کنند؛ چرا که از مبحث »تنبیهات مفهوم شرط« از دوره چهارم تا پایان 
دوره شرکت می کرد و در دوره پنجم نیز از اول تا به آخرین روز تدریس که بهمن ماه 1347 
بود و درس اســتاد اتفاقاً به مبحث »مفاهیم« رسیده بود، توفیق استفاده از محضرشان را 

داشته است.
جناب مقرر مکرم بسیار مجدانه در درس ها حاضر می شد و بدون سستی و تعطیل کردن 
درس، پیگیــر مباحث بود و بــه تقریر و کتابت آن ها اقدام می کرد. تنها ســفری ضروری یا 

مریضی می توانست او را از شرکت در درس پدر باز بدارد.
در مقدمه مقرر آمده که همان آغاز شرکت دروس، مبحث مفاهیم را از آنجا که شرکت کرده 
بودم، تا به آخر نوشتم و تقدیم پدر کردم و ایشان جز تغییر اندکی در بعضی از کلمات، تغییر 

و تصرف دیگری در آن نکردند.
نکته لازم الذکر در پایان اینکه آنچه در این دو جلد »رشحات الاصول« آمده تقریرات مباحث 
و مطالب و نظرات استاد معظم جناب مقرر گرامی است و تنها همان اندک موارد و مواضعی 
که بیماری یا سفر ضروری مانع حضور در کلاس می شد با جایگزین کردن از کتاب »تقریر 

الاصول« جدید الولادة جناب مقرر ترمیم و تکمیل شده است.
باشــد که اســاتید و فضلا و عموم فقه پژوهان و مشتغلین دروس اجتهادی در عرصۀ فقه و 
اصول برای دریافت و اطلاع از نظرات یکی از اساتید بزرگ حوزۀ علمیه قم در قرن اخیر از 

»رشحات الاصول« بهره های وافی و برکات کافی ببرند.

تالیفات آیت الله سید علی محقق داماد
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بحث ما درباره شــخصیت حضــرت آیت الله 
ســید علی محقق داماد اســت. لطفــا در ابتدا به 
توصیف ابعــاد شــخصیت علمــی و اخلاقی این 

شخصیت بزرگ حوزه بپردازید.
به نظرم شخصیت ایشــان فراهم آمده از مجموعه ای 
خصلت های نیکوســت که از اســاتید خود گرفته اند. 
ایشان از محضر اساتیدی چون آیات عظام مشکینی، 
جوادی آملــی، موســوی اردبیلی، مکارم شــیرازی، 
سبحانی، منتظری و بهشتی و در درس خارج از محضر 
اســاتید بزرگی چون آیت الله شــیخ مرتضی حائری، 
مرحوم پدر بزرگوارشــان آیت الله سیدمحمد محقق، 
آیت اللــه بروجردی و شــخصیت های بــزرگ دیگری 
اســتفاده کردند. در بین این بزرگان شخصیت هایی 
دارای ویژگی های خاص و بعضاً منحصر به فرد بودند 
مثلا اســاتیدی که جنبه اخلاقی آنها غلبه داشــته یا 
اساتیدی که در نظم و چینش موضوعات و در تدریس 
مطالب سرآمد بودند. شخصیت هایی که مبانی تدریس 
خود را با استدلالات عقلی و استحکام در بیان استوار 
کرده بودند یا اساتیدی که نسبت به ارائه فقه مورد نیاز 
و مبتلا به جامعه یا بهتر است بگویم فقه اجتماعی ید 
طولائی داشــتند یا افرادی مثل شهید بزرگوار شهید 
آیت الله بهشتی که علاوه بر ظرفیت های عظیم علمی 
نگاه مدیریتی و تدبیر امور را به شــاگردان خود منتقل 

می کردند.
 من مجموعه این ویژگی ها، صفات و خصلت ها را در 
استاد گرانقدر حضرت آیت الله سید علی آقای محقق 
داماد یافتم و هر چه با او بیشتر آشنا شدم به این مراتب و 

ویژگی ها بیشتر پی بردم. از ویژگی های بارز ایشان قلب 
مهربان و رئوف در عین صلابت در دفاع از کیان و اساس 
حوزه و فقه و فقاهت است: همان کیان علمی و معنوی 
حوزه. سادگی و بی تکلف بودن و وقار و عظمت از این 
مرد بزرگ جاری است. هر کس در همان برخورد اولیه 
یا در برخوردهای اولیه می تواند به این مراتب اخلاقی و 

سجایای مورد توجه پی ببرد.
به نظر جنابعالی آیت الله محقق داماد پرورش 

یافته چه مکتبی هستند؟ 
آیت الله محقــق داماد پرورش یافتــه مکتب فکری و 
پرورش یافته مکتبی هستند که مؤسس حوزه علمیه 
پدربزرگ عزیزشان آیت الله شیخ عبدالکریم حائری آن 
را پایه گذاری کردند. پس از نظر نحله فکری و گرایش 
در چنین مکتبی نوه مؤسس حوزه بودند. البته تا جایی 
که من اطلاع دارم مســتقیما در کلاس درس مرحوم 
آیت الله شیخ عبدالکریم  حائری شرکت نداشتند ولی 
از محضر آیت الله شــیخ مرتضی حائری، فرزند بزرگ 
مؤســس حوزه و همچنین از محضر پدر بزرگوارشان 
مرحوم آیت الله ســید محمــد محقق و ســایر اعاظم 
حوزه که از نظر فکری و تنظیم مناســبات حوزه ای از 
سرچشمه فضائل و ابتکارات و حرکت عظیم آیت الله 
شیخ عبدالکریم ســیراب شــده اند بهره برده است و 
از اســاتید بسیار عمیقی اســتفاده کرده است و چون 
هوش سرشــار و ذکاوت بالایی دارند کــه هر فردی با 
اولین برخورد می تواند این فراســت و تیزهوشی را در 
او ببیند؛ بدیهی است توانسته است از این همه دریای 
علوم توشــه فراوانی بردارد، حتی در محاورت عادی یا 

در گعده هایی که معمــولا در  بعضی روزها در محضر 
ایشان تشکیل می شد کاملا مشخص است که ایشان 
از یک عقبه علمی و اطلاعات وسیع حوزه ای و اساتید 
بزرگواری که آنها را به او منتقل کرده اســت برخوردار 

است.
اگــر ممکن اســت در ارتباط با شــیوه تدریس 
آیت اللــه محقق داماد و برخوردشــان بــا طلاب و    
  ویژگی درس ایشــان در جذب طلاب و تفاوت آن با 

درس سایر افراد توضیح دهید؟ 
باید عرض کنم ویژگی درس ایشــان علاوه بر عمق، 
منظــم درس دادن و تدوین قبلی مطالب و متن درس 
است. دسته بندی و نظم در چینش موضوعات و طرح 
مســائل مورد نظر از ویژگی های درس ایشــان است. 
من که در دانشــگاه تحصیل کرده بودم این گونه نظم 
در چینش مباحث برایم جاذبه داشــت. من در ســال 
68 بعد از آنکه از دانشــکده پزشــکی دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل شدم همزمان با اتمام سطح به قم آمدم. 
در مشورتی که با مقام معظم رهبری داشتم بنا به توصیه 
ایشــان به قم آمدم تا هم به کار طبابت بپردازم و هم به 
کار حــوزوی خود ادامه دهــم. در آن زمان من از چند 
جهت به سمت شــخصیت بزرگ ایشان هدایت شدم 
و از محضر مبارکشان اســتفاده کردم. اولا نقش مؤثر 
مدیریتی ایشــان در همان موقع در حوزه زبانزد بود. با 
وجودی که تشکیلات مدیریتی ســاده و کوچکی بود 
اما فکر مدیریتی ایشان بزرگ و تأثیرگذار بود. من که از 
تهران و از حزب جمهوری اســلامی با تدبیر و مدیریت 
آیت الله شــهید دکتر بهشــتی آشــنا بودم احســاس 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید طه هاشمی،  پزشک، پژوهشگر 
و نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی و سفیر کنونی جمهوری 
اســلامی ایران در واتیکان و از نخستین گروه از شاگردان آیت الله سید 

علی محقق داماد است.
وی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، جانشین رئیس 
شــورای عالی ارتباطات و اطلاع رسانی دانشــگاه آزاد اسلامی، رئیس 
پژوهشگاه ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز 

بوده  است. 

سیدطه هاشمی:

فکر مدیریتی ایشان تأثیرگذار است

ارج نامه هشتاد سالگی حضرت آیت الله سید علی محقق داماد
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می کــردم خصلت های مدیریتی و تدبیر امــور این دو 
بزرگوار به هم نزدیک بوده اســت. بعدها متوجه شدم 
آیت الله محقق داماد شاگرد آیت الله بهشتی هم بودند. 
من می خواســتم کار پزشــکی کنم. ایشــان از معدود 
شخصیت هایی بودند که در حوزه به مسائل اجتماعی، 
کار و امور پزشکی توجه داشتند. از معدود شخصیت ها 
در این ســطح بودند. بیمارســتان ولی عصر که با یک 
مدیریتی قوی و جامع پایه گذاری شده و ساخته شده 
بود و تجهیــزات مدرن و به روز کــه می توانم بگویم در 
آن زمان از بعضی جهات بی نظیر و منحصربه فرد بود 
برای قم آورده بودند. من به خاطر حرفه پزشــکی این 
امور برایم مهم بود متوجه شدم با تدبیر ایشان این همه 
امکانات پزشکی مدرن در بیمارستان ولی عصر)عج( 
مهیا شده است. من هم افتخار داشتم مدتی در همین 
بیمارستان مریض می دیدم و خدمت می کردم. حضور 
فعال ایشان در مســائل اجتماعی مثل شهرک سازی 
برای اســکان طلاب و جهات بسیار دیگری برای یک 
فردی مثل من که از دانشگاه به حوزه آمده بودم طبیعی 
بود چنین شــخصیت، مدیر برجسته و عالم برجسته 
دینی مرا جذب کند. تقریبا همزمان با تشــکیل مرکز 
تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و حضور ایشان به 
عنوان رئیس هیئت امنای این مرکز که بنده نیز مدیر 
این مرکز بودم روز به روز بر ارادت و افتخار آشنایی من 
نسبت به ایشان افزوده شد. البته من در دانشگاه تهران 
با آیت الله  محفوظی آشنا بودم. ایشان نماینده آیت الله 
منتظری در دانشگاه تهران بودند و من خدمت ایشان 
تلمذ می کردم. من مکاســب محرمه و بیع را به ترتیب 
از محضر آیت الله محامی و آیت الله محفوظی استفاده 
کــردم و بــه درس خارج فقه حضــرت آیت الله محقق 
داماد با توجه به ویژگی  هایی  که گفتم هدایت شــدم و 
این هدایت مبارکی بود. البته من از اساتید بزرگی مثل 
حضرات آیات شیخ جواد تبریزی، مکارم شیرازی، سید 
کاظم حائری، فاضل لنکرانی، و بهجت و آقایان دیگری 
که نام آنها در ذهنم نمانده است -به دلیل آنکه در یک 
شرایط خاصی و با تنگی فرصت و وقت فی البداهه این 
مطالب را برای شما عرض می کنم- استفاده می کردم 
اما درس آیت الله محقق از این جهت اقناع کننده بود 
که هم عمیق بود و هم منظم و با برنامه و هر دو را می شد 
از محضر ایشــان استفاده کرد. من دسته بندی و نظم 
در چینش مطالب و موضوعات و طرح مســائل و نگاه 
اجتماعی و فقهی به مسائل اجتماع که بسیار مبتلا به 

جامعه بود و عمق در مباحث را در درس ایشان یافتم. 
به نظر جنابعالی شــخصیت آیت الله محقق 

داماد اصولی است یا فقهی؟
قاعدتا پاســخ من کوتاه اســت زیرا خودم را در حد و 
اندازه ایشان نمی بینم که بخواهم خیلی به دیدگاه های 
علمی استاد معظم بپردازم. اما به نظرم ایشان یک فقیه 
برجسته و عمیق هستند و هم یک شخصیت اصولی. 
پیشینه ایشان و مشرب فکری او در کنار  حافظه قوی 
و هوش سرشــار و طرح مباحثی که داشتند در درس 
فقه ایشان می توانستیم به روشنی این جامعیت را در او 
ببینیم. البته در کنار فحول و شخصیت های برجسته و 
بزرگ علمی که در کلاس درس ایشان شرکت می کردند 
من شاگرد کوچکی و کمترین ایشان هستم. باید مراتب 
علمی، دقت علمی ایشان و عمق نگاه و دریای بیکران 
فقه این متفکر عظیم الشأن را از شاگردان مهمتر او که 
امروز خود از عالمان و صاحبان سبک و فکر علمی در 

فقه و اصول هستند سؤال بفرمایید. شرح و بسط این 
ســؤال بماند برای آن بزرگان. شــما لطف داشتید که 
مرا در زمره شــاگردان ایشان به مصاحبه فراخواندید. 
حرف ها و تبیین من فقط پای ملخی اســت تحفه مور 
در برابــر بزرگی و عظمت این شــخصیت عزیز به قول 

سعدی: 
عیبم مکن و بدار معذور

 پای ملخی است تحفه مور
لطفــا شــرح کوتاهــی از دوران تحصیــل و 
دانش اندوزی آیت الله محقق داماد داشته باشید، 
از مدرسان و استادانی نام ببرید که از محضرشان 
اســتفاده بردند و دوران ســطح و خــارج در حوزه 

درسی آنان شرکت داشتند. 
تا جایی که اطلاع دارم درس خارج فقه را نزد آیت الله 
شیخ مرتضی حائری و درس خارج اصول را نزد مرحوم 
پدر بزرگوارشــان آیت الله ســیدمحمد محقــق داماد 
شــرکت کردند. البته از درس آیات دیگر مثل آیت الله 
بروجردی و ســایر اساتید اســتفاده کردند ولی ظاهرا 
درس آیت اللــه بروجردی و درس پــدر بزرگوار را تقریر 
کردند. همان طور که گفتم ایشان یک فقیه برجسته و 
عمیق و یک اصولی مبرز و صاحب نظر هستند. برای 
توضیحات بیشتر من باید به یادداشت های خودم توجه 

کنم تا عمیقتر به سؤال شما پاسخ دهم. 
از خاطرات شیرین خود با این شخصیت بزرگ 

حوزه برایمان بگویید.
طبیعی اســت که هر شــاگردی دریایــی از خاطرات 
از اســتاد خود دارد، به خصوص که مــن هم در درس 
ایشان شرکت می کردم. البته مدت طولانی نبود و این 
افتخار را نداشــتم ولی به همان اندازه کفایت می کرد 
که خاطرات زیادی داشــته باشم و هم در زیر مجموعه 
مرکز تحقیقات که ایشــان رئیس هیئــت امنای مرکز 
تحقیقات کامپیوتری بودند من خاطراتی دارم، البته 
در این فرصت نمی توانم به آنها بپردازم. باید در فرصت 

مناسبتری به آن بپردازم. 
اما ایشــان یک شخصیتی بودند و هستند که عنایت 
ویژه ای به شاگردان، مراجعین و طلاب خود دارند. در 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اســلامی که زیر نظر 
مقام معظم رهبری اداره می شــود بزرگانی در هیئت 
امنای این مرکز بودند مثل حضرت ایشــان که رئیس 
هیئت امنا بودند،  مرحوم  آیت الله سید محمود هاشمی 
شاهرودی، مرحوم آیت الله سید حسن طاهری و بزرگان 
دیگری از اســاتید بزرگ حوزه. ایشان به دلیل احاطه 
به مسائل مختلف اجتماعی و درک عمیق از نیازهای 
جامعه و ضرورت اســتفاده از ابزار و امکانات جدید در 
حــوزه در اداره هیئت امنای مرکــز نقش تأثیرگذاری 
داشتند. در آن زمان با توجه به سلیقه های خاصی که 
در حوزه بود و الان نیز ممکن اســت باشــد معمولا با 
ورود مظاهر دنیای مدرن از قدیم تا این اواخر مخالفت 
می شــد و در مقابل یادگیری آن نیز مقاومت می شد. 
حضور ایشان با این شخصیت علمی و آن خاستگاه و 
سابقه و آن انتصاب به مؤسس حوزه در رأس  هیئت امنا 
کمک بزرگی برای شکســتن این سد بود و به نظر من 
انتخاب ایشان به عنوان هئیت امنا از سوی مقام معظم 
رهبری یک ابتکار جالب برای همین امر مهم بود. من 

در این رابطه خاطرات زیادی دارم. 
پیش از آنکه به قم بیایم تحقیقی کرده بودم در رابطه 
با زندگی مرحوم میرزای  نائینی که چاپ شد. در موارد 

متعددی با توجه به تســلط و احاطه ایشان به مباحث 
تاریخی و مسائل مختلف دیگر از ایشان سؤال می کردم. 
آیت الله سید علی محقق داماد دیدگاه جالبی داشتند 
و می شد خیلی استفاده کرد. یادم هست وقتی من با 
استفاده از این موضوع کتابی که درباره آیت الله میرزای 
نائینی نوشــته بودم راجع به نگاه و نظر مؤسس حوزه 
سؤال کردم در زمانه ای که مبارزات مردم شکل ویژه ای 
به خودش گرفته بود و همزمان حوزه علمیه تأســیس 
می شــد در نجف اتفاقاتی در حوزه عــراق افتاده بود، 
بحث مشروطیت و ســلطنت و حکومت جزء مباحث 
زنده و فعال بوده و بسیاری از علما درگیر موضوع بودند 
و به خصوص بحث مشــروطه مشــروعه از نکاتی بود 
که آن زمان حوزه هــا به خصوص حوزه علمیه نجف و 
حوزه عــراق را تحت تأثیر قرار داده بود. من از آیت الله 
محقق داماد ســؤال کردم راجع به اینکه نگاه مؤسس 
حوزه نسبت به مسائل سیاسی در آن زمانه چگونه بوده 
است؟ یادم هست آیت الله سیدعلی محقق داماد اشاره 
فرمودنــد: مرحوم آیت الله نائینــی ظاهرا در مقطعی 
به صورت تبعید یا ســفری که داشــته در زمان مرحوم 
شیخ عبدالکریم به قم آمدند. مرحوم شیخ عبدالکریم 
با مرحوم نائینی از اینکه حکومت مشروطه باشد و شاه 
فقط ســلطنت کند و اداره امور در دســت مردم باشد 
هم نظر بودند و دیدگاه های مرحوم نائینی مورد تأیید 
آیت الله شیخ عبدالکریم بوده است. البته آیت الله  شیخ 
عبدالکریم شاید به همان دلیلی که می خواست حوزه را 
تشکیل و حفظ کند و پایه و مبنای اساسی آن را بگذارد 
خیلی رو و صریح به مباحث سیاســی برای جلوگیری 
از عوارضی که ممکن اســت متوجه حوزه شــود وارد 
نمی شــدند. اما برای من مهم بود که نگاه ایشان این 
بوده که سلطنت باید به صورت مشروطه باشد و مردم 
در  اداره امور نقش داشــته باشد. خاطرات دیگری نیز 

دارم که بماند در فرصت و زمان دیگری ان شاء الله.
لطفا مروری بر فعالیت ها و خدمات ارزشمند 
آیت الله محقق داماد در عرصه های مختلف داشته 

باشید. 
مختصر بگویم ایشــان در حوزه مدیریت کردند و این 
ویژگی بارز ایشــان در ارتبــاط با مدیریت بود. طبیعی 
اســت یک شــخصیتی که پدربزرگش مؤسس حوزه 
بوده و آن نبوغ به او ارث رســیده و از سویی تعهدی به 
حفظ حوزه دارد قاعدتا وقتی در جایگاه مدیریتی حوزه 
قرار می گیرد می تواند برای اعتلا و توسعه حوزه از نظر 

محتوایی بسیار تأثیرگذار باشد. 
آیت الله محقق داماد کارهای عام المنفعه و اجتماعی 
زیادی کردند که از همین خاســتگاه نشأت می گیرد. 
از ســاخت مســکن برای طلاب تا ساخت بیمارستان 
و صندوق قرض الحســنه و خیلی کارهای دیگر. همه 
آن چیزهایــی که در آن زمان بــه خصوص مورد ابتلا و 
مــورد مراجعه طــلاب و ضروری بوده که حــوزه به آن 
فکر کند ایشان فکر کرده و طراحی کرده و ایجاد شده 
بود. همانطور که بیان کردم نقش مؤثر آیت الله محقق 
داماد در هیئت امنای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 
اسلامی ایشــان را یک شــخصیت بی بدیل در حوزه 
ســاخته بود که امیدواریم خداوند بر طول عمر ایشان 
بیفزاید و سلامتی و توانمندی برای ادامه مسیری که در 
پیش رو دارند  عنایت کند، سایه ایشان مستدام باشد و 
طلاب بتوانند سال های سال از این وجود مبارک بهره 

ببرند.
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در ابتــدا بــه مهمترین ویژگی هــای علمی 
استاد بزرگوارتان حضرت آیت الله محقق داماد 

بپردازید.
من از اقدام بسیار شایسته و بجای شما در مورد یک 
شــخصیت اصیل حوزه که شــاید بتوان از ایشان به 
عنوان فرزند اصیل حوزه هم ســبباً و هم نسباً و هم 
علماً و هم وراثتاً تعبیر کرد تشکر و قدردانی می کنم. 
آیت الله ســید علی محقق داماد استاد بزرگوار ما از 
نظــر علمی یعنی در فقه و اصول نماینده برجســته 
مکتب قم هستند و از نظر رفتاری هم نماینده مکتب 
قم هستند. در جهت علمی می توان به آخرین کتاب 
ایشــان »تقریر الاصول« ارجاع داد. ایشان یک دوره 
اصــول نوشــتند و آن را تدریس کردنــد، این تقریر 
مکتوب و نوشته خودشان است، یعنی تقریری نیست 
که کسی برایشان نوشته باشد، بلکه کتابت خودشان 
است. مثل مرحوم جدشــان حاج شیخ عبدالکریم 
حائری کــه »دُرر« کتابت خودشــان اســت، کتاب 
»تقریر الاصول« کتابت خود ایشان است. ایشان به 
تمــام مباحث اصولی متأخر اشــاره دارند یعنی اگر 
مرحوم حاج شیخ در کتاب »درر« به صاحب کفایه و 
گذشتگان اشاره داشتند، جناب استاد محقق داماد 
به آقای خویی و نائینی اشــاره دارند. نکته جالب آن 
است که به کتاب و تحقیقات اصولی مرحوم آیت الله 
سید محمد روحانی در »منتقی الاصول«، هم اشاره 
و توجــه دارند که آن را یا تأیید یا نقد می کنند، یعنی 
ایشــان در این کتــاب به آخرین تحقیقــات اصولی 
توجه دارد اما انتخابگر است و طبق مکتب قم قائل 
به تفصیل نیست، به همه اشــاره و توجه دارد اما در 
عین حال یک نگاه کاربردی به اصول دارد. درباره هر 
بحثی که در مسئله اثرگذار است بحث کردند، همه 

تحقیقات را مطالعه و بررســی کردند، اما در نهایت 
آنچه که در نتیجه بحث کاربرد دارد و تأثیرگذار است 
آن را اتخــاذ و درباره آن تفصیل دادند. انصافا کتاب 
تقریر الاصول ایشان بسیار دیدنی است و یکی از آثار 

اصولی بسیار ممتاز مکتب قم محسوب می شود. 
از جهت فقهی کتاب های ایشــان که منتشر شده 
و هم کلاس درس ایشــان نشــانگر آن اســت که به 
تحقیقات اصولی و توجهات روایی و نکاتی که در فقه 

وجود دارد توجه دارند.
 اما از جهت رفتاری ایشــان در بعد رفتاری نماینده 
اصیل مکتــب قم هســتند. دوری از حاشــیه های 
علمایــی از بارزتریــن ویژگی هــای این شــخصیت 
بزرگ اســت. البته من خیلی این ویژگی را تفصیل 
نمی دهم. کســانی که متعلق به مکتب قم هستند 
مثل مرحوم حاج شــیخ عبدالکریــم همان منش را 
داشتند، بسیار متعبّد و بسیار کم هزینه بودند. دفتر 
و بیت کاملا ســنتی و معمولی ســاده دارند اما از آن 
طرف به کارهای خیریــه و عام المنفعه می پردازند. 
امتیــاز فوق العــاده و برجســته ای که ایشــان دارند 
تحاشی از رساله و مرجعیت است. اگر در یک دوره ای 
کسی نبود حتما ایشان پیش قدم می شدند چون به 
هیچ وجه از وظیفه فرار نمی کنند اما می فرمایند در 
این دوران کسانی هستند که شایستگی این مسئله 
را دارند. بر این اســاس از مســئله مرجعیت امتناع 
کردند. البته درخواست های بسیاری از ایشان شد و 
شایستگی و لیاقت این مسئله را داشتند و دارند اما از 
این مسئله پرهیز و اجتناب و تحاشی داشتند. مرحوم 
آیت الله شــیخ مرتضی حائری فرزند حاج شیخ نیز 
چنین بودند، علمیت ایشان کاملا ثابت شده است اما 
از این مسئله پرهیز داشتند. اگر بخواهم این بخش 

را خلاصه کنم باید بگویم ایشان از جهت علمی و از 
جهت سلوک وارث اصیل مکتب قم هستند.

کیفیت تدریس حضرت آیت الله محقق داماد 
در کلاس درس چگونه بود؟

ایشان بیان بسیار عالی دارند. درس را قبلا می نوشتند 
و از روی نوشته خودشان نگاه و القا می کردند. البته 
مقداری خلاصه گو بودند و کلاس درسشان شاید به 
شکل عمومی برای مبتدیان درس خارج سنگین بود. 
در تقریر الاصول نظریه صاحب کفایه، مرحوم نائینی و 
آقا ضیاء و کسان دیگر را مطرح و آن را نقد می کنند، 
نظرات دیگری که در این زمینه وجود دارد را بررسی 
و نتیجه گیــری می کننــد. اما اینها با ایجــاز همراه 
اســت. ما اصلا در تدریس ایشان تطویل غیر موجّه 
نمی بینیم. به شکل ایجاز مطالب را مطرح می کنند 
و به همان نحو نتیجه گیری می کنند. بیانی بسیار رسا 
و روحیه ای شــاگردپرور دارند. در طول این ســالیان 
شاگردان خاص و مبرّزی داشتند. بسیاری از بزرگان 
در مکاسب زمانی که سطح عالیه می گفتند و هم در 

دوره های مختلف درس خارج شاگرد ایشان بودند.
باید بگویم کلاس درس ایشــان واقعا اثرگذار است 
و فضــلا بایــد بــه کلاس درس ایشــان بروند یعنی 
برای فضلا بســیار قابل اســتفاده است. کسانی که 
می خواهند در کلاس درس ایشان شرکت کنند باید 
درس خــارج را رفته و دیده باشــند و برای مطالعات 
تکمیلی در کلاس درس ایشان شرکت کنند. کسانی 
که می خواهند نظریات تکمیلی ببینند یا مطالعات 
خــود را کامــل کنند بایــد در کلاس درس ایشــان 
شرکت کنند. نگاه عرف شناسی فوق العاده ای دارند. 
تطبیقات عرفی بسیاری دارند که باید به کتاب فقه و 
کتاب اصول ایشان نگاه کرد که چه شناخت عمیقی 

علی پورمحمدی:

ایشان نماینده اصیل مکتب قم است
شناخت عرفی ایشان بسیار ممتاز است

اعتقاد دارند حوزه نباید خودش را مصرف و خرج هر کاری کند

ارج نامه هشتاد سالگی حضرت آیت الله سید علی محقق داماد

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی پورمحمدی مدرّس 
حــوزه و دانشــگاه، عضو هیات علمی دانشــگاه علامه در 
بخش فلســفه از ســال 9۰ تا 95 و از شــاگردان دوره کامل 
خــارج اصــول آیت الله محقق داماد اســت. ایشــان پس از 
سال ها تدریس سطوح عالی حوزه، دوسال است که درس 

خارج را شروع کرده است.
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از عرف دارند. شــناخت عرفی ایشــان بسیار ممتاز 
اســت و از طرف دیگر قابل اســتفاده برای کسانی 
اســت که نگاه امروزی به اصول دارند و می خواهند 

این اصول را با نگاهی معاصر بازخوانی کنند.
ویژگی عرف حضرت آیت الله محقق داماد 
در مقایســه با اقــران در حوزه اندیشــه عرفی 

چیست؟
نکته ای که وجود دارد این است که عرف کجا به کار 
می آید؟ وقتی تعیین یا تشخیص موضوع می شود. 
ایشــان در مســائلی که نیازمند تشــخیص موضوع 
است یا تشــخیص موضوع کار فقیه اســت عرف را 
کاملا خوب می شناســد. در اصــول، در ظواهر، در 
ظهورات که ظهور عرفی را از آنجا برداشت کنند چون 
شناخت عرفی بسیار خوبی دارند برداشت عمیق تر و 
دقیق تری می توانستند از اقران خودشان ارائه کنند و 

اینها باعث امتیاز درسشان است. 
آیا ایشــان در کلاس درس بــه طلاب میدان 

گفتگو می دادند؟
خیلی. اگر ببینند کسی واقعا اشکال دارد و جدّی 
اســت با او همراهــی می کنند. ویژگــی و خصلت 
دیگری را از مرحوم پدرشــان به ارث بردند که بسیار 
حاضر جواب هستند و تیکه های خوبی به کسانی که 
سؤالات بی مورد می کنند می اندازند. معمولا یکی از 
مستشکلین درس ایشان در سال های متمادی حاج 
حســن آقای خمینی بودند که به ایشان فوق العاده 
توجه داشتند و ایشان را ارجاع می دادند. غیر از درس 
عمومی که داشتند برای رفع سؤال یا برای تطبیقات 
بیشتر یک درس خصوصی داشتند که حاج حسن 
آقا محور بودند و من و چند نفر از دوستان سال های 
در کلاس خصوصی ایشان شرکت می کردیم. روحیه 
شاگردپروری ایشــان فوق العاده بود و درس ایشان 
به شکلی بود که اگر کســی در کلاس درس شرکت 
می کــرد برای فهم بهتر مجبور بــود دوباره به منابع 
مراجعه کند. وقتی در کلاس درس شرکت می کردیم 
می دانستیم امروز چه مباحثی ارائه می شود بنابراین 
مطالعــه می کردیــم، اما بعد از درس بــا تطبیقات و 
جهت دهی ایشــان به منابع مراجعــه می کردیم تا 
ببینیم چه برداشت دقیقتری از همان بحث کردند. 
اگر کسی تقریر الاصول را بخواند حتما گفته های من 

برایش مستند می شود.
حضرت آیت الله محقق داماد در کلاس درس 

استاد محور بودند یا شاگرد محور؟
ترکیب اینها بودنــد. روش بحث، انتخاب موضوع و 
ســیر بحث در کتب اصول با خودشان بود، اما وقتی 
می دیدند شــاگرد جایی احتیاج به تفصیل بیشتر و 
توجه بیشتر دارد یا اگر سؤال مهمی می دیدند چند 
روزی به سؤالات می پرداختند. ذهن فوق العاده نّقاد 
و تیزی داشتند. کســانی که در کلاس درس ایشان 
شرکت کردند یا بزرگانی که با او هم بحث بودند همه 
به ذهن فوق العاده و تیزبین ایشان اذعان دارند که در 

بحث ها واقعا مشهود ا ست.
حضــرت آیت الله محقــق داماد بــه حوزه، 
تمامیت حوزه و جایگاه حوزه در حال و آینده چه 

نگاهی دارند؟
اعتقاد اصیل به حوزه دارند و معتقد هستند که اگر 
حوزه و حوزوی ها کار اصیل خودشان را انجام دهند 
و علمی داشــته باشند که بتوانند آن را با مقتضیات 

روز تطبیق دهند گره زندگی ها و گره مسائلی را که 
گریبانگیر شده اســت باز می کنند. به طور خلاصه 
باید بگویم اعتقاد اصیل به حوزه دارند؛ اما یک حوزه 
همراه با مردم، فهم عرفی دار و نگاه تیزبین و به روز. 
در عین اینکه ایشــان سنت را به خوبی می شناسند 
و به آن وفادار هســتند اما از نگاه امروزی و نیازهای 
معاصر هم غافل نیستند و معتقد هستند اگر کسی 
فهیم باشد طبعا مسائل و نیازهای معاصر را متوجه 
می شــود. اعتقاد دارند حوزه و حوزوی باید ذهنش 
طوری تربیت شــود که هم به ســنت و روش سنتی 
خوب مســلط باشــد و هــم نیازها را بشناســد و در 

راهکارهای فقهی ایشان این مسئله مشهود است.
در کلاس چقــدر از مبانــی حضــرت امــام 

استفاده می کردند؟
ایشان توجه داشتند. اما اینکه چقدر؟ تمام مباحث و 
مطالب امام را ملاحظه کرده بودند، با حس مثبت به 
مطالب امام نظر داشته و در بحث به آن توجه داشتند 
که در نتیجه گیری ایشــان تأثیر داشت. کتاب تقریر 
الاصول شــامل نوشته های ایشــان در دورانی است 
که ما در کلاس درس ایشــان شرکت می کردیم. من 
در ماه رمضان گذشته درباره کتاب تقریر الاصول از 
ایشان ســؤال کردم، گفتند خط به خط آن را خودم 
نوشــتم. عرض کردم آن را به عربی نوشتید؟ گفتند 
من تــا به حــال در فقــه و اصول چیزی به فارســی 
ننوشــتم. یعنی از ابتدا که نوشتند به عربی نوشتند 
و عربی بســیار خوب و تمیزی اســت. ایشان و حاج 
شیخ قبل از درس مباحث را می نوشتند و به نوشته 
خودشان توجه داشتند. به دلیل دقت بالا و تیزبینی 
که داشتند نتیجه گیری خوب و مرتبی نیز داشتند. 
این کتاب به قلم خودشان است، یعنی تقریر نیست 
که کس دیگری نوشته باشد. خود ایشان ابتداء و به 
زبان عربی نوشتند و لذا از دقت بالایی برخوردار است 

و مبنای درسشان همین نوشته ها بود.
حضــرت آیت اللــه محقــق دامــاد جایگاه 
برجســته ای در حوزه دارنــد و می توان گفت در 
جاهایی همردیف مراجع هستند اما به چه دلیل 

به سمت مرجعیت نرفتند؟
ایشان معتقد بودند ما تا نهایت استعداد و توانایی باید 
تلاش علمی فوق العاده داشته باشیم و هر چقدر که 
می توانیم باید تلاش علمی کنیم. اما معتقد هستند 
وقتی که آقایان هســتند دلیلی بــرای عرضه کردن 
وجود ندارد. همانطور که عرض کردم ایشان از جهت 
علمی در عداد آقایان بزرگ هســتند اما این روحیه 
شخصی را دارند و نسبت به این مسئله بسیار تردید 

دارند. 
به نظر جنابعالی شخصیت آیت الله محقق 

داماد اصولی است یا فقهی؟
من بیشتر ایشــان را شخصیت اصولی می دانم اما 
ایشــان فقه ممتازی دارند. بعضی از دوســتان فقه 
ایشان را جزء سرآمدان می دانند. کتاب حج ایشان که 
به تازگی منتشر شد ببینید در مسائل فقهی یک قدم 

به جلو است. من ایشان را بیشتر اصولی می بینم. 
چقــدر از اصــول در بیــان مباحــث فقهی 

استفاده می کردند؟
اولا ایشــان در اصول به این نکته توجه داشتند که 
چقدر باید به اصول بپردازند که در فقه اثر داشــته 
باشــد. ایشان بر اســاس تربیت اصولی پدرشان از 

اصول به مقداری که در فقه مورد نیاز است استفاده 
می کننــد. وقتی کــه وارد فقه می شــوند در فقه به 
قاعــده اصولی توجــه می کننــد و آن را در حد نیاز 
مطــرح می کنند. بــه همین خاطر ایشــان در فهم 
روایت، فهم عرف و تنظیم قاعده به اصول مراجعه 
می کنند اما بســیار مختصر، چابک و کارگشــا. به 
همین دلیل گاهی فقه ایشان سخت می شود؛ زیرا 
بزنگاه های اصولی را در فقه می آورند و برای کسانی 
که در فقه به نگاه های ســاده عادت دارند مقداری 

مشکل می شود.
از دغدغه هــا و نگرانی هــای آیت الله محقق 
داماد نســبت به حوزه و حوزویــان و آینده حوزه 

برایمان بگویید؟
نســبت به علمیت حوزه و اینکه مثل سابق نیست 
همیشه نگران بودند. نکته دیگر اعتقاد داشتند حوزه 
به شــکل سنتی بودنش باید حفظ شود و خودش را 
مصرف و خــرج هر کاری نکند. اینها آســیب هایی 
است که به اعتقاد ایشــان به حوزه وارد شده است. 
مثــلا معتقد بودند ســازمان اداری حوزه، ســازمان 
عریض و طویلی شــده و شــاید گاهی اوقات کارآیی 
لازم را ندارد. البتــه بدون اطلاع این مطالب را بیان 
نمی کردند. ایشــان یک دوره خودشــان در شورای 
مدیریت بودند و در آن دوران به عنوان یک شخصیت 
اثرگذار مطرح بودند، با شــناخت کامل و کافی این 
مطلب را می گفتند. در مســئله قضــاوت چند دوره 
در دوره های مختلف تدریس داشــتند و اوّل انقلاب 
در این امور و مســائل دخالت داشتند. حتی نسبت 
به قضاتی که از حوزه رفتند خیلی احساس نگرانی 
می کردند. می گفتند قضاتی که از حوزه رفتند باید از 

نظر علمی خیلی بالاتر باشند. 
اگر نکته ای باقی مانده است به عنوان حسن 

ختام بفرمایید.
من مجددا تأکید می کنم ایشان وارث اصیل حوزه 
هستند. اگر بخواهیم الگویی برای طلبه های جوان 
معرفی کنیم شخصیتی مثل ایشان واقعا فوق العاده 
هســتند. تلاش علمی در حد اعــلا دارند، عمری 
زحمت علمی کشــیدند و از طــرف دیگر احتیاط، 
تقوا و پرهیز در حد اعلا دارند. توسل به معصومین 
ایشــان در حد اعلا اســت. تا چند مــاه که توانایی 
بیشــتری داشــتند هر هفته به مشــهد می رفتند. 
بعد از درس به مشهد می رفتند و جمعه ظهر برای 
مطالعه و کار خود را به قم می رساندند. در توسل به 
اهل بیت و معصومین نمونه هستند. در خدمت به 
مردم و کارگشــایی نمونه هستند. در امور مختلف 
استعداد ویژه دارند. معمار کارشناس بیمارستانی 
که ســاختند خودشان هســتند و امور تجاری بین 

بازاریان را به خوبی می شناسند. 
تأیید یا نقد شاگردان در حوزه توسط ایشان 

بر چه مبنایی است؟
آیت الله محقق داماد از جهت احتیاطی که داشتند 
هیــچ کــس را تأییــد نمی کردند. دراین مســئله به 
شدت احتیاط می کردند و نفوذناپذیر بودند. کسی 
نمی تواند با ایشان بحث کند و کسی قابلیت نفوذ در 
ایشان را ندارد. آیت الله محقق داماد پرهیز و تقوای 
بسیاری دارند. فقط یک نفر را تأیید کردند که البته 
نسبت به شایستگی و توانایی و شناخت واقعی آن نفر 

آگاهی کامل داشتند.
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ابتدا مروری اجمالی بر زندگانی امام جواد)ع( 
می فرمایید؟

ضمن تقدیر و تشــکر از فرصتی که برای بنده فراهم 
آوردیــد، در ابتــدا  چند کلمه ای در مــورد حیات امام 
عرض می کنم. امام جواد اســم شریف شان »محمد« 
و کنیه شــان »ابوجعفر« که گاهی هم »ابوجعفرثانی« 
گفته می شــود چــون امام باقــر هــم ابوجعفربودند و 
بــرای فرق گذاری میان این دو امام، گاهی به ایشــان 
»ابوجعفر دوم« می گویند. لقب شان »تقی« و »جواد« 
اســت. ایشــان در ســال 1۹۵ در مدینه به دنیا آمدند 
و  2۵ســال زندگی کردند و در 2۵ سالگی به شهادت 
رســیدند. مادر ایشان »سبیکه« اســت که از خاندان 
ماریه قبطیه-همسر پیامبر-بوده است. این طور که در 
برخی مصادر آمده است، هنگامی که پدرشان از دنیا 
رفتند، امام جواد تقریباً 8 ســال داشــتند و به امامت 
رسیدند.  حضرت امام جواد)سلام الله علیه( در دوران 
امامت شان با دو خلیفه عباسی هم عصر بودند: یکی 
مأمون عباســی و یکی هم معتصم عباسی؛ که هر دو 
خلیفه هم امــام را به اجبار از مدینــه به بغداد احضار 
می کنند تا حضرت را زیرنظر داشــته باشــند و تحت 
کنترل شان باشد و در آخر هم معتصم عباسی حضرت 
را شهید می کند. این یک توضیح خیلی کوتاهی بود در 

مورد حیات امام)علیه السلام(.
فارغ از بحث های رجال و درایه، از نظر عقلی و 
منطقی چگونه می توان معجزات منقول برای 

معصومین را پذیرفت؟
اصولًا بحث معجزه به معنای امر خلاف عقل نیست. 
معجزات اموری نیستند که محال باشند؛ یعنی چیزی 
که تحقق آن محال است، نمی شود محقق باشد و اگر 
نقلی هم بر خلاف آن دیده شود، باید ما توقف بکنیم. 
معجزه امری اســت که عادتاً انجام نمی شــود و بشر 
چون علتش را نمی داند، تعجب می کند و شگفت زده 
می شود؛ مثلًا یک بیماری را که دانش پزشکی در آن 

زمان یا در این زمان نمی تواند آن را علاج بکند، وقتی 
که امام یا پیغمبر دعا می کند و خدا شفا می دهد، این 
را می گویند »معجزه« شــده است. خب شفا که چیز 
محالی نیست و این همه بیمارها شفا پیدا می کنند؛ 
منتهی ما یک سری علت های طبیعی را می شناسیم 
که این تحولات را در بدن به وجود می آورد و باعث شفا 
می شود و یک ســری علت ها هم علت های معنوی و 
ناپیدایی هستند که ما آن ها را بلد نیستیم و پیامبران 
ما آن ها را بلد هســتند؛ مثلًا می گویند این ذکر را که 
بخوانی، این درد کاهش پیدا می کند یا از بین می رود. 
بنابراین باید ما نسبت به معجزه درست صحبت کنیم 
که معجزه خلاف قانون علیت و علت و معلول نیست؛ 
بلکه یک علت ناشناخته ای را خدای متعال به آن ولی، 
پیامبر یا امام خودش گفته اســت که مــا از آن اطلاع 
نداشــتیم و او با استفاده از آن کاری می کند که ما باور 
کنیم که او متصل به مبدأ اعلی است و دعوی و مدعای 

درستی را دارد بیان می کند.
در دین مســیحیت احتمالًا بلــوغ در تصدی 
مناصب دینی شــرط نباشــد، لذا نبوت حضرت 
مســیح)س( در کودکی سوال برانگیز نیست؛ اما 
چرا با این که در اسلام بلوغ شرط لازم برای تصدی 
مناصــب دینی اســت، برخــی از ائمــه)ع( مانند 

حضرت جواد)ع( قبل از بلوغ به امامت رسیدند؟
در دیــن یهودیت هم نبوت و پیامبرشــدن یک طفل 
عجیب بوده است و برای همین هم با تعجب حضرت 
عیسی را به عنوان نبی و به عنوان کسی که خداوند به 
او حکم و نبوت داده است، تلقی کردند؛ ولی وقتی که 
در اولین معجزه اش در گهواره تکلم کرد و گفت »قَالَ 
ا وَجَعَلَنِي مُبَارَکًا  هِ آتَانِيَ الْکِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیًّ ي عَبْدُ اللَّ إِنِّ
ا  ا وَبَرًّ کَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّ لَاةِ وَالزَّ وْصَانِي بِالصَّ

َ
یْنَ مَا کُنْتُ وَأ

َ
أ

ا«)ســوره مریم، آیات  ارًا شَقِیًّ بِوَالِدَتِي وَلَمْ یَجْعَلْنِي جَبَّ
32-30( یعنی من بنده خداوند هســتم و مرا پیامبر 
قرار داده اســت؛ و مرا در هر جا که باشم، بابرکت قرار 

داده است و تا زمانی که زنده باشم، مرا به نماز و زکات 
ســفارش کرده اســت؛ و مرا نیکوکار نسبت به مادرم 
قرار داده و مرا زورگو و نافرمان قرار نداده است. وقتی 
این کلمات را گفت و مادر خــودش را از ناپاک دامنی 
تبرئه کرد، عده ای بــه او توجه کردند و ایمان آوردند و 
از همــان بود که نبوت حضرت عیســی کلید خورد تا 
جریانات بعدی. در روایات ما در چندین مورد نســبت 
به این مســئله حضرت عیســی)ع( تأکید کرده اند و 
بر اســاس این امامت امام  جــواد)ع( را برای مردم جا 
انداخته اند. هم چنین در روایات متعــددی به آیه 12 
ســوره مریم اشاره شده اســت که خطاب به حضرت 
ةٍ وَ آتَیْناهُ  یحیی می فرماید »یا یَحْیی  خُذِ الْکِتــابَ بِقُوَّ

ا«. الْحُکْمَ صَبِیًّ
این مسئله را ما باید در سنت امتحان قلمداد بکنیم؛ 
یعنی خداوند به گونه های مختلفی انسان ها را امتحان 
می کنــد؛ از جمله همین که فردی را که ســنش کم 
اســت، بر افرادی که سن شــان زیاده بوده، امام قرار 
داده اســت و بعضــی از آن ها ایمــان آوردند و بعضی 
متاسفانه اظهار تردید کردند و امامت را قبول نکردند یا 

با تشکیک با آن مواجه شدند.
آیا ســیه چهره بودن امام جــواد)ع( در منابع 

معتبر تصریح شده است؟
همان طور که اشاره کردیم مادر امام  جواد)علیه السلام( 
»سبیکه نوبیه« بوده اســت و نوبه یکی از بلاد سودان 
است و لذا حضرت جواد رنگ شان گندمگون و نسبت 
بــه امامان دیگر یک مقــداری تیره بوده اســت و این 
مطلب در موسوعةالتاریخ الاسلامی)جلد7،ص۵66( 
بیان شــده اســت که رنگ حضرت »اســمر شــدید 
السمرة« بوده است یعنی گندم گون بودند و این خب 
باعث شده بود که برخی از عموها و خاندان و فامیل و 
بستگان حضرت نسبت به این مولود تازه به دنیا آمده 
تشکیک بکنند و معاذالله اظهار تردید بکنند که یک 
روایتی هم ما در کتاب شــریف کافی داریم که مرحوم 

سید محمدمهدی رفیع پور:

امام جواد)ع( همانند پدرشان از طریق وکلا با شیعیان ارتباط داشتند

به مناسبت ۳0ذوالقعده؛ سالروز شهادت امام محمد تقی

حجت الاسلام و المســلمین ســیدمحمدمهدی رفیع پور 
پژوهشگر، نویســنده و مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم، 
در این مصاحبه ضمن اشاره به برخی فرازهای زندگانی امام 
جواد)ع(، به برخی شبهات پیرامون زندگانی آن حضرت و 

نیز روایتی از آن بزرگوار اشاره نمود.
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شیخ انصاری در کتاب مکاسب به آن اشاره کرده اند.
)مکاســب)6جلدی(، ج2،ص2(. ایــن روایت که در 
کافی هم هست)چاپ قدیم: جلد1، ص322 - چاپ 
جدید: جلد 2، صفحه 104(، خلاصه اش این اســت 
که به خاطر همین تشــکیک و ایــن حرف وحدیث ها 
که اسائه ادب و بی ادبی کردند، حضرت رضا را مجبور 

کردند که به قائف و قیافه تن بدهد. 
»قیافه« همین تعیین نسب افراد بوده که در گذشته  
رایج بوده است و اسلام این را حجت نمی داند؛ منتهی 
در برخی موارد برای این که حرف و حدیث ها بخوابد 
و شری دفع بشود، ما هم در منابع شیعه این روایت را 
داریم و هم اهل سنت یک روایتی دارند و مشهور علما 
معتقد هستند که در موارد ضروری و برای این که حق 
پنهان نشود، اشکالی ندارد که قائف بیاید و نظر بدهد. 
علت این هم که اســلام قیافه را حجت نمی داند، این 
اســت که این ها بر اساس علم و یقین نیست و حدس 
و گمان آن افراد اســت که با نگاه کردن به دست و پای 
فرزند و پدر و مادر و نزدیکانش تشخیص می دادند که 
این بچه متعلق به چه کســی هست و بچه چه کسی 
نیست. اسلام این را حجت و معتبر نمی داند و برخی 
از علمای معاصر هم ایــن روایت را رد کرده اند و قبول 
نکرده انــد، ولی مشــهور علما و معــروف بین علمای 
شیعه و سنی همان جور که مرحوم علامه مجلسی در 
»مرآةالعقول« فرموده اند، این اســت که این در موارد 
ضرورت و برای این که باطلی را رد بکنند و دهان افراد 

بسته شود، اشکالی ندارد. 
خلاصه قائف آمد و تا یــک نگاهی کرد، تصریح کرد 
که این بچه از آنِ حضرت رضا است و این تفاوت رنگ 
نمی تواند خدایی نکرده، مسئله ای باشد که نسب امام 

را زیر سوال ببرد.
البته »سیاه بودن« چهره امام، تعبیر درستی نیست و 
در منابع تعبیر »اسمر شدید السمرة« آمده است که به 

معنای»گندمگون تیره« است.
شیعیان در زمان آن بزرگوار چگونه با ایشان 

ارتباط برقرار می کردند؟
امام جواد علیه السلام همانند جدشان موسی بن جعفر 
و پدرشان حضرت رضا)سلام الله علیه( از طریق وکلا 
با شیعیان شــان  ارتباط داشتند و هم چنین در زمانی 
که حضــرت رفت وآمدشــان بازتــر و آزاد تر بــود و در 
مدینه رفت و آمدشان  عمومی بود، عده ای از اصحاب 
از آن حضرت اســتفاده می کردند. اصــولًا بر خلاف 
امیرالمومنین و امام باقر و امام صادق و حتی حضرت 
رضا)علیهم السلام( ما از حضرت جواد)سلام الله علیه( 

روایــات زیادی نداریم؛ چون امام جــواد)ع( هم مدت 
عمر شریف شان خیلی کوتاه بوده است و هم این که در 
همین مدت هم متأسفانه در شرایط ایده آلی نبودند که 
شیعیان که در آن روز جمعیت زیادی پیدا کرده بودند 
و یــک قدرتی پیدا کرده بودنــد و در خیلی از مناطق  
پراکنده بودند- به طوری که مثلًا مأمون مالیات ری را 
به مردم ری تخفیف داد و بخش زیادی از آن را بخشید 
و در قم هم که شیعیان زیاد بودند، مردم قم فشار آوردند 
که ما هم می خواهیم مالیات را ندهیم و مالیات ما را کم 
کنید؛ که این سبب درگیری شد-  به دلیل شرایط امام 
نمی توانستند به صورت طبیعی با آن حضرت ارتباط 
داشته باشند  و ایشان احادیث و فرمایشات شان را بیان 

کنند.
آیــا ازدواج آن حضرت بــا دختر مأمون تحت 

فشار بوده است؟
آن چیــزی که در منابع آمده اســت، این اســت که 
وقتی مأمون پیشنهاد کرد که دخترش ام الفضل را به 
حضرت جواد تزویج بکند، حضرت ســکوت کردند و 
مطلبی را نفرمودند و مأمون این را تلقی بر قبول کرد 
و خلاصه کار را انجام داد و این را محققین می گویند 
که بیشتر جنبه سیاسی داشته اســت؛ برای این که 
حضرت را در منزل هم زیرنظر داشــته باشــند و هم 
چنین با این وصلت مانع بشوند از این که علویان علیه 
عباسیان قیام بکنند؛ ولی این که حالا در این باره  فشار 
و تهدید خاصی هم بوده است، این را من نمی دانم و 
در منابع ندیدم که در این باره تعبیر تهدیدی نسبت به 
امام به کار برده باشــند؛ ولی خب در فضایی که یک 
حاکم  قدرت مندی مثل مأمون به یک امام نوجوانی یا 
جوانی که تازه در بین شیعیان تثبیت شده و امامتش 
را شروع کرده است، پیشنهاد کند، فضا یک فضایی 
هست که جو فشار در آن دیده می شود ولی حالا این 
که آن ازدواج اجباری هم بوده اســت یا نه، این را من 

نمی دانم.
مناظــره یا مطلبی علمــی از آن حضرت نقل 

شده است؟
بلــه، در این مورد ما چند تا نقــل داریم که برخی از 
ایــن احتجاجــات را مرحــوم طبرســی در جلد دوم 
»احتجاج« گزارش کرده اند. از جمله مناظره خیلی 
معروف حضرت، مناظره شــان بــا »یحیی  بن  أکثم« 
اســت که از دانشمندان معروف زمان مأمون عباسی 
بوده و شــهرت علمی داشــته اســت. ایــن مناظره 
حضرت با یحیی بن اکثم که مفصل هم هســت و در 
مجلس بزرگی بوده اســت، مسائل مختلفی را دارد 

که خیلی در مورد مُحرِم سوال کرده اند که اگر محرم 
حیوانی را شکار کند، چه احکامی دارد؟ که حضرت 
این را تشقیق شقوق کردند که این شکار در حِل بوده 
یا در حــرم بوده، عالم بوده یا جاهل بوده، عمد بوده 
یا خطا بوده، صغیر بوده یاکبیر بوده؟! آن قدر این را 
تشقیق شقوق کردند که او حیرت کرد و بعد حضرت 
احکام هریک از آن شــقوق را بیان کردند و موقعیت 

علمی شان جا افتاد.
به عنوان حســن ختــام روایتــی را از آن امام 

معصوم بیان فرمایید. 
روایتــی را در پایــان بحــث از حضــرت جوادالائمه 
)علیه السلام( برای خوانندگان محترم نقل می کنیم 
که در کتاب تحف العقول آمده است که فرمودند:»مَنْ 
صْغی إِلــی ناطِق فَقَدْ عَبَدَهُ، فَــإِنْ کانَ النّاطِقُ عَنِ 

َ
أ

اللّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللّهَ وَ إِنْ کانَ النّاطِقُ یَنْطِقُ عَنْ لِســانِ 
إِبْلیسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلیسَ«)تحف العقول، 4۵6( هر کس 
که به یک سخنران گوش می دهد، در واقع دارد او را 
می پرســتد؛ اگر آن فرد حرف خدایی بزند)و مطالب 
صحیح و دین را بگوید(، شنونده خدا را عبادت کرده 
اســت و اگر آن ناطق و ســخنران از لســان شیطان 
صحبت کند، گویا شــیطان را عبادت کرده اســت. 
این روایت معنای عبادت را توسعه می دهد. عبادت 
یــک معنای خــاص دارد که نماز و روزه اســت و یک 
معنای عام دارد که توجه کردن به غیرخدا هم در یک 
معنایی عبادت است و اگر طرف، صحبت های خلاف 
می کند، انســان اصلًا نباید پای صحبت های چنین 

فردی بنشیند .
هم چنین از آن حضرت نقل شــده است: »مَن شَهِدَ 
أمرا فَکَرِهَهُ کانَ کَمَن غابَ عَنهُ ومَن غابَ عَن أمرٍ فَرَضِیَهُ 
کانَ کَمَن شَهِدَهُ« یعنی اگر کسی ماجرایی را ببیند و 
دوست نداشــته باشد، انگار که در آن شریک نیست و 
غایب از آن است و هر کس در ماجرایی شرکت نداشته 
ولی راضی به آن بوده است، مثل کسی است که در آن 
ماجرا شرکت داشته است. این اشاره به مسئله »نیت« 
است که اگر انسان نیتش با خوبی ها و خوب ها باشد، با 
آن ها خواهد بود و اگر نیتش بد باشد و با بدی ها عجین 
شده باشد، شــریک در گناهان آن ها خواهد بود و در 
روایات و زیارات اهل بیت)علیهم السلام( به این مطلب 
تصریح شده که کسانی که نیت شان نصرت اهل بیت 
بوده اســت، پاداش همراهی با اهل بیت را می برند و 
کســانی که نیت شان شــرکت در جرم و جنایت بوده 
است، در آن جنایاتی که دیگران انجام داده اند، سهیم 

هستند.



خواب بودم که آمد بالای سَــرَم. با بیل و تیشه. فکر کردم 
دیگر کارم تمام اســت. تصمیم گرفتم بیفتم یاد آرزوهام. 
چشــم هام را بستم. با خودم فکر کردم کاش حداقل پدر و 
مادرم را توی این سال ها پیدا کرده بودم. کاش می دانستم 
خواهــر و برادرم کی اند؛ یا حداقل، کاش شــوهری برای 
خودم دست و پا کرده بودم. نشد. یعنی قسمت نبود. برای 
یــک نخلِ پابندِ زمین، که تنها افتاده روی یک تپه، آن هم 

پشت به روستا، شوهر کجا بود؟
چشم هام را باز کردم و دلم خواست نخل های دور را نگاه 
کنم. نمی شــد. شب بود و چشم، چشــم را نمی دید. مرد 
هم بیل و تیشــه اش را گذاشــته بود روی زمین و داشــت 
عمامه اش را به سرش می بست. به این فکر کردم که کاش 
حداقل عاشق شده بودم. اگر عاشق بودم، شاید مرگ هم 

برام معنیِ دیگری می داد.
تیشه را برداشــت. نمی توانســتم ببینم که با هر چه زور 
توی بازوش دارد می زند به تنم. فکرم را به چیزهای خوب 
پــرت کردم. به اولین خرمایی که بــه دنیا آوردم. به لبخند 
آن پیرمردِ گرسنه، وقتی چند تا رطبِ تازه براش انداختم 
پایین. فایده ای نداشت. باز فکر تیشه دوید توی سرم. یک 
تاریکیِ محض، پشتِ پلک هام بود. مطمئن بودم ضرباتِ 

تیشه چُرتِ چندساله ام را پاره می کنند.
تمام شــد. کوبید. یکی. دو تا. ســه تا. دردم نمی آمد. فکر 
 کردم شــاید سِر شده ام. چشم هام را باز کردم. دیدم پشت 
به من ایستاده و زمین را می کَنَد. نصفه شبی همه اجدادم 
را آورده بــود جلوی چشــم هام. معلوم نبود می خواســت 
چه غلطی بکند. یک چاله گشــاد، پایینِ پای من درست 
کرد. قبل از این که آفتاب از پشــتِ کوه اُحُد دربیاید، بند و 

بساطش را جمع کرد و رفت.
دمِ غروب، سه تا مرد، که یک جنازه را می کشیدند و یک 
پیــرزن، که معلوم نبود چه توی بغلش گرفته، از تپه آمدند 
بالا. دلم مثل ســیر و سرکه می جوشید. می ترسیدم خانه 
و زندگی ام، بشــود پاتوق آدم ها. لابد آن وقت باید با خوابِ 
راحت برای همیشه خداحافظی می کردم. از فکرهای توی 
سرم کلافه شدم. احســاس می کردم هر آن ممکن است 
یکی از مویرگ های توی مغزم بترکد، و قبل از این که کسی 
دســت روم بلند کند، خودم غــزل خداحافظی را بخوانم. 
تصمیم گرفتم اگر همه چیز به خیر بگذرد، تمام خرماهای 
سالِ بعدم را مستقیم بیندازم برای مورچه ها. عین خیالم 
هم نباشــد اگر همه شان، از صبح تا شــب، قطاری از روم 
رژه بروند. اما انگار قسمت نبود. چهار نفری، راهشان را به 
ســمتم کج  کردند؛ آن قدر که حتی می توانستم خال های 
روی صورتشان را هم بشمرم. مردی که نصفه شب با تیشه و 
بیل، خواب را به من حرام کرده بود هم بینشان بود. پیرزن 
شانه به شانه او راه می آمد. هر چند قدم یک بار می گفت: 
»عبدالصمد! دیدی چه بر سرمان آمد؟ دیدی خدا چطور 

زد توی ســرمان؟« و بعد، محکم می زد توی ســر و صورت 
خودش.

از همان بــالا داد زدم »یعنی نمی توانســتی صبح بیایی 
چاله چولــه ات را بکنــی؟ بایــد عَدل همان نصف شــب 
می آمدی مرا زا به راه می کردی؟« جوابم را نداد و زودتر از 

آن که فکرش را بکنم رسیدند.
جنــازه را کــه دراز کردنــد، معلوم شــد حســابی خراب 
کرده انــد. باید مُرده را با زانــوی خم خاک می کردند. دلم 
می خواســت یک نفر بود که باهاش هار هار به این چند تا 

شُل مغز می خندیدیم، ولی خب هیچ کس نبود.
دو مردی که نمی شناختمشان، مشغول بزرگ کردن قبر 
شــدند. عبدالصمد هم شروع کرد به راه رفتن جلوی من. 
پیرزن مثل جوجه اردکی که دنبال مادرش راه می افتد، بچه 
به بغل، دنبال عبدالصمد بود. گاهی لباسش را می گرفت. 
گاهی دستش را می چسبید. ولی عبدالصمد توی حال و 
هوای خودش بود. یک آن خودش را دو زانو روی زمین ول 

کرد و پارچه سفید را از روی جنازه کنار زد.
زنِ زیبایی بود. روی چانه و پیشانی  اش دایره سبز خالکوبی 
شــده بود. موهای سیاهِ بافته شــده اش ریخته  بودند روی 
سینه اش. عبدالصمد دســتش را روی خالکوبیِ پیشانی 
زن کشید. داد و بیدادِ پیرزن رفت بالا. از پایینِ تپه، صدای 
جیغ و گریه یک بچه آمد. یک پسربچه هفت هشت ساله و 
یک پیرمرد، داشتند از پایین می آمدند سمت ما. پسربچه 
به من اشاره می کرد و جلوتر می دوید. عبدالصمد تا صدای 
جیغ را شــنید، قبر را دور زد و آمد طرف من. دست هاش 
را حلقه کرد دورم و از سر و کولم کشید بالا. سنگین نبود، 
اما بد روی تنم پا می گذاشت. به این فکر نمی کرد که وقتی 
کفِ کفشش را می ســابد روی الیاف تازه ام، دردم می آید 
و مویرگ هام پاره می شــوند. گفت عبدالرحمان اســت و 
یک  ضرب از روم پرید پایین. بچه را به زور از توی بغلِ پیرزن 
کشــید بیرون. با دو تا مرد دیگر، جنــازه را برد بالای قبر. 
پارچه از روی جنازه افتــاد و لباس های رنگ و رو رفته  اش 
معلوم شدند. روی ناخن های دست و پاش حنا زده و به مچ 

پاهاش هم خلخال انداخته بود.
پیرزن توی دست و پای عبدالصمد و دو تا مرد می پیچید. 
مخم داشت از دســت جیغ های تیزش سوت می کشید. 
روســری اش را از ســرش باز کرده بود و داشت گیس های 
خودش را می کَند. مردها که جنازه را سُــراندند توی قبر، 

صدای گریه عبدالصمد هم بلند شد. 
پســر بچه خبر داشــت مادرش مرده. تا رســیدند دست 
پیرمــرد را ول کرد و دوید ســمت قبر. از بین پاهای باباش 
رد شــد و توی یک چشــم به هم زدن، خودش را انداخت 
روی ســینه مادرش. مادر مــادر می کرد. دســت هاش را 
می کشید روی گونه مادرش. تکانش می داد و چشم هاش 
را به زور باز می کرد. صدای شــیونِ پیرزن هم بلند شــد. 

کاش دستی داشتم برای بغل کردن
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عبدالصمد سرش را خم کرد توی قبر و گفت »صورتِ 
مادرت را ببــوس و بیا بیرون. مــادرت دیگر از خواب 
بیدار نمی شود«. عبدالرحمان شروع کرد به کشیدن 
دســت های مادرش. می خواســت از قبر بکشــدش 

بیرون.
پیرمرد هم رسید. چهره اش حســابی در هم بود. با 
عصاش، به پــای عبدالصمد زد و گفــت »با این لکه 
ننگ چکار می کنی؟« عبدالصمد چند بار لب هاش 
را باز و بســته کرد و چیزی نگفت. چشم هاش خیره 
مانــده بــود به رد اشــک، توی صورت خــاک و خُلی 
عبدالرحمان. دولا شد روی قبر. نوزاد را بوسید و دمر 
گذاشت روی ســینه جنازه و یک مُشت خاک پاشید 
روش. به دو تا مرد اشاره داد خاک بریزند. صدای گریه 
نوزاد و صدای شــیونِ پیرزن هم زمان با هم بلند شد. 
عبدالرحمان هم شروع کرد به داد زدن. می خواست 
برود توی قبر، و هی لابه لای دســته های بیل و تیشه 
دو تا مرد می پیچید. مردها، انگار که کسی دنبالشان 
کرده باشد، تند و تند خاک می ریختند. عبدالرحمان 
خودش را انداخت توی قبر. صدای ونگ ونگِ خفه ای 
از زیر خاک می آمد. دســت برد و کمــی از خاک ها را 
کنار  زد. مردها خاک تازه   ریختند پایین. عبدالرحمان 
داشت بین خاک ها پنجه  می کشید که عبدالصمد یک 

پاش را گذاشت توی قبر.
دلم می خواست می توانستم ریشه هام را از توی خاک 
دربیاورم و ناغافل زیرِ پای همه آن نامردها را خالی کنم، 
اما نمی توانستم. من فقط یک مشت ریشه بی عرضه 
داشــتم که نمی توانستند حتی از جای خودشان هم 
جُم بخورند. من آن قدر خشک و بی انعطاف بودم که 
حتی نمی توانستم شاخه هام را هم تاب بدهم و بکنم 
توی چشــم و چال آن نامردها. من فقط قد دراز کرده  
بودم. چهارده متر درازِ بی خاصیت؛ که داشت نگهبانِ 

یک قبرستانِ خصوصی می شد.
یک روز نگذشــته، چند تا از برگ هام خشک شدند و 
راهِ چند تا از آوندهام هم مسدود شدند. تا می آمدم یک 
لحظه آرام باشم، فکرم پرت می شد سمت چشم های 
گرد شــده و صورت وحشت زده عبدالرحمان. تصویر 
چهره مأیوسش یک سره توی ذهنم بود: یک صورتِ 
خیس و خاکی، با چشم هایی که توی قبر دودو می زد؛ 
و یک حباب جلوی دماغش، که با هر نفس، کوچک 
و بزرگ می شد. نمی توانستم خودم را جاش بگذارم. 
من هیچ وقــت از نبودنِ کســی این قدر به وحشــت 

نیفتاده  بودم.
داشــتم تــوی خیالم، از ایــن خاطره بــه آن خاطره 
می پریدم که یکی از پاییــنِ تپه بالا آمد. خودش بود. 
بــا همان لباس های خاکیِ دیــروز. از همان دور، آمد 
ســمت من. نشســت کنار قبر، و به خاکِ برآمده اش 
دست کشید. بعد کله اش را چسباند به خاک. آفتاب 
که پایین رفت، دست هاش را باز کرد و برآمدگیِ خاک 

را بغل گرفت و خوابید.
چشــم هاش هنوز گرم نشــده بودند که صدای پای 
عبدالصمد بلند شد. همین که عبدالرحمان را دید، 
زد زیر گریه. کمی این پا و آن پا کرد. عباش را از تنش 
درآورد و پیچید دور عبدالرحمان. بَرَش داشت و رفت.

شــب را به بدبختی گذراندم. دلم شــور افتاده بود. 
می ترســیدم بچــه را گوشــمالی  داده باشــد. بــا آن 
اخلاقــش، بعید می دانســتم بتواند بی تابــیِ  بچه  را 
دوام بیاورد. ولی اشتباه می کردم. چند دقیقه ای که 

گذشــت، عبدالرحمان از تپه بالا آمد، و مستقیم  آمد 
سمت من. از تنه ام کشید بالا. آن قدر بالا که اگر کسی 
از پایین وراندازم می کرد، حوصله اش نمی شد تا آن جا 

را ببیند.
دو دستی چسبیده بود به هیکلِ لاغرم، و صورتِ داغ 
و خیسش را هم گذاشــته بود روی تنم. تا هوا تاریک 
شد، سر و کله عبدالصمد هم پیدا شد. یکّه خورده بود. 
چشم هاش همه جای تپه را دور می زد. کمی دور و بر 

قبر و اطرافِ مرا جورید و با اضطراب رفت.
عبدالصمد که رفت، عبدالرحمان هم از من آمد پایین 
و رفت. خیلی نگذشته بود که با یک چوب کَت و کلفت 
و نوک  تیز برگشت. از گرســنگی توی خودش جمع 
می شد. من برای هزارمین بار آرزو می کردم کاش بار 

داشتم.
باز دراز کشید روی قبر. دست هاش را حلقه کرد دور 
تخته سنگِ نشــانه بالای قبر. داشتم سعی می کردم 
توی آن تاریکیِ محض، برق چشم هاش را پیدا کنم که 
یکهو دیدم دو تا دست حلقه شدند دورم. چسبیده به 
من خوابش برد. راضی بودم هر کاری بکنم تا بتوانم 
توی خودم جاش بدهم. شاید توی عمرم، هیچ  شبی 
به اندازه آن شب منتظر طلوع خورشید نبودم. جز یک 
شــب، که یادم می آید آن شب هم تا صبح نخوابیدم. 
داشتم برای اولین بار شکوفه می دادم. دوست داشتم 
وقتی قیافه ام عوض می شود بیدار باشم. ولی آن بیدار 
مانــدن کجا و این کجا! فکر می کنم توی همین چند 
روز، بیشتر از ده کیلو وزن کم کرده ام. بعید هم نیست 
که خیلی از الیاف هام، توی همین گیر و دار، ســفید 

شده باشند.
با صدای قار و قورِ شکمش از خواب بیدار شد. یکی 
از چوب های دیشب را برداشت و نشست به خط خطی 
کردن روی قبر. خاک ها را تا ســنگ های روی جنازه 
کَند. بدم نمی آمد عبدالصمد ســر برســد، حتی اگر 
بخواهد کتکش هم بزند. هنوز این خیال از ذهنم رد 

نشده بود که صدای جیغ و داد از پایینِ تپه بلند شد.
عبدالرحمان ســنگ و چوب را ول کرد و دوید سمت 
مــن. با تمــام وجــود دلم می خواســت دو تا دســت 
می داشــتم و آغوش می شــدم براش. دست هاش را 
حلقــه کــرد دورم و از تنه ام بالا کشــید. عین فرفره. 
پاش کوچک بود و راحت توی تخته تخته های تنم گیر 
می کرد. دوست داشتم پیداش کنند. هفت هشت گز 

را بالا آمد و بعد بی حرکت ایستاد.
آن هایی که داشتند از تپه بالا می آمدند سه نفر بودند. 
عبدالصمــد و یکی از آن دو مــرد و پیرزن. اولین نفر، 
عبدالصمد رسید بالا. قبر را دید. شروع کرد به چشم 
چرخاندن. از پف چشم هاش، حالش معلوم بود. به من 
نزدیک  شد. خم شد و شروع کرد به وارسیِ چوب کنار 
قبر. خاکِ روش را با نوک انگشت هاش سابید و نگاهی 
بــه دور و اطراف انداخت.  آمد ســمت من و با پاهاش 
چند لگد به من زد. عبدالرحمان ترسید و از من افتاد. 
نتوانســتم نگهش دارم. تنش یکهو لرزید و نتوانست 
پاهاش را توی تنه بی صاحاب مانده ام جفت و جور کند. 
بدجوری افتاد. از یک بلندیِ هفت هشت گزی. مثل 
یک لاشه گوشــت. صدای کوبیده شدنش به زمین و 
خرد شدن استخوان هاش، شاید آخرین چیزی باشد 

که قبل از مردنم از یاد می برم.
ســه نفری ریختند روی ســرش. خون داشت عین 
صمــغ از دماغش می ریخت بیرون. و دســت و پاش، 

عین خرمایی که آفتابِ داغ لهیــده اش کرده، آش و 
لاش شدند.

دلم می خواســت بیهوش بشــوم. دراز به دراز بیفتم 
زمین، اما ریشه هام محکم نگهم داشته بودند. زنده یا 
مرده، با خودشان بَرَش داشتند و رفتند. هر سه تایی 
گریــه می کردند. این بار، صــدای عبدالصمد از همه 

بلندتر بود.
به این فکر کردم که دور از جانش، مگر بمیرد و تصمیم 
بگیرند کنار من خاکش کنند که بفهمم چه بر سرش 
آمده. وگرنه چه کسی بلند می شود برای یک درختِ 
نخل، خبرِ سلامتی یا مرگ یکی را بیاورد؟ به ریشه هام 
فکر کردم، که انگار بیشتر از آن که مایه حیاتم باشند 
عامل مرگم اند. بعدترش فکرم رفت ســمت این چند 
شب. با تمامِ تلخیشــان، با بقیه شب های عمرم فرق 
داشتند. حالا من خیالم پر از یاد کسی بود که گرمای 
تنش را روی تنه ام لمس کرده  بودم. منتظرش بودم. 
پا به پای غم هاش غمگین شــدم. چند شب تا صبح 
نگرانش بودم. و هُرم نفس هاش را نزدیک گوش هام 
حس کردم. فکر کردم به لمس عشق نزدیک شده ام. 
به دیــدن دوباره اش فکــر کردم و بــه ندیدنش برای 

همیشه. با گریه خوابم برد.
خواب دیدم از ریشــه درآمــده ام و دارم با همه برگ و 
بارم، مستقیم آسمان ها را پاره می کنم و می روم بالا. 
آسمانِ اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم. 
اما همین که رسیدم به آسمان هفتم، یکهو احساس 
کردم توی بهشت ایستاده ام. یک نفر از روبه رو دستش 
را گذاشت روی شــانه ام و صِدام کرد »حنّانه«؟ گفتم 
»بلــه«. از خواب پریدم، بدون این که چشــم هام را باز 

کنم.
احســاس می کردم یکی دارد با تیشــه می زند توی 
مغزم. بعد، تیشــه  را در مــی آورَد و دوباره می کوبدش 
همان جای قبلی. از شدت درد، چشم هام را باز کردم. 
دیدم صبح شده. نور خورشید مثل تیغ می تابید توی 
چشم هام. شیره ام داشــت از سرم می ریخت پایین. 
عبدالصمــد خــودش را با طناب بالایِ کمرم بســته 
بود. داشت مســتقیم توی چشم هام را نگاه می کرد. 
نمی توانســتم خــوب نگاهــش کنم. چشــم هام تار 
می دیدند. ســرم گیج می رفت. دیدم دســتش را برد 
عقب و دوباره همان درد پیچید توی سرم. خودم دیدم 

که سرم را از تنم جدا کرد.
خــونِ دیــروز، هنوز روی لباســش بود. آمــدم حال 

عبدالرحمان را بپرسم که یکهو سرم گیج رفت.
حالا چند وقتی است قیافه تازه ای دارم. از ریشه های 
بلند و برگ های پهنم خبری نیست. دیگر نمی توانم 
آرزو کنم رطب تازه بدهم و خوشه های سنگین، مثل 
گوشواره از گوش هام آویزان شوند. خون توی رگ هام 
خشک شده. دیگر از آن قدِ رعنا خبری نیست. شده ام 
یک کوتوله لاغر مردنی ، که از بالا و پایین، توی زمین 
گیر افتاده، و سر تا پاش، پر از زائده های چوبیِ تیزی 
اســت که روی هم سوار شــده اند و به هیچ کاری هم 

نمی آیند.
برخلاف قدیم هام، توی بلبشــوی رفت و آمدِ آدم ها 
اسیر شــده ام. دیگر، نه پرنده ای برام چه چه می زند، 
نه جیرجیرکی محض خاطرم آواز می خواند و نه باد، 
تنم را نوازش می کند. حالا من فقط دو تا گوشم، برای 

شنیدن قصه این و آن. 
از وقتی عبدالرحمن از روی تنه ام افتاد پایین و مُرد، 
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دیگر برای من فرقی نمی کند که کی می خواهد از در 
بیاید تو، کی می خواهد برود بیرون، کی سردش شده، 

کی غذا نخورده و یا حتی کی بی مادر شده است.
مثلًا الآن، مردِ کناریم به بغل دســتیش گفت اســم 
این جا »مسجد النبی« است. خب برای من چه فرقی 
می کند اســم این جا چه باشــد؟ جز این است که هر 
جا باشــم و با هر کس که باشــم، رنــج و درد، مثل ردِّ 
خونی که خشک شــده روی تنه  خشنم، توی روحم 
رد انداخته؟ جز این اســت که من دیگر طعم خوشی 

را نخواهم چشید؟ 
امــروز چند نفر جلوم گَعده گرفته بودنــد و اخبار روز 
را بررســی می کردند. می گفتند قرار است به محض 
تاریکیِ هوا، مســجد شلوغ شــود. راست می گفتند. 
مسجد شلوغ شده. یک نفر که انگاری رئیس این قوم 
اســت، کمی دور از من، و سمت راستم نشسته. رنگ 
چهره اش سفیدِ مایل به سرخ است. نه لاغر است، نه 
فربه. قامت متعادلی دارد، با چشم هایی درشت و سیاه، 
و ابروهایی باریک و کمانی. حرف های خوبی می زند. 
آهنگ صداش آرامم می کند. بعد از مدت ها دلتنگی 
و اندوه، احســاس می کنم حالم بهتر است. اولین بار 
است که این همه شلوغی و رفت و آمد به هم ام نریخته. 
می گویند اســمش محمّد اســت و رسول الله صداش 
می زنند. راستی، وقتی جمعیت داشت متفرق می شد، 
احســاس کردم عبدالرحمان را دیدم. می گفتند فردا 
هم قرار است دوباره این مرد بیاید. چشم هام را بستم 
و تصمیم گرفتم بخوابم تا زودی فردا بشود. نمی دانم 
چقدر چشم هام بسته بود، که یکهو احساس کردم یک 
نفر دارد دســت می کشد روی تنه ام. یاد عبدالرحمان 
افتادم. با خودم گفتم حالا حتماً خیلی وقت است که 
مرده و چشم هام را باز کردم. دوباره چشم هام را بستم 

و باز بازشان کردم. خواب نبودم. عبدالرحمان دو زانو 
نشسته بود کنار من و دســت هاش را دوباره و سه باره 
و چندباره می کشــید روی پوســت تنه ام. صورتش را 
چســباند به من و گفت »ســلام«. جواب دادم »سلام 
دردت به جانم. کجا بودی این چند وقت«؟ و اشک از 
چشم هام سرازیر شد پایین. حرف خودش را ادامه داد 
که »مرا یادت هست؟ من عبدالرحمانم. همان که مادر 
و خواهرش کنارت خاک شدند. یادت می آید چند ماه 
پیش، نخلِ تر و تازه ای بودی، توی تپه  بیرون از روستا؟ 
من یک شب را توی بغل تو صبح کرده ام. قسمت بود 
از تو بیفتم پایین«. پریدم وسط حرف هاش و گفتم »من 
از آن روز به بعد، روز خوش به چشــمم ندیده ام«، ولی 
داشت پیِ حرف های خودش را می گرفت. می گفت 
»پدرم فردایِ افتادنِ من، سرِ تو را بریده. از ریشه  دَرَت 
آورده. و حالا ســتون این مسجدی«. و با دست اشاره 
کرد به عبدالصمد، که چند ردیف عقب تر از من نشسته 

بود و گفت »خودش تو را نشانم داد.«
لب هاش را گذاشــت روی تنه ام و گفــت »دلم برات 
تنگ شــده بود. جات روی آن تپه خالی شــده. تو به 
خاطر کله شــقی من مُردی. مرا ببخش« و یک نفس 
عمیق کشــید »چقدر بوی تنت آشناست.« با خودم 
گفتم »کاش می توانســتم بغلت بگیرم« که دیدم دو 
دستش را دور تنه ام حلقه کرد. تا آمدم گرمای تنش را 
حس کنم، زودی از جاش بلند شد و رفت. رفت کنار 

پدرش نشست.
مســجد شــلوغ شــد. همان که رســول الله صداش 
می زننــد، از در آمــد تو، و مســتقیم آمد ســمت من. 
نمی توانــم چشــم از صورتش بردارم. طــوری نگاهم 
می کنــد که احســاس می کنــم او هم مــرا می بیند. 
حس می کنم حتی می تواند غمِ توی چشم هام را هم 

بخواند. نزدیکم شد و تکیه داد به تنه ام. تمام بدنم گُر 
گرفت. انگار که خونِ خشک شــده ام دوباره راه بیفتد 
توی تنم. خیره شــدم به صورتش. آرام است و ملیح. 
کلام را که از ســر می گیرد دلرباتر هم می شــود. دارد 
از دختــر حرف می زند. می گویــد »دختران مبارک و 
دوست داشــتنی اند. بهترین فرزندانند. و جوانمردان 
کســانی اند که دختــران را گرامــی  می دارنــد«. یاد 
عبدالرحمان افتادم. برگشتم سمتش. سرش را پایین 
انداخته و اشــک هاش دارند می چکند روی دامنش. 
مطمئنم دارد به همان چیزهایی فکر می کند که من 
فکر می کنم. رســول الله صــداش را بــرد بالاتر. توی 
کلامش، آرامشی هست که هیچ جا ندیده ام. می گوید 
»خدا بر دختران مهربان تر اســت تا بر پســران؛ و هر 
مردی که صاحب دختر می شــود، از سوی خدا یاری 
می شــود«. باز برگشتم سمت عبدالرحمان و پدرش. 
عبدالصمد دارد دســتش را روی ریشــش می کشد و 
چشــم هاش را دوخته به زمین. کاش او هم به همان 
چیزهایی فکر کند که من و عبدالرحمان داریم بهشان 
فکر می کنیــم. دســتش را دراز کرد ســمت موهای 
عبدالرحمان و آرام آرام نوازششــان کرد. رســول الله 
دوباره می گوید »قســم به کســی که جانم در دستان 
اوســت، اگر به من اجازه داده می شد که حق همه آن 
کســانی که در زمان جاهلیت، جنایت و تاوان مرتکب 
شــده اند را بگیرم، قبل از همه، حق دختران معصوم 
و بی گناهِ زنده به گور شده را می گرفتم«. عبدالصمد 
دســتش را حلقه کــرد دور عبدالرحمان و ســرش را 
کشید سمت سینه خودش. چانه اش می لرزد. سرش 
را گذاشــت روی سر عبدالرحمان. فکر می کنم او هم 
به همان چیــزی فکر می کند که من و عبدالرحمان و 

رسول الله فکر می کنیم.
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محمد شبانی:

انتقادگرِ درون، صدای والدِ سرزنشگر است

در گفت و گوی پیش رو، محمد شــبانی، پژوهشــگرِ مســائل اجتماعی، فعال حوزه مطالعات زن و 
خانواده، مدیر عامل مؤسســه راه روشن و اســتاد حوزه و دانشگاه، با ذکرِ مثال هایی، به بیان دقیقِ 

زادگاه، عملکرد و منابعِ تغذیه ای انتقادگرِ درون و تشریحِ نکاتِ مبهم آن پرداخته است.

چــرا انتقادگرِ درون، به عنوانِ بخشــی از 
وجودِ فرد، آمیخته به خودِ او به نظر می آید؟

انتقادگــرِ درون، بــه نوعــی، همان صــدای والدِ 
سرزنشــگر اســت. فرد در کودکی، والدیــن را به 
عنوان کسانی می شناسد که مایه حیاتش هستند. 
اگــر والدین کودک را طرد کنند، کــودک از درون 
خــودش را طرد می کند. ایــن طردِ درونــی، کارِ 
انتقادگرِ درونی است. و فرد آن را به عنوان بخشی 

از وجودش پذیرفته است. 
ظرافــت و ریزبینــی ای کــه در انتقادهای 
انتقادگرِ درون وجود دارد، نشــان می دهد که 
به خوبی نسبت به باورهای فرد آگاه است. این 

آگاهی چطور به وجود می آید؟
صــدای سرزنشــگرِ والدیــن، به عنــوان صدای 
انتقادگــرِ درونــی، در فرد ثبت و ضبط می شــود. 
کــودک، در ناخودآگاه یا خــودآگاه خود، می داند 
که والدین بعد از هر رفتار، چه واکنشــی نسبت به 
او نشان داده اند. و به این ترتیب، در موقعیت هایی 
که والدین حضور ندارد، بــا انتقادگرِ درونیِ خود، 
جای خالیِ آن ها را پر می کند. در واقع، رفتارهای 
منع کننده و طردکننده والدین، به شــکل باور در 
کودک ذخیره می شوند. این باور، همان »احساسِ 
اولیه خوب نبودن« است. صدای انتقادگرِ درونی، 
همواره خــودش را بــا کیفیتِ »احســاس خوب 

نبودن« وفق می دهد و هماهنگ می کند.
با مثــال توضیح دهید کــه والدین، چطور 
می تواننــد بــا اخلاقــی جلــوه دادنِ مســائلِ 
شخصی شــان، به کودک احســاسِ بــد بودن 

بدهند؟
بــه عنوان مثال، پدر یا مادرِ خانواده، میل دارد در 
یک موقعیتِ خاص، کودک ساکت باشد. و اطاعت 
از خودش را به عنوان کارِ درست، در ذهنِ کودک 
جا می اندازد. و اگر کودک سروصدا کند، سرزنش 
یا تنبیهش می کند. در چنین شــرایطی، کودک، 
خواســته والدینش را به عنــوان یک قیدِ اخلاقی 
می پذیــرد و با همیــن قید، به خودش برچســبِ 
بد بودن می زند. این قیدهای اخلاقی، بســته به 
موقعیت هــای مختلف، در کودک احســاسِ گناه 
ایجــاد می کنند. کــودک، هر بار که بــا والدینش 
مخالفت می کند، احســاس می کند مرتکب گناه 
شده اســت و در نتیجه، به شدت احساسِ کمبود 

عزت نفس می کند.
بــا مثال توضیح دهید کــه والدین، چطور 
می توانند با تمایز قائل نشدن بین رفتار و هویت، 

به کودک احساسِ بد بودن بدهند؟
برخی از والدین، وقتی از کودکشان رفتار دلخواهِ 
خودشان را نمی بینند، به او برچسبِ »بد« می زنند. 
مثلًا از کودک می خواهند که اتاقش را مرتب کند، 
اما کــودک بی اعتنایــی می کنــد. در این حالت، 
کودک، کلمــه »بدِ« والدینــش را این طور ترجمه 
می کند که هــم رفتارش بد اســت و هم خودش. 
و در نتیجه، به شــدت با کاهش عزت نفس روبه رو 
می شــود. چنین کودکی وقتی به سنِ بزرگسالی 
می رســد، با یک انتقادگرِ درونِ سرسخت مواجه 
می شــود. انتقادگری که همزمان با سرکوبِ رفتار 
فــرد، احســاسِ ارزشــمندی اش را نیــز تخریب 

می کند.
بــا مثــال توضیــح دهیــد کــه والدیــن، 
چطــور می توانند با تعــدد و تنــوع رفتارهای 
منع کننده شان، به کودک احســاسِ بد بودن 

بدهند؟
وقتی والدین پیام های منفیِ خودشــان را به طور 
مکرر، برای کودک تکرار می کنند، احساسات اولیه 
او، مبنی بر ارزشــمندی اش، به شدت تحت تأثیر 
قرار می گیرد. در واقع، سرزنش  های والدین سبب 
می شود که فرد خودش را نپذیرد. خودش را انسانِ 
بــدی بداند و با عزت نفس پایین با خودش مواجه 
شود. در این حالت، فرد، کلام و پیامی را که مکرراً 

تکرار می شود، به خودش می گیرد و باور می کند.
با مثال توضیح دهید کــه والدین، چطور 
می توانند با تداوم رفتارهای منع کننده شان، به 

کودک احساسِ بد بودن بدهند؟
بســیاری از اوقات، والدین در رفتارِ منع کننده ای 
که دارند، از خودشــان انعطاف نشــان می دهند؛ 
یعنی در آن پایداری ندارند. در این حالت، کودک 
گمان می کند که والدین، هیچ گونه قوانینی برای 
تعیینِ این رفتارها ندارند، و در نتیجه، مابینِ نظراتِ 
مختلفِ آن ها سردرگم و گیج می شود. وقتی والدین 
در ارائــه نظراتشــان بی ثبات باشــند، نمی توانند 
در تعییــنِ رفتارهای منع کننده نیز قانونِ خاصی 
را پیــاده کنند. بــه این ترتیب، کــودک، هیچ گاه 
نمی تواند متوجه شود که رعایتِ کدام قانون درست 

است و کدام قانون را باید نادیده گرفت. در نتیجه، 
همیشه در اضطرابِ فهمِ کار درست از کار نادرست 
هستند. همیشه احساس می کنند مرتکب یک کار 
اشتباه شده اند و به شدت با احساس گناه مواجه 
می شــوند. آن ها از رفتارهای بی ثبــات و بی قانونِ 
والدینشان، این را متوجه می شوند که لابد، اصلِ 
عملکرد و رفتارشــان مهم نبوده اســت، بلکه این 
خودشان هستند که مشــکل دارند. با این تفکر، 
کودک قادر به تشخیص درست از نادرست نیست. 
خودش را طرد می کند و با کاهش عزت نفســش 

مواجه می شود.
بــا مثــال توضیــح دهیــد کــه والدیــن، 
چطــور می توانند با تعــدد و تنــوع رفتارهای 
طرد کننده شــان، به کودک احساسِ بد بودن 

بدهند؟
زمانی که والدین، با خشــم و پرخــاش از کودک 
انتقاد می کننــد، به او این پیام را می دهند که یک 
انســانِ بد است؛ مشــکل دارد؛ و به هیچ عنوان، 
شایســته، قابلِ پذیرش و دوست داشتنی نیست. 
کودک با مشاهده خشمِ والدین، احساسِ تهدید 
می کند. و حتی نگران می شــود کــه مبادا به طور 
واقعی از جانبِ والدین طرد شــود. در این حالت، 
کودک با وحشــتناک ترین چیزی که در خیالاتش 
وجود دارد مواجه می شود. در نتیجه، تمام انتقادات 
و پرخاش ها و شرایط را به حافظه اش می سپرد. او 
همزمان که انتقــاد دریافت کرده، با آســیب های 
شــدیدی نیز، از ناحیه احســاسِ ارزشمندی اش 
مواجه شــده اســت. کودک بعد از ایــن اتفاق، به 
شدت احســاسِ »بد بودن«، »نادرســت بودن« و 
»اشــتباه کار بودن« را تجربه می کنــد. نمی تواند 
خودش را بپذیرد. خودش را از درون طرد می کند. 

و انتقادگرِ درونش را به کار می اندازد.
آیا رفتــارِ »نصیحــت کــردن« در والدین، 
می تواند رد پایی از انتقادگر درون را در کودک 

باقی بگذارد؟
در شــرایطِ نصیحت کردن، کودک فقط در مورد 
رفتارِ خاصــی که انجام داده مــورد نصیحت قرار 
می گیرد و به هیچ عنوان، از نظر هویتش زیر سؤال 
نمی رود. در نتیجه، انتقادگرِ درونِ قدرتمندی در او 
شکل نخواهد گرفت و کمتر با کاهش عزت نفسش 

مواجه خواهد شد.
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زادگاه انتقادگرِ درون
بعــد از تولــد، همزمان بــا این که شــخص، برای 
معاشرت کردن آموزش می بیند و تمرین می کند، با 
هنجارها، ارزش ها و عرفِ جامعه نیز آشنا می شود. 
والدین و مراقبینِ اولیه کودک، کسانی هستند که 
اولین قدم ها را برای اجتماعی شدنِ او برمی دارند. 
آن ها برای این که بتوانند او را برای بر عهده گرفتنِ 
نقشــی که دارد آمــاده کننــد، او را با کلماتی مثل 
بد و خوب آشــنا می کنند. بــه او می آموزند که چه 
رفتارهایی پسندیده، دوست داشتنی و قابل قبول 
اســت و در مقابل، چه عملکردهایی ناشایســت، 
دوست نداشــتنی و غیر قابل قبول است. مراقبینِ 
کــودک، بــرای تعیینِ این حــد و مرزهــا، غالباً به 
اخلاقی یا غیر اخلاقی بودنِ آن ها اشاره می کنند، 
پــای منطقی یا غیــر منطقی بودنِ آن ها را وســط 
می کشند، و یا در مورد عرفی یا غیر عرفی بودنشان 
بحث می کنند. در برخی موارد نیز، مراقبین، بد یا 
خوب بودنِ رفتارها را، با توجه به علایق و ســلایقِ 
شــخصیِ خودشــان به کودک آموزش می دهند. 
امــا در هر صــورت، چیزی کــه کــودک در فرایند 
جامعه پذیری یاد می گیرد، تقسیم بندیِ رفتارها و 
عملکردها، به خوب و بد، یا درست و نادرست است. 
او به تدریج یــاد می گیرد که با انجــام دادنِ برخی 
رفتارها، می  تواند در نظر دیگران دوست داشــتنی 
شــود، تأیید و تحسینشــان را به دســت بیاورد و از 
حمایتشــان برخوردار گردد، و یا در مقابل، با انجامِ 
برخی عملکردها، به نظرِ دیگران، دوست نداشتنی 
و آزاردهنده شــود، مورد انتقادشان قرار بگیرد و از 
جانبشان تنبیه و طرد شــود. انتقادگرِ درون، از دلِ 

این اتفاقات بیرون می آید.

عملکرد انتقادگرِ درون
کودک، بعــد از تجربه تنبیه و طرد، برخی رفتارها 
را به عنــوان رفتارهای تنبیه کننــده و طرد کننده 
شناسایی می کند. یعنی متوجه می شود که بعد از 
ارتکابِ برخی اعمال خاص، به ناچار، باید پیه تنبیه 
و طرد را به خودش بمالد. در نتیجه، یک وحشــتِ 
درونی در او شکل می گیرد. یک زنگِ خطر در ذهنِ 
او فعال می شــود. و احساس می کند، همیشه باید 

دست به عصا رفتار کند.
چیزی که کودک بعد از سرزنش شدن می فهمد، 
این اســت کــه »آدمِ بدی اســت«. او هر بــار که از 
جانبِ دیگران تأیید نمی شود، وحشتِ سنگینی را 
تجربه می کند. کودک به والدینِ خود، وابســتگیِ 

حیاتی احساس می کند. آن ها را منبعِ تأمین کننده 
نیازهای جســمانی خودش می داند و علاوه بر آن، 
آن ها را برآورده کننده نیازهای هیجانی خودش نیز 
می دانــد. بنابراین، اگر احســاس کند که از جانب 
آن ها طرد شــده یــا مورد نقد قرار گرفته اســت، با 
احساساتی شبیه به احساس مرگ مواجه خواهد 
شد. او پذیرفته شدن از سمت و سوی والدین خودش 
را، یک مســئله حیاتی، در حد و اندازه های مرگ و 
زندگی می داند. و از همین روســت کــه در اثر این 
تجارب ناخوشــایند، می تواند حسِ عمیقی از »بد 
بودن« را نســبت به شــخصیت خودش احســاس 
کند و یک انتقادگرِ درونیِ بــزرگ را درون خودش 
بپروراند. کودکی که بارها از سوی والدین و جامعه، 
طرد، تنبیه و سرزنش شده است، با از دست دادنِ 
تمام حمایت ها، ناخودآگاه خودش را محتاجِ تأیید 
می بیند، وگرنه به بد بودنِ خودش باور پیدا می کند.

تقریباً تمام افراد، با تجاربی از طرد، تنبیه و سرزنش 
بزرگ می شوند. غالبِ افراد، در کودکی شان شاهدِ 
رفتارهــای منع کننده ای بوده اند کــه ردِ عمیقِ بد 
بودن را در روح آن ها به جا گذاشــته اســت. غالب 
انسان ها، در خودآگاه یا ناخودآگاهشان، خاطراتی 
دارند که حسِ »اشــتباه کردن« و »بــد بودن» را به 
یادشان می آورد. و البته، همین تجارب و احساسات 
هســتند که بر تنه عــزت نفس او زخــم زده اند. در 
روندِ جامعه پذیری و اجتماعی شــدن، شاید بتوان 
کمبود عزت نفس را به نوعی »زخم های ناشــی از 
بزرگ شدن« نامید. این زخم ها، دقیقاً نقطه شروعِ 
عمل انتقادگرِ درون هســتند. انتقادگــرِ درون، به 
عنوانِ نماینده تام الإختیار والدین و جامعه، این بار 
از درونِ فــرد به او نهیب می زند و احســاس خوب 
نبودن را به فــرد تزریق می کند. در واقع، هر بار که 
فرد احســاس می کند آدمِ خوبی نیست، انتقادگرِ 
درونِ او تغذیه می شود. یعنی انتقادگرِ درون، دوست 
دارد که فرد مدام احســاسِ خوب نبودن کند، تا به 
این ترتیب، خودش جان بگیرد و بزرگ شود. و دقیقاً 
به همین خاطر است که بعضی وقت ها، فرد احساس 
می کند که بخشی از وجودش، تمایل دارد او را آدم 
بدی بداند. به عنوان مثال، درســت در همان زمان 
که فرد، موجب عصبانیتِ فردِ دیگری می شــود، یا 
یک کار اشــتباه انجام می دهد یا در رسیدن به یک 
نتیجه خاص ناکام می ماند، بخشــی از وجودِ او، به 
نامِ انتقادگرِ درون، شروع به سرزنشِ فرد می کند، و 

تلاش می کند به او بقبولاند که آدمِ بدی است.
وقتی باور اولیه فرد این است که آدمِ خوبی نیست، 

انتقادگرِ درون، با حمله کردن به فرد، تلاش می کند 
این باور را در او تأیید کند. در نتیجه، اندازه و کیفیتِ 
انتقادگرِ درون، کاملًا با اندازه »احساسِ بد بودنِ« 
فرد هماهنگ است. یعنی به هر اندازه که رفتارهای 
منع کننده، تنبیه کننده و طردکننــده در والدین و 
جامعه بیشــتر بوده باشــد، صدای انتقادگرِ درونِ 
فرد نیز بلند تر و وحشــتناک تر اســت و فرد، بیشتر 
احساس خوب نبودن می کند. اگر فرد در خاطراتِ 
خود، مواردِ بســیاری از »احســاسِ بد بودن« پیدا 
کند، ناخودآگاه در دورانِ بزرگسالی نیز، به دفعات 
با سرزنش های کوبنده و سنگینِ انتقادگر درونش 

مواجه خواهد شد.

منابعِ تغذیه ای انتقادگرِ درون
برای این که مشخص شــود انتقادگرِ درون، تا چه 
اندازه بزرگ و خطرناک اســت، لازم اســت اندازه 
و شــدتِ »احساســاتِ اولیه خوب نبــودن« در فرد 
مشخص شوند. اندازه و شــدتِ »احساساتِ اولیه 
خوب نبــودن«، به اندازه و شــدتِ پنــج عامل زیر 

بستگی دارد:
1. دســته بندی عملکردهــا از لحــاظ اخلاقی: 
اگــر والدیــن و جامعه، ســلایق، نیازهــا، امنیت و 
قضاوت های شخصیِ خودشــان را به اسم اخلاق 
به کودک تزریق کنند، ناخودآگاه در موقعیت های 

مختلف، به او برچسبِ بد بودن می زنند.
2. یکسان دانستنِ رفتار و هویت: در شرایطی که 
والدین، عملکردِ کودک را از شــخصیتِ او تفکیک 
نمی کنند، بــا انتقالِ احســاسِ بی ارزشــی به او، 

احساسِ بد بودن را در وجودش خلق می کنند.
3. تعدد و تنوع رفتارهای منع کننده: وقتی والدین، 
مکرراً و در شرایط مختلف، کودک را سرزنش، تنبیه 
و طرد می کنند، موجب می شــوند که او با شدت و 

حدتِ بیشتری احساسِ بد بودن کند.
4. تــداوم رفتارهای منع کننده: اگــر والدین، در 
تبیینِ رفتارهای شایسته و ناشایسته ثبات نداشته 
باشند، کودک را دچار سردرگمی می کنند. در این 
حالت، کودک قادر به تشــخیص عملکرد اشــتباه 
نیست، و انتقادهای دائمیِ والدینش را به بد بودنِ 

خودش ترجمه و تعبیر می کند.
۵. تعدد و تنوع رفتارهای طردکننده: والدین با هر 
بار طرد کودک، حجم سنگینی از خشمِ خودشان 
را به او انتقال می دهند. خشمِ والدین، این پیغام را 
به کودک انتقال می دهد که آدمِ بدی است و ارزشِ 

پذیرفته شدن را ندارد.

محمد سهیلی راد
)کارشناس ارشد روان شناسی(
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4. تفکــر کمال گرایــی: در این مکانیســمِ 
فکری، فرد از این رو که احساس می کند کامل 
نیســت، خودش را بی ارزش می داند و عزت 
نفسش را از دست می دهد. او در همه زمینه ها 
بسیار متوقع است و می خواهد در همه چیز، 
بهترین و بیشترین باشــد. در واقع، توقعاتِ 
بیش از حدی که فــرد از خودش دارد، باعث 
می شود که با کمبود عزت نفس مواجه شود، 
و کمبود عزت نفس نیز، او را به سمت و سوی 
کمال گرایــی می کشــاند، و ایــن چرخــه تا 
زمانی که در یک نقطه متوقف نشــود، دائماً 
تکرار می شود. در بررسیِ علت کمال گرایی، 
مشخص می شــود که والدین و مراقبینِ فرد 
کمال گرا، همیشه از او متوقع بوده اند و هیچ 
نقص و شکستی را از او نپذیرفته اند. در نتیجه، 
فرد در بزرگســالی، قادر نیست هیچ نقص یا 
کمبــودی را از خودش بپذیــرد و خودش را 

مقصرِ همه چیز می داند.
ویژگی هــای فردِ کمال گرا: فــرد کمال گرا، 
بیش فعال اســت. او همیشه در حال تلاش و 
تکاپوست و بر این باور است که باید بیشترین 
بهــره را از زمانی که دارد ببرد. به این خاطر، 
سعی می کند چند کار را همزمان با هم انجام 
دهد. احساســی که فردِ کمال گرا برای بهره 
بردن از وقت دارد، باعث می شود که همیشه 
فشار زمان را حس کند. در حقیقت، او با طرز 
تفکر و عملکردی که دارد، اجازه می دهد که 
توسط »زمان«، مدیریت و کنترل شود. از طرف 
دیگر، ناتوانی در کنترل وقت، باعث می شود 
که فردِ کمال گرا، غالباً مجبور باشد کارهایش 
را بــه تعویق بیندازد. او بــا بیش فعالیِ خود، 
سرِ خودش را آن قدر شلوغ می کند که عملًا 
وقتِ خاصی برای انجامشان پیدا نمی کند. 
و ناخودآگاه، حجمِ زیــادی از کارهای هر روز 
را، بــه روزِ بعد موکول می کند. فردِ کمال گرا، 
به این دلیل که دوست ندارد به خودش آسان 
بگیرد، هیچ وقــت از زندگی لذت نمی برد. او 
هیچ حقی برای خوش گذراندن و استراحت 
کردن برای خودش قائل نیست و حتی برای 
رسیدنِ به اهدافِ کمال گرایانه اش، غالباً به 
انجامِ امور سخت و ناخوشایند مشغول است. 

او آن قدر در تنش است که هیچ وقت نمی تواند 
در یک جــا آرام بگیرد. روابط و تعاملات، به او 
احســاسِ اتلافِ وقت و اضطراب می دهد. او 
آن قدر ناشکیباست که در گذرِ زمان، احساسِ 
پوچی می کند و نمی تواند خودش را در لحظه 
حال نگــه دارد. در تفکــرِ کمال گرایانه، فرد 
یک سره به آینده و مشکلاتی که ممکن است 
در آینده پیش بیایند فکر می کند و درگیرِ این 
مسأله است که این مشــکلات را چطور باید 
حل کند. او فقط خودش را کامل می داند و بر 
این باور است که فقط خودش می تواند همه 
کارها را خوب و درست انجام بدهد. در نتیجه، 
به سختی می تواند کاری را به کسی بسپارد و 
همه چیز را بــر روی دوشِ خودش می اندازد. 
بیش فعالی، در نهایت او را به خستگیِ مفرط 
می رساند. او آن قدر خودش را از یک چالش 
به چالشِ دیگر می اندازد که فرصتِ خاصی 

برای لذت بردن از دستاوردهایش ندارد.
احساســاتِ فردِ کمال گرا: آن چــه که برای 
یک فردِ کمال  گرا مهم است، نتیجه است. او 
به ندرت به احساسات، ادراکات و تجربیاتش 
توجه می کند و به همین خاطــر، هیچ گاه از 
زندگی اش رضایت ندارد. استانداردهایی که 
او برای خودش تعریف کرده است، فقط با یک 
عبارت توصیف می شوند: »موفقیتِ کامل«. 
او هیــچ میلی به مشــاهده زندگــیِ واقعی 
ندارد. نمی تواند شکست را به عنوانِ بخشی 
از زندگــی بپذیرد. و با این حــال، هیچ گاه از 
موفقیت هایی که به دست می آورد، خوشحال 
و راضی نیست. نارضایتیِ او از خودش، باعث 
می شود که خودش را ارزشمند و قابل تحسین 
نبیند. علاوه بر این، نارضایتی ای که از دیگران 
دارد نیز، باعث می شــود که هیچ وقت آن ها 
را کافی نداند. فردی که در مکانیســمِ فکریِ 
کمال گرایی گیر افتاده اســت، خودش را از 
احســاسِ لذت محروم می کند. او نمی تواند 
خودش را در هیچ فعالیتی ببیند، مگر این که 
به بهترین شــدن در آن فکر کند. احســاسِ 

اضطراب، نتیجه چنین موقعیت هایی است.
افکارِ فــرد کمال گرا: فردِ کمال گــرا، با این 
فکر که باید »بهترین« باشد، همیشه درصددِ 

کسبِ »بیشترین« است. توقعاتی که والدینِ 
فردِ کمال گرا دارند، باعث می شــود که آن ها 
نیز نســبت به خودشــان پرتوقع شوند. میل 
به موفقیــت در یک فرد کمال گــرا، عموماً یا 
برای کسبِ رضایتِ والدین صورت می گیرد، 
یا بــرای کســبِ رضایتِ والــدِ درونــی. فردِ 
کمال گــرا، ارزش و عــزتِ نفسِ خــودش را 
کاملًا به عملکردش، و نه شخصیتش، مرتبط 
می داند. به این خاطــر، نمی تواند خودش را 
در صورتِ شکست خوردن بپذیرد. فردی که 
درگیرِ مکانیسمِ کمال گرایی است، به شدت 
به افکارِ دیگران در مورد خودش فکر می کند. 
او بر اســاسِ همین فکر، ارزش و عزتِ نفسِ 
خودش را وابســته به نظرِ دیگــران می داند. 
تقلیــل دادنِ ارزش و عــزتِ نفــسِ فردی به 
»کیفیتِ عملکردی« باعث می شــود که فردِ 
کمال گرا، در نهایت، منتظر قضاوتِ دیگران 
از عملکردش باشد و با آن قضاوت، خودش را 
ارزیابی کند. چنین تفکری باعث می شود که 
فردِ کمال گرا، برای تعیین ارزش و عزتِ نفس 
خودش، دائماً به دیگران و نظراتِ آن ها رجوع 
کند. او فقط زمانی خــودش را با عزت نفس 
خواهد دید که بتواند رضایتِ دیگران را جلب 
کند. در چنین وضعیتی، فردِ کمال گرا قادر 
به تحملِ هیچ گونه نظرِ مخالفی نیســت. او 
همزمان که مدام دنبال فهمیدنِ نظرِ دیگران 
در مورد خودش است، دائماً در حالِ ارزیابیِ 
خودش نیز هست. جز این ها، فردِ کمال گرا، 
از این که توســطِ دیگران طرد و ترک شود، به 
شدت مضطرب اســت. و برای این که از این 
وضعیت رهایی پیدا کند، تلاش می کند که به 
کمال برسد. گمانِ او این است که اگر بتواند 
خودش را برای عشقِ دیگران شایسته کند، 
آن گاه در میانشان ارزش پیدا خواهد کرد. او 
برای شخصیت و فردیتِ خودش ارزش قائل 
نیست و در نتیجه، بر این باور است که دیگران 
نیز نمی توانند فقط و فقط، برای شــخصیت 
و فردیتِ او ارزش قائل باشــند. برآیندِ چنین 
افــکاری در نهایت، باعث می شــوند که فردِ 
کمال گرا، به سمتِ کمال گرایی بیشتر حرکت 

کند.

مریم تقی لو
)کارشناس مدیریت خانواده(

پیش نیازهای فکریِ کمبودِ عزت نفس )قسمت سوم(

2323

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 502 | شنبه 4 تیر 1401



محمد رجائی نژاد

اینشرح
بینهایت

 اگر مسئولان کشور، ولو رهبر پایش را کج گذاشت
همه اعتراض کنند!

»یکوقت یك کلمه بر خلاف مقررات اســلام بگویم. اعتراض کنند، بنویسند، 
بگویند. آقــا... مواظبت کنند در اینکه یك قدم کج نگذارند؛ و اســلام را حفظ 
کنند. صورت اسلام را آن طوری که هست نشان بدهند. و اگر خدای نخواسته 
یك کسی پیدا شد که یك کار خلاف کرد، اعتراض کنند مردم؛ مردم همه به او 
اعتراض کنند که آقا چرا این کار را می کنی. در صدر اسلام هست که عمر وقتی 
که گفت- در منبر بود- که اگر من یك کاری کردم شــماها چه بکنید. یك عربی 
شمشــیرش را کشید گفت ما با این، با این شمشیر راستش می کنیم. باید این 
طور باشد. باید مسلمان این طور باشد که اگر- هر که می خواهد باشد، خلیفه 
مسلمین و عرض بکنم هر که می خواهد باشد- اگر دید پایش را کنار گذاشت، 

شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار.«
                                                                                            )صحیفه امام، ج  8، ص 6(

کسی که پاسداری از خود کند، می تواند پاسدار جمهوری اسلامی 
باشد!

»کوشش کنید برادرها که خودتان را اصلاح کنید و پاسداری از خودتان بکنید. 
پاســداری از خودتان که کردید، پاسداری تان از جمهوری اسلامی پیش خدای 
تبارك و تعالی مقبول است و ارزشمند؛ بسیار ارزشمند. در یك همچو زمانی که 
احتیاج دارد اسلام به اینکه پاسدار داشته باشد، و مردمی که بر خلاف هستند و 
آنهایی که بر خلاف جمهوری اسلامی هستند در توطئه هستند، مشغولند آنها به 
عمل در سرحدات ما، در خود شهرهای ما مشغول به توطئه هستند، دریك همچو 
موقعی احتیاج به پاسدارها هست. هم پاسداری از خودتان بکنید و هم پاسداری 

از جمهوری اسلامی.« 
                                                                                      )صحیفه امام، ج 8، ص 28۰(

 کاری نکنید بگویند »دیکتاتوری عمامه و کفش«!
»حریف را بیرون کردید و خودتان قبضه کردید مملکت خودتان را، و خودتان 
دارید اداره می کنید و پاســدار هستید و آقایان هم پاسدار هستند. اگر در این 
وضع از ماها یك کار خلاف صادر بشــود، خدای نخواســته روحانیون در بلاد 
اختلاف با هم بکنند، معارضه با هم بکنند، پاسدارها با هم اختلاف بکنند، به 
هم تفنگ بکشند، کمیته ها خلاف بکنند، دادگاه ها درست رسیدگی نکنند، 
امروز نمی گویند که اگر یك آقایی کاری بکند، بگویند ســاواکی اســت؛ امروز 
می گویند روحانی است و روحانیین این اند. دیکتاتوری عمامه و کفش است! 
و مکتب ما آلوده می شــود نه خودمان. خودمان مهم نیست؛ مکتبمان آلوده 

می شود.« 
                                                                                    )صحیفه امام، ج  8، ص 42۰(

با اختیارات و قدرتی که دارید، قدرت ظلمه نباشید!
»باید متوجه باشید مبادا از این اختیاراتی که حالا پیدا کردید، از این قدرتی که 
حالا پیدا کردید، از زیر بار آن قدرت ظالم بیرون رفتید، خودتان یك قدرت ظالمه 
باشید. مبادا به برادران خودتان تعدی کنید. مبادا یك کسی را بیجا بگیرید. به 
واسطه اغراض شخصی که دارید یك کسی را بیجا محاکمه کنید. یك کسی را 
بیجا محکوم کنید. اینها تحت مراقبت اســت. خدای تبارك و تعالی از ما سؤال 

خواهد کرد.« 
                                                                                      )صحیفه امام، ج 8، ص 285(

 نابود کردن اسلام با اسم »اسلام«
»اســلام همیشــه گرفتار یك همچو مردمی بوده اســت که با اســم »اسلام«، 

می خواستند اسلام را بکوبند.« 
                                                                                   )صحیفه امام، ج  12، ص 466(

 نگرانی امام خمینی از بزرگترین خطرها!
»آن چیــزی که مــن را حالا نگــران دارد، و اگر عرض کنــم آقایان هم نگران 
خواهند شد... یك خطری بدتر از آن خطرها متوجه ماست، و آن خطر این است 
که از این دو طایفه، یعنی طایفه روحانیون و پاسدارها که... آن خطری که الآن 
من را نگران کرده است- و من تکرار می کنم، هر دسته ای که بیایند اینجا تکرار 
می کنم آن را- آن خطر این نیست که ما شکست بخوریم؛ شکست خوردن خطر 
نیست؛ اولیای خدا هم بسیاری شان در جنگها شکست می خورده اند؛ حتی 
خود پیغمبر هم گاهی شکست می خورد؛ حضرت امیر هم از معاویه شکست 
خورد. اگر ما در آن رژیمی که بود و قیام کردیم و شما قیام کردید فرض کردیم 
که... ما را شکســت می دادند، هیچ اشکالی در کار نبود؛ ما را هم می کشتند 
برای اســلام بود؛ کاری نبود. آنکه الآن موجب نگرانی اســت این است که از 
این دو قشــر... از ما یا از شــما... یك اعمالی صادر بشــود که در نظر عالَم این 
اعمال بر خلاف رویه باشد، این اسباب این می شود که آنهایی که با ما دشمن 
هستند... بگویند که نظام اسلامی هم همین است؛ اینها پاسدارهایش، و اینها 
روحانیونش، و اینها بازاری هایش، و آنها هم سایر طبقاتش، و مکتب ما را متزلزل 

کنند.« 
 ـ419(                                                                          )صحیفه امام، ج  8، ص 418 

 ای مردم! بدانید خدمتگزاران شما و انقلابیون
 چه کسانی بودند؟

»اگر به من خدمتگزار بگویند، بهتر از این است که رهبر. من امیدوارم که همه 
ما، چه شما آقایان کارگر و سایر رفقایتان و چه آن آقایان ارتشی و سایر رفقایشان 
و چه سایر قشرهای این ملت، توجه به یك مسئله قابل اهمیت داشته باشید و آن 
اینکه شما می دانید و خصوصاً شما کارگرها، می دانید که از اول انقلاب تا حالا 
چه اشخاصی و چه قشرهایی بوده اند که مبارزه با انقلاب کرده اند با شکل های 
مختلف و مرام های مختلف که روی هم رفته، همه شکل ها و مرام ها بر ضد این 
انقلاب و ضد اسلام بوده است. این گروه هایی که بعد از انقلاب هی جوشیدند 
و بیرون آمدند و گاهی ادعای اسلامیت می کنند و از شما مسلمان تر می شوند و 
گاهی ادعای انقلابی بودن می کنند و از شما انقلابی تر می شوند و... با اسم های 
مختلف طلبکار بشوند و بخواهند خودشان همه چیزها را داشته باشند، حتی با 
اسم شما، با اسم کارگر، کارگر را به حساب نیاورند، با اسم های مختلف مشغول 

بشوند به اینکه نگذارند این انقلاب به ثمر برسد.«
 ـ457(                                                                       )صحیفه امام، ج  12، ص456 


